مكاتيب عبدالبهاء
جلد هفتم

ص ١

                   هُو الابهی

الهی الهی انت الرّحمن انت الرّحيم هب لی من لدنک قوّة ملکوتيّة
لاقوم بها علی عبوديّة عتبتک المقدّسة و الفناء فی فِناء

باب احديّتک المنزّهة  الهی انت تعلم انّ کلّ آمالی متوجّهة

الی هذه المنحة العظمی و الموهبة الکبری و انّی خاضع خاشع

متذلّل منکسر اليک متوکّل عليک متضرّع لديک فی کلّ

صباح و مسآء ان توفّقنی علی ما تحبّ و ترضی ايربّ هذه

امتک الّتی آمنت بک و بآياتک و ايقنت ببرهانک و ميثاقک

و صدّقت بکلماتک و طافت حول مطاف الملأ الأعلی و توجّهت

الی الملکوت الابهی  ايربّ وفّقها علی رضاک و انظر اليها بنظر

الرّحمة و انطقها بثنائک و احفظها فی کهف حفظک و کلائتک انّک

انت الکريم الرّحيم الوهّاب   و البهآء علی اهل البهآء ع‌ع

ص ٢

                    هُو اللّه

نامه‌ات رسيد و سبب سرور گرديد تا بحال خدمت بملکوت ابهی نمودی

و موفّق گرديدی اميدوارم که من بعد بهتر شوی و بيشتر خدمت نمائی الحمدللّه

ملحوظ نظر عنايتی و مشمول الطاف بينهايت روز بروز قدم پيشتر نهی و بخُلق و

خوی و رَوِش و سُلوک خوشتر گردی تا سبب هدايت جمعی شوی و باعث روشنائی اقليمی

گردی و عليک البهآء الابهی   ع‌ع

                    هُو اللّه

الهی الهی هذه امتک الموقنة بآياتک المشتعلة بنار محبّتک قد

صعد شقيقها الی العالم الأعلی و رجع اليک حافياً عريّاً بادی

الفقر و الفناء و قصد باب رحمتک الکبری و التجأ اليک يا
مجير الضّعفاء مستجيراً بکهفک الاوقی و ملاذ رحمتک الّتی

سبقت الأشيآء ايربّ انت العفوّ و انت الغفور فاغفر له

بفضلک يا ربّی الودود و کلّ خطيئة و کلّ زلّة و ذنوب انّک

انت الرّحمن و انّک انت المنّان و منک العفو و الغفران اَجِرهُ

يا الهی فی جوار عفوک و اورِده علی مورد فضلک و ادخله فی

ص ٣

قباب رحمتک و ارزقه من نعمک و آلائک انّک انت الکريم
الرّحيم و انّک انت البرّ الرّؤوف العليّ العظيم  ای امة الله،

فراموش نشده و نخواهی گشت هميشه در خاطر هستی از فضل

جمال ابهی چنان اميدوارم که در کمال انجذاب و اشتعال

بآزادی در بين اماء رحمن محشور گردی که نفحات تقديس
و تنزيه مشام طلعات نورآء را معطّر نمايد شب و روز بکوش

و تضرّع و ابتهال نما که قوّه انقطاع احاطه نمايد و فيوضات

تضرّع و ابتهال متتابع و مستمرّ شود قلب مانند آفتاب

گردد و روح مستبشر بمواهب ربّ الارباب نفس مطمئنّه

گردد و حقيقت قلب راضيه و مرضيّه تا روح قدسی جلوه

نمايد و جمال بيمثال پرتو تأييد افشاند اينست صفت

نفوس منجذبه الی اللّه از فوت متصاعد الی اللّه اخوی

محزون و متأثّر و متکدّر نباشيد اين پرواز آزادی او بود

و اين انتقال کامرانی او از جميع بلايا و محن و رزايا آزاد

         شد و بجوار رحمت کبری شتافت و عليک
                التحيّة و الثّنآء ع‌ع

ص ٤

                     هُو الابهی

اللّهمّ هذه امتک الّتی آمنت بمشرق شمس فردانيّتک

و مطلع نيّر وحدانيّتک و شاهدت آياتک و صدّقت

بکلماتک و خضعت بسلطانک و اهتزّت من نفحاتک

و نطقت بثنائک بين امائک و انتسبت باحد من امنائک

الّذی احتمل کلّ مصيبة فی سبيلک و اصطبر علی کلّ رزيّة
فی طريقک و ذاق کلّ مرارة طلباً لرضائک و شرب نقيع
کلّ مرير فی قضائک فثبت فنبت و استقام و قام علی اعلاء

کلمتک جهاراً و نشر نفحاتک واضحاً بحضرة الامراء و محضر

الوزراء فی مملکتک  ايربّ ايّدها علی ما تحب و ترضی و اشدد

ازرها بشديد القوی ثابتة علی عهدک و ميثاقک راسخةً

علی حبّها بکلمتک متمسّکة بعروتک الوثقی انّک انت الفعّال

لما تشآء انّک انت الکريم الرّحيم  ع‌ع

                     هُو الابهی

ای اخوات حقيقی جناب زائر، خوشا بحال شما که در عتبه

ص ٥

مقدّسه مذکوريد  خوشا بحال شما که در قلوب صافيه
معروفيد  خوشا بحال شما که مورد الطاف جمال

قدميد  خوشا بحال شما که مظاهر عنايت ربّ قديميد
ايمان و ايقان و اطمينان الطاف و عنايت اوست پس

ای ورقات وقت خرق حُجُبات صمت و سکوت است

و هنگام شعله ميثاق در قلوب اهل ملکوت شوری

برافکنيد و شعله‌ئی بزنيد قدم ثبوتی بنمائيد و بآهنگ ملکوت

ابهی مناجات نمائيد و بشکرانه زبان بگشائيد   و البهآء

             علی کلّ امةٍ ثابتةٍ   ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امآء الرّحمن، از الطاف و عنايت جمال قدم روحی له

الفدآء اميد است که هر يک از آن امآء الرّحمن بنار موقده

الهيّه چنان شعله برزند که بحرارت محبّت اللّه جهانی را

روشن نمايد و بنطق فصيح و لسان بليغ و تأييدات روح

القدس چنان از جوهر تبيان بيان نمايد که فصحا و حکما

ص ٦

و عرفای من علی الأرض حيران بمانند و ليس ذلک علی

اللّه بعزيز. ای امآء اللّه، توجّه بملکوت ابهی نمائيد و

انقطاع از ما سوی تشبّث بذيل تقديس کنيد و توسّل

بعهد و پيمان ربّ مجيد شما اوراق سدره هدايتيد و

اثمار شجره عنايت در ظلّ کلمه توحيد مستظلّيد و در

بحر موهبت حضرت احديّت. عين رحمت ناظر بشماست

و سحاب مرحمت فائض بر شما تجلّی غفور است که چون

شعله طور است موج عظيم است که از بحر قديمست

نسيم عنايت است که از مهبّ لطف حضرت احديّت است

رشحات ابر احسان است که در نزول است طفحات حياض

رحمن است که در ظهور و بروز است  پس همّتی نمائيد
تا از فيض ملکوت محروم نگرديد و در ظلّ کلمه رحمانيّت
محشور شويد و در فضای حبّ و عشق جمال قديم و نور

            عظيم اسب برانيد تا گوی سبقت

            و پيشی را از ميدان بربائيد
           و البهآء عليکنّ يا امآء اللّه

                       ع‌ع

ص ٧

                    هُو الأبهی

ای امة اللّه، توجّه بملکوت صدق ابهی نما و بگو ای مقصود

من فی الوجود  ای معبود من فی الغيب و الشّهود کنيز
نا چيز را عزيز نما و در هر چيز تميز بخش و شورانگيز فرما

         تا در سبيل عزيز مصر بقا يوسف ملکوت

            جمال ابهايت جان رايگان فدا

             نمايد  و در اشتياق رويت
              بدلالت نفحه قدس خويت
                بکويت شتابد و رخ

              از بيگانه بتابد و به

                 يگانگيت بپرستد

                   توئی مقتدر

                    و توانا

                      ع‌ع

ص ٨

                   هُو اللّه

ای امآء رحمن، الحمدلله درگاه احديّت را کنيزان عزيزانيد
و آستان مقدّس را خادمه‌های مقرّب و پاسبان ديگر

چه فخر و مباهاتی اعظم از آن  حال قدر و مزيّتش مجهول

ولی عنقريب آثار قبول مشتهر  لهذا بايد زبان بشکر

مستمرّ بگشائيد تا شجره وجود ثمر بخشد  وَ لَئنْ شَکَرْتُمْ

لَأزَيدَنَّکُمْ تحقّق يابد و عليکنّ البهآء الأبهی ع‌ع

                   هُو اللّه

ای امآء رحمن،  الحمدلله ورقات سدره رحمانيّتيد و

ازهار حديقه هدايت و روحانيّت  از چشمه حيوان

نوشيده‌ايد  و از مآء معين و عين تسنيم ايقان نشو  و

نما نموده‌ايد  حال بايد همواره بنسيم موهبت از مهبّ

عنايت در اهتزاز و حرکت آئيد و يوماً فيوماً طراوت و

لطافت و روحانيّت تازه حاصل نمائيد تا جنّت ابهی را

ص ٩

بنفحات قدس بيارائيد هر يک آيت موهبت شويد و نار

موقده هدايت. شب و روز بذکر جمال ابهی ملأ اعلی را

محظوظ و مسرور کنيد  و بنعره يا بهآء الأبهی ملائکه سما را

مشعوف و ممنون نمائيد از شعله محبّتش دمی خمودت

نجوئيد  و از ياد جمالش نَفَسی فراغت نخواهيد  ای اماء

رحمن و کنيزان جمال ابهی آيا ميدانيد در چه عهد و دوريد
و در چه قرن و عصر اين دور حضرت کبرياست  و اين
قرن عصر جمال ابهی يا بشری يا بشری يا طوبی يا طوبی يا
فرحا يا فرحا يا سرورا يا سرورا من هذه الموهبة الکبری

و من هذه المنحة العظمی قد اشرقت انوارها علی الأرض

شرقها و غربها و انتشرت نفحاتها علی الآفاق جنوبها و

     شمالها و عليکنّ التحيّة و الثّنآء   ع‌ع

                   هُو اللّه

ای اماء رحمن، تلاوت آيات و مناجات مورث انجذابست

و محدث التهاب بنار محبّت ربّ الارباب  پس در انجمن

ص ١٠

اماء الرّحمن چون ترتيل کلمات الهيّه گردد آذان ملأ

اعلی استماع کند و فرياد برآرند که طيّب اللّه الأنفاس

طوبی لکنّ يا اماء الرّحمن و الورقات المنجذبة بمحبّة

البهآء المهتزّة من نسائم رياض ملکوت الابهی المستبشرة

ببشارات اللّه المتأجّجة الأحشاء بنار محبّة اللّه الهامعة

المدامع فی مناجات اللّه الشّاخصة الابصار توجّهاً الی

جبروت الاسرار فعليکنّ الثّنآء و عليکنّ البهاء و عليکنّ

النّعوت من الملأ اعلی و عليکنّ الرّأفة من الربّ الکبريآء

                                                      ع‌ع

                    هُو اللّه

ای اماء رحمن،  چون ورقات طيّبات ثابتات راسخات

تمسّک بشجرهء مبارکه دارند از فيض ابر عنايت و رشحات

سحاب موهبت همواره در نهايت طراوت و لطافتند

و در جنت ابهی در غايت سبز و خرّمی  از فضل قديم
ربّ کريم مستدعيم که آنورقات را بنفحات گلشن ابهی در

جميع اوقات روح و ريحان افزايد و چنان مشتعل فرمايد
ص ١١

که شعله نار عشق بعنان ملأ اعلی رسد و عليکنّ

            التّحيّة و الثّنآء ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امآء رحمن،  در اين دم که عبدالبهآء در نهايت تضرّع

و ابتهالست و ساجد عتبه مقدّسه حضرت رحمن بذکر

شما مشغول شدم  و انشآء اللّه بالنيّابه از شما در وقتی

پر روح و ريحان مقابلاً للبقعة المبارکة زيارت تلاوت

مينمايم و استدعای الطاف بينهايت ميکنم تا نفحات

روحانيّه ملکوت ابهی قلوب شما را متأثّر نمايد  و از

اين عالم فانی بيزار کند و بجهان الهی مشتاق فرمايد تا

بکلّی منجذب جمال باقی گرديد  و شب و روز بمحبّت جمال

ابهی افروخته و جانسوخته و روش تقديس و تنزيه آموخته

بنار محبّت اللّه بگدازيد  و عليکنّ التحيّة و الثّنآء ع‌ع

ص ١٢

                    هُو الابهی

ای ورقه موقنه،  غفران مادر خواهی و آمرزش آن مغفوره

جليل اکبر جوئی  ای امة الله، چون آن ورقه متصاعده

منتسب حضرت اسم اللّه الاصدق شهيد مجيد بود و

در ظلّ کلمه وحدانيّت مقرّ داشت و بآتش محبّت دلبر

ابهی روحی لعتبة المقدّسة الفداء مشتعل بود البتّه در

بحر غفران مستغرق است و در فردوس عفو و احسان

مخلّد  رويش بنور رضا روشن است و خُويش چون مشک

و عبير منتشر در آفاق کرم مطمئن باش و راحت که 

سر‌مست جام عنايت است و مسرور از الطاف حضرت

       احديّت و البهآء عليک و عليها  ع‌ع

ص ١٣

                     هُو الابهی

ای امآء رحمن،  دست عجز و نياز بدرگاه حضرت بی‌نياز

برآريد  که ای پروردگار بی‌انباز مقدّسی و منزّه رحيمی

و مهربان مجيری و دستگيری  اين بيچارگان را در پناه

خود منزل ده و اين افتادگان را در کهف حفظ و حمايت
خويش از شرّ اهل نفاق محفوظ دار انت الحافظ المقتدر

العزيز القدير ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امآء الرحمن،  شکر کنيد حضرت حيّ قيّوم را که بخدمت

موفّق گرديديد  و در سبيل الهی کوشيديد  خدمات

مشکوره شما در درگاه احديّت مقبول  طوَبی لکنّ يا امآء

الرّحمن من هذا الفضل العظيم بشری لکنّ من هذا الفوز المبين
                                                       ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امآء رحمن، فضل و موهبت حضرت يزدان تاجی

ص ١٤

از موهبت کبری برهامه شما نهاد که گوهر درخشنده‌اش

هدايت اللّه و جواهر رخشنده‌اش محبّت اللّه است

لهذا بايد در هر نَفَس صد هزار شکرانه نمائيد و سجده

دوگانه بدرگاه خداوند يگانه بجا آريد تا پرتو اين فيض
جليل روز بروز مزيد گردد  و درخشندگی آن گوهر تابان

ازدياد يابد  همواره بآستان خداوند يگانه نماز آرم

و عجز و نياز نمايم که تأييد پی در پی رسد و انوار توفيق از

افق غيب بتابد  و عليکنّ التّحيّة و الثّناء  ع‌ع
                     هُو اللّه

ای امآء رحمن،  محفل رحمانی که در آن مدينه نورانی

تأسيس نموديد بسيار بجا و مجری بود فی الحقيقه همّتی نموديد
و گوی سبقتی ربوديد  و بعتبه کبريا بعبوديتّی قيام نموديد
و بموهبتی رسيديد  حال بايد بکمال همّت و روحانيّت
در آن محفل نورانی جمع شويد و ترتيل آيات کتاب مبين
نمائيد و بذکر حقّ مشغول گرديد و بيان حجج و براهين
ص ١٥

نمائيد و در هدايت نساء آن ديار بکوشيد و بتربيت
بنات و اطفال پردازيد تا امّهات از صغر سنّ اولاد را بترتيب
تامّ تربيت نمايند  و حُسن اخلاق بياموزند و بفضائل

عالم انسانی دلالت نمايند  و از صدور حرکات مذمومه

منع کنند  در آغوش تربيت بهائی پرورش دهند و تا آنکه

طفلان نورسيده از ثدی معرفت اللّه و محبّت اللّه شير
بنوشند و نشو و نما نمايند و حُسن سلوک و علوّ فطرت

و همّت و عزم و جزم در امور و استقامت در هر کار و

علويّت افکار و حبّ ترقّی و بلندی همّت و عفّت و عصمت

آموزند تا هر کاری که شروع نمايند از عهده برآيند  زيرا در

خصوص تربيت اطفال امّهات بايد نهايت اهمّيّت
بدهند و همّت بگمارند زيرا شاخه تا تر و تازه است هر

نوع تربيت نمائی تربيت شود  پس امّهات بايد طفلان

خوردسال را مانند نهالها که باغبان می‌پرورد پرورش

دهند شب و روز بکوشند که در اطفال ايمان و ايقان

و خشيت رحمن و محبّت دلبر آفاق و فضائل اخلاق و

ص ١٦

حُسن صفات تأسّس يابد  مادر اگر از طفل حرکت

ممدوحی بيند ستايش کند و تحسين نمايد و تطييب
خاطر طفل کند  و اگر ادنی حرکت بيفائده صدور يابد

طفل را نصيحت کند و عتاب نمايد  و بوسائط معقوله

حتّی زجر لسانی جزئی اگر لازم باشد مجری دارد  ولی ضرب

و شتم ابداً جائز نيست  زيرا بکلّی اخلاق اطفال از ضرب

و شتم مذموم گردد  و عليکنّ البهآء الأبهی  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای همدم عزيز، مکاتيب جوف را برسانيد و بفرستيد
همواره در نظريد جميع را تکبير ابدع ابهی ابلاغ داريد يک
سبد پرتوغال ارسال گرديد  شب چون احبّا جمع شوند

تقديم ياران نمائيد و تحيّت محترمانه مشتاقانه من برسانيد
                                                     ع‌ع

                   هُو الابهی

ای امآء رحمن و ورقات سدره عرفان، شکر کنيد حضرت

ص ١٧

مقصود را که در کور بديع بوجهی نورانی و قلبی رحمانی

و حقيقتی وجدانی و کينونتی روحانی در ظلّ کلمه الهی محشور

شديد و بفيض اعظم محيی عالم مؤيّد و مشرّف گشتيد
و انوار مبين را از صبح يقين مشاهده نموديد و در گلشن

معرفت اللّه با رُخی روشن داخل شديد آنچه را طلعات

قدس و ورقات سدره اُنس آرزو می‌نمودند شما رايگان

يافتيد  و رخ از غير حقّ تافتيد و محبوب خويش را شناختيد
و بکوی دوست شتافتيد  و لمثل هذا الرّبّ الجليل
يرتفع صوت التّسبيح و التّهليل و لهذا الجمال المُنير
يليق التّحميد و التّوحيد وحده لا شريک له فی عزّه و سُلطانه

و قدرته و عظمته و برهانه انّا کلّ عباده و ارقّائه و نستنصر

من ملکوته الابهی جنوداً لن تروها و نبتهل علی تراب الذّلّ

     و نتضرّع فی ساحت الفقر و الفنا ربّ ايّدنا علی

         عبوديّة باب احديّتک بقدرتک المحيطة

           علی الأشياء انّک انت الکريم
                  الرّحيم ع‌ع

ص ١٨

                     هُو اللّه

ای امآء جمال ابهی، کنيزان آن يار مهربان عزيزانند و

اليوم زبان پاکان در بارگاه قدس بستايش کنيزان جمال

مبارک ناطق  حتّی پرده نشينان حجاب عزّت حسرت و

غبطه ميبرند  و طوبی لهنّ و بشری لهنّ بر زبان ميرانند

از وجد و سرور چون طيور شکور در حدائق قدس بثنای

ربّ غفور زبان بگشائيد و بگوئيد و بسرائيد  پاک يزدانا

خداوند مهربانا شکر ترا که اين امآء را عزيز نمودی و اين
ناچيزانرا تاج موهبت بر سر نهادی دَرِ بخشايش گشودی

و رُخ بنمودی و دلها بربودی ای ربّ ودود ستايش نتوانيم
و از عهده نيايش برنيائيم عاجزيم و ناچيز قاصريم و بی‌تميز
ولی روی تو جوئيم سوی تو پوئيم  ثنای تو گوئيم  اسير زنجير
محبّتيم  و دستگير امير کشور موهبت  شکر ترا که شهد و شکّر

بکامها ريختی  و اين کنيزانرا کامياب نمودی الحمد لک

و الشّکر لک و الفضل لک و الموهبة منک انّک انت المقتدر

ص ١٩

                العطوف الرّؤوف  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امآء جمال ابهی،  ملاحظه نمائيد که مورد چه عنايتی

شديد و موفّق بچه موهبتی  در زمانی بعرصه وجود قدم

نهاديد که يوم موعود بود و ظهور جمال مقصود  و طلوع

شمس حقيقت از افق شهود  از نور بشارت صبح هُدی حضرت

اعلی روحی له الفدا روشن گشتيد  و از پرتو عنايت آفتاب

ملأ اعلی جمال ابهی بهره و نصيب يافتيد بنفحات قدسش

زنده شديد  و از نسيم مهبّ عنايتش تر و تازه در درگاه

احديّتش کنيزان ممتازيد  و در بارگاه رحمانيّتش امآء مقبوله

حضرت يزدان  اين چه نعمت بی‌پايانست  و اين چه

موهبت جاودان حقّا که سزاوار شکرانيّت است قدر

اين فوز عظيم را بدانيد و با يکديگر در نهايت ملاطفت

و مهربانی سلوک نمائيد  هر يک ديگريرا غمگسار شويد
و مهربان و مفتون در جميع احيان حکم يک بحر جوئيد زيرا

ص ٢٠

سبزه يک چمنيد و شکوفه يک گلشن اوراق يک شجريد و

شعاع يک اختر  در نشر نفحات اللّه بکوشيد  و در اعلاء کلمة

اللّه روز بروز بر تقديس و تنزيه بيفزائيد  تا نفحات عصمت

کبری خطّه غبرا را معطّر نمايد و عليکنّ التحيّة و الثّنآء ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امة البهآء،  اسم و لقبی اعظم و اشرف از اين نيافتم که ترا

بآن بستايم  اليوم اعظم اسماء و القاب و محامد و نعوت

اسمی بود که دلالت بر عبوديّت آستان مقدّس نمايد
پس بجان بکوش تا حقيقت اين لقب در تو مجسّم گردد  و

شواهدش از روح و جان و اعضا و ارکان ظاهر و باهر شود

هميشه در نظری و در مقابل منظر.  از عناياتی که جمال قدم

در حقّ آن سرور شهداء و سيّد ابرار و سالار احرار متصاعد

الی اللّه داشت  اميدوارم که تو موفّق بخدمت درگاه احديّت
در جميع احوال گردی  و الحمدلله هميشه منظور نظر عنايتش

بوده و هستی و در آستان ربوبيّتش کنيز مقرّب ممتازی

ص ٢١

اينست فضل خاصّ و البهآء عليک  ع‌ع

امآء الهی را تحيّت و تکبير برسان  جناب آقا سيّد محمود و سيّد
آقاجان را تحيّت مشتاقانه برسان دائماً در نظرند و در عتبه

الهيّه ارجمند  و هذه بشارة تتهلّل بها الوجود و تقرّ بها

                 الابصار و البهآء عليک  ع‌ع

                         هُو اللّه

ای امة البهآء،  اين عنوان فخر هر عنوانيست و جوهر

هر الطافی  الحمدلله بمقتضای اين عنوان جليل قائمی

و در سبيل جمال قديم ساعی و مجاهد  از قرار معلوم خدمةً

لأمر اللّه بخراسان توجّه نمودی احسنت احسنت از تأييدات

روحانيّه جمال ابهی اميدوارم که موفّق بخدمت کبری گردی

و مؤيّد بموهبت عظمی. امآء رحمن را بشور آری و ورقات

موقنات را بوجد و طرب اندازی  کلّ را انقطاع و انجذاب

آموزی و تشويق بمعرفت اللّه و موهبت اللّه نمائی آداب

کنيزی درگاه کبريا تعليم دهی  و رسم انتساب بعتبه نوراء

ص ٢٢

درس دهی  مختصراً اينکه در دبستان امر بديع امآء رحمن را

اديب دانا گردی  تا کلّ بر تربيت اطفال خويش چنانکه در

نامه‌های پيش تعليمات مرقوم شده حفظ و تربيت نمايند

و در صغر سنّ کودکانرا در آغوش محبّت اللّه پرورش دهند

و آداب دين اللّه بياموزند  و شب و روز نصيحت کنند و

از جميع شئون مخّله با آداب محافظه و صيانت نمايند تشويق
تامّ بر قرائت و کتابت کنند و تحريص عظيم بر تحصيل معارف

نمايند  و آنچه بتوانند از تعليم آداب و تهذيب اخلاق

و تقديس صفات در حقّ اطفال کوتاهی ننمايند زيرا مربّی

اطفال اُمّهاتند و تا امّهات در بدايت تأسيس ادب و

تربيت ننمايند من بعد هر قدر همّت و غيرت شود ثمره

و نتيجه کليّه حاصل نگردد حال البتّه صد البتّه شما امّهات را

پيام من برسانيد و بگوئيد که اطفال شما اطفال منند بايد
بقسمی تربيت نمائيد که سبب حيرت گردد اين خدمت عظيمه

است در اين خصوص بايد جانفشانی نمائيد تا جميع کودکان خراسان

اطفال تو گردند  و عليک  التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ٢٣

                      هُو اللّه

ای امة البهآء،  اين عنوان مفخرت ورقات رحمانيّه است

در ملکوت ابهی لهذا ترا باين خطاب ندا ميکنم  سفر شهميرزاد

و سنگسر و سمنان بسيار موافق  و اگر چنانچه براحت و آسايش
و رفاهيّت سفر خراسان نيز ممکن گردد آن نيز موافق  و الّا

توکّل بر حقّ کن در هر جا باشی موفّق و مؤيّد ميگردی  مقصود

اينست که آرام مجو و سکون مطلب هميشه مهتزّ و منجذب

و متذکّر و متفکّر و سبب روح و ريحان امآء رحمن باش و

             عليک التحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                      هُو الابهی

ای امة البهآء،  دمبدم بياد توام و از حقّ ميطلبم که آيت
تقديس گردی و سبب روحانيّت جميع امآء رحمان در آن

جهات مکتوب استدلالی که از جناب آقا سيّد مرتضی رسيده

بود جوابی از برای ايشان ارسال گشت تا حال خبری نرسيده

ص ٢٤

و همچنين مناجات مفصّلی در ذکر آيت هدی  المتصاعدة
الی اللّه جناب آقا سيّد محمّد رضا مرقوم شد نسخش بجميع اطراف

ارسال گشت منجمله بمازندران از وصول آن نيز خبری نرسيد
باری متعلّقين آنمتصاعد الی اللّه را دلالت نما که بايد شمع

او را روشن کنند و کِشت زارش را گلشن شب و روز در صدد

ايقاد نار محبّت اللّه افتند  و وطن جمال قدم را غبطه گلزار

جنّت فردوس کنند ای امة البهآء ايّام بگذرد و انفاس منتهی

شود بايد احبّا هر يک نهالی در حديقه وجود نصب نمايند

و آيتی از آيات باهره جمال قدم در صوامع ملکوت ترتيل نمايند

              و عليک التحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                      هُو الابهی

ای امة البهآء،  مکتوب مرسول واصل گشت و از تبتّل

و تضرّع آن امه الهی آگاهی حاصل شد مضمون اظهار فنای

بحت و محويّت صرف و نيستی تامّ و خضوع و خشوع بدرگاه

احديّت بود انشآء اللّه هميشه بر اين شِيَم مرضيّه و صفات

ص ٢٥

حميده موصوف باشی و حقيقت انقطاع از ما سوی اللّه

از آن ورقه نورآء ظاهر و باهر باشد ملاحظه فرما که حضرت

شهيد مجيد در اين مراتب چگونه ثابت و قائم بود از جبين
منيرش انوار تذلّل و انکسار و خضوع و خشوع و انقطاع

ظاهر و باهر بود لهذا در افق توحيد چون کوکب منير ساطع

و لائح و درخشنده گشت  احبّای الهی را تکبير ابدع اعلی از

قِبل عبدالبهآء برسان و بگو ای ثابتان بر پيمان الحمدلله

مظاهر الطاف و عنايت الهيّه هستيد و مطالع موهبت

رحمانيّه حقّ در بين خلق آن نفوس زکيّه را انتخاب فرمود

بفضل مخصوص در ايّام اللّه اختصاص داد  اليوم از ملکوت

غيب انوار توجّهات الهيّه بر مفارق آن عباد پرتو افکنده

لهذا بايد بشکرانه اين عطا در ميان خلق بآثار تجلّيات

رحمانيّه جلوه نمائيد و سبب اعلاء کلمة اللّه گرديد و علّت

ارتفاع رايت رحمان نُصرت اين عَلَم بشئون و صفات فائضه

از نيّر اعظمست چون باين موهبت ظاهر و باهر شويد ناصر

امر اللّهيد و حامی دين اللّه و خادم کلمة اللّه  و عليکم البهآء ع‌ع

ص ٢٦

مکاتيب شما رسيد مطمئن باشيد جميع امآء رحمن را تکبير برسانيد
                                                         ع‌ع

                        هُو الابهی

ای امة البهآء، هر چند مدّتيست که خبر و اثر انجذاب

باين ديار از آنورقه پر التهاب نرسيده  ولی عبدالبهآء

در نهايت اشتعال بنار محبّت اللّه بذکر شما مشغول زيرا

مواهبی از ملکوت يزدان در حقّ آن خاندان و دودمان

مقدّر گشته که تصوّر نتوان  چه که پرده امتحان را بشعله‌ئی
سوختند و در انجمن پيمان رخی افروختند  آيات ميثاق را

در مجمع نساء آفاق با نغمه و ترانه و چنگ و چغانه بنواختند

دمبدم ذکرتان در اين انجمن رحمانی وِردِ زبان امآء رحمن

لهذا بايد جوش و خروشتان هر دم بگوش ملأ اعلی برسد

و جذب و وله‌تان بآستان ملکوت ابهی واصل گردد  و

بسرور و حبوری محشور گرديد که فرح و نشاطش سرايت
بقلوب امآء آفاق نمايد ورقه منجذبه والده را تکبير ابدع

ابهی ابلاغ نمائيد  و بفضل عظيم بشارت دهيد و همچنين
ص ٢٧

ورقه موقنه امة اللّه همشيره را بالطاف الهيّه مستبشر

گردان  و کذلک اخوان پر وفا را از قبل اينعبد کأس عطاء

بنوشان و نهال نو رسيده باغ هدايت يعنی نجل امجد را

محامد و قصائد بديع بياموز  بلکه روزی در محفل مشتاقان

بخواند  جناب نصر الهی را بگو کو آن ساز و نوازت و کو آن نغمه

و آوازت تو از آنجا بخوان تا ما در اين جا بشنويم زيرا اگر اصوات

نرسد اهتزاز اوتار معانی بسمع ياران الهی درنيايد  و البهآء

عليکم و عليکنّ مستمراً من الملکوت الأبهی يا عباد اللّه و امآء الرّحمن

                                                                  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای  امه موقنه،  در ظلّ جمال قديم و نبأ عظيم امائی تربيت
گردند و نشو و نما نمايند که هر يک بلسانی صفت ستايش
او نمايند و در جهان آفرينش چنان طلوع و جلوه نمايند

که ذکر نساء اوائل را منسوخ نمايند آن اماء فی الحقيقه

ورقات سدره منتهی گردند چه که در کمال نضارت و فصاحت

              و بلاغت مبعوث گردند  ع‌ع

ص ٢٨

                      هُو اللّه

ای امه موقنه،  فضل جمال قدم بمثابه بحر پر موجست

ولی رشحاتش بساحل امکان متّصل اگر لؤلؤ لئلآء و دراری

نوراء خواهی غرق در اين دريا شو و غوطه در غور بی‌منتهی

خور آنوقت نصيب اوفر يابی و شمع انور بر افروزی و

             البهآء عليک يا امة اللّه  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة المقرّبه،  نامه خواندم و بر معانی اطّلاع يافتم مضمون

مشحون تبتّل الی اللّه بود و تضرّع بملکوت ابهی  من نيز با تو

همدم گشتم و مناجات بدرگاه احديّت نمودم تا ترا در ملکوت

خويش مذکور فرمايد و الطاف بی‌نهايت مشمول دارد

ای امة اللّه المقرّبه، عبدالبهآء از درگاه الهی رجا نموده

که نفوسی از امآء رحمن در ايران مبعوث شوند که گوی

سبقت و پيشی را از امآء الهی در امريکا بربايند و سبقت گيرند

ص ٢٩

حال در آمريکا اکثر مبلّغين از امآء رحمانند فی الحقيقه

بر رجال تفوّق جسته‌اند اميدوارم که تو نيز در آن مدينه

سبب انتشار دين اللّه و اعلاء کلمة اللّه و نشر نفحات اللّه

             گردی  و عليک التحيّة و الثّناء  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة الله،  از الطاف جمال قدم اميد است که در بين
امآء الرّحمن چون شمع بر‌افروزی  و حجبات اوهام نسآء

موسوسات بسوزی و چشم از عالميان بدوزی و بنشر

نفحات محبّت اللّه بين الورقات بپردازی  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة الله،  اگر بدانی اين خطاب چه قدر مبارک است

البتّه پيريرا فراموش نمائی و خود را در نهايت قوّت و طراوت

و لطافت جوانی مشاهده نمائی  زيرا در درگاه الهی حکم بارواح

است نه اجساد  چون جان جوان و تر و تازه شد غبطه

ص ٣٠

حوريّات جنان گردد  ولو تن از بقايای سفينه نوح باشد

                                                ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة الله،  اگر چه بظاهر در اين آستان حاضر نشدی

ولی از فضل و موهبت حيّ قيّوم اميدوارم که از فائزين محسوب

گردی و از زائرات معدود. چه بسيار اعمال ناکرده مقبول

گرديد  و بسا اعمال مجری گشته غير مقبول واقع شد

يختصّ برحمته من يشآء  ع‌ع

                      هُو الابهی

ای امة الله،  اگر ظلّ ظليل جوئی در سايه شجره انيسا درآی

اگر فردوس باقی خواهی در حدايق ميثاق استقرار ياب

اگر چشمه حيوان جوئی از سلسبيل پيمان بنوش  قسم

بنور يزدان که خير عظيم و حظّ وفير و عزّ  قديم در اين است

اليوم روح ميثاق در شريان آفاق نبّاضست و سحاب پيمان

بر دو جهان فيّاض هنيئاً لمن تمسّک به  و البهآء عليک  ع‌ع

ص ٣١

                      هُو الابهی

ای امة الله،  اگر نفسی فی سبيل اللّه نَفَسی برآرد و خدمتی

بنمايد در ملکوت ابهی مذکور آيد هرگز فراموش نشود

امآء رحمن مظهر عنايتند و مطلع نور موهبت اين الطاف

در عالم الهی ظاهر گردد  نه اين خاکدان ترابی  ع‌ع

                      هُو الابهی

ای امة الله،  افق عالم بانوار عنايت اسم اعظم روشن

و از فيض ملکوت جمال قدم جميع آفاق گلزار و چمن

عنقريب بسيط غبرا را جنّت ابهی مشاهده نمائی و عرصه

خاک را رشک افلاک ملاحظه کنی در آن کشور عظيم نور

مبين بتابد و ندای يا بهآء الابهی را ياران در مشارق اذکار

بذروه علّيّين  رسانند  تا توانی در تشويق ورقات بکوش

تا سروش افق ابهی تأييدت نمايد  و البهآء عليک و کلّ

              ورقة ثبتت علی الميثاق  ع‌ع

ص ٣٢

                      هُو الابهی

ای امة الله،  الآن در کاشانه جناب زين حاضر و بمجرّد

دخول ذکر آن امة اللّه را از زبان پاک جاری نمودند و خواهش

اين نگارش فرمودند اين عبد نيز قلم برداشته و فوراً اين
نميقه نگاشته که ای ورقه موقنه، چشم بگشا و ديده سائر

امآء الرّحمن را باز کن و بافق ملکوت توجّه نمائيد و هر

تأييد و توفيقی را از فضل و عنايت جمال مبارک روحی لأحبّائه

الفداء بطلبيد  قسم بآن روی منوّر و خوی معطّر و موی

مشکبوی که فيوضات مقدّسه‌اش  از ملکوت غيب چون

غيث هاطل است  اگر نفسی ثابتاً علی عهده و ميثاقه

چه ذکور چه اناث قيام بر نشر نفحاتش نمايند بجنود ملکوتش

موفّق و مؤيّد گردد  پس تو در انجمن امآء اللّه چنان بآتش عشق

دلبر الهی بر‌افروز که محفل را آتشخانه نمائی و مجلس را آذرکده

و البهآء عليک و علی جميع اماء اللّه  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة اللّه المبارکه،  اشعار بديع ملاحظه گرديد که بابدع

ص ٣٣

الحان از حنجر روحانی آنورقه نورانی صادر فی الحقيقه مانند

طيور فردوس و آهنگ مرغان حظيرة القدس در نهايت
جذب و وله صدور يافته  عبدالبهاء را نهايت سرور

در آنست که ملاحظه نمايد ورقاتی چند از کنيزان جمال

مبارک تربيت شده‌اند که جواهر مجرّدند و مطّلع بر سرائر

وجود در ستايش و نيايش و پرستش اسم اعظم آهنگی بلند

نمايند که اهل جوامع و صوامع ملکوت را بوله و انجذاب

آرند  منظوماً و منثوراً ترتيل مناجات کنند و ترنيم نغمات

آيات بيّنات . اميدوارم که تو يکی از آنان باشی و دُر پاشی

و همواره بغزلخوانی مشغول گردی  و در محامد و نعوت الهيّه
ترانه آغاز کنی  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة اللّه المقرّبه،  از الطاف حضرت مقصود اميدوارم

که ترا موفّق بخدمت عتبه مقدّسه ملکوت فرمايد و چنان بنار

محبّت اللّه بگدازد که محو و فانی در امر اللّه گردی و عليک التحيّة و الثّنآء

                                                      ع‌ع

ص ٣٤

                      هُو الابهی

ای امة اللّه المقرّبه،  در اين يوم ولادت اسم اعظم عبدالبهآء

مظلوم عالم بتهنيت پرداخته تا مسرور گردی و محظوظ شوی

       و بشکرانه الطاف حضرت بهآءاللّه پردازی  ع‌ع

                       هُو اللّه

ای امة اللّه المقرّبه،  درگاه احديّت را کنيز عزيزی و آستان

مقدّس را منتسب قديم  هميشه نظر عنايت شامل بود

و پرتو رحمت کامل فراموش نشده و نخواهی شد مطمئن

           باش و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                       هُو اللّه

يا امة اللّه المقرّبه،  نامه‌ئی مرقوم نموده بوديد که يکروز اقلّاً

بايد صرف قرائت آن کرد با وجود آنکه فرصت قرائت يکسطر

ندارم مجبورشدم نصف شب خواندم  در خصوص اينکه

ص ٣٥

شما را مفتّش معارف بجهت مدارس بنات نمودند بسيار

موافق بلکه انشآء اللّه سبب شوی که مدارس بنات منتظم

گردد  تأسيس محفل امآء بجهت ترويج معارف بسيار موافق

امّا بايد حصر در مذاکره معارف باشد  زيرا بايد نوعی نمود

که اختلاف روز بروز زائل شود نه اينکه منتهی بآن شود

که در ميان رجال و نساء معاذ اللّه بمجادله انجامد  مثل

مسئله حجاب بی‌حکمت سلوک ننمائيد حضرات نساء بايد
اليوم بامری تشبّث نمايند که سبب عزّت ابديّه عالم نساء

گردد  عالم نساء روشن شود و آن محافل درس تبليغ است

و مجالس ترتيل آيات و تضرّع بملکوت ربّ البيّنات و

تنظيم تحصيل بنات  ملاحظه نمائيد که جناب طاهره چگونه

بتبليغ ميپرداخت و از هر فکری آزاد بود اين بود که جلوه

داشت  حال عالم نساء بايد عالم روحانی باشد نه سياسی

تا جلوه نمايد و الّا نساء جميع ملل در سياسی غرقند چه

فايده و ثمر تا توانيد بروحانيّات بپردازيد تا سبب اعلاء کلمة

اللّه و نشر نفحات اللّه شويد روش شما بايد سبب ائتلاف

ص ٣٦

گردد و رضايت عموم باشد  باری حال مختصر مرقوم گرديد
بلکه بعد مفصّل محرّر خواهد شد حضرات نساء نوعی بود

که ميدانيد  حال بقوّت ميثاق چنان شده است که شما

مشهور و معروف و جهاراً رسماً از طرف حکومت مفتّش

مکاتب و معارف بنات عموم شده‌ايد  قدر اين موهبترا

بدانيد و شکرانه نمائيد تا نعمت روز بروز ازدياد يابد و

عليک البهآء الابهی ٢٤ ربيع الاوّل ١٣٣٨ حيفا

من در سعی و کوششم که عالم نسا را بعون و عنايت جمال

مبارک چنان ترقّی دهم که کلّ حيران مانند  يعنی در روحانيّت
و فضائل و کمالات انسانيّت و معرفت. ممالک امريکا که

مهد حريّت نساء است هنوز نساء انجمن سياسی ندارند

زيرا بهم در ميافتند هنوز در مجلس امّت عضوی ندارند  و

همچنين جمال مبارک خطاب ميفرمايند يا رجال بيت العدل

حال شما بايد قدری سکون و قرار داشته باشيد تا کار بحکمت

پيش رود و الّا چنان مغشوش و درهم شود که خود شما بگذاريد
و فرار نمائيد اين طفل يک شبه ره صد ساله ميرود  باری

ص ٣٧

حال شما بروحانيّت صرفه پردازيد و با رجال اختلاف ننمائيد
عبدالبهاء جميع امور را بحکمت ترتيب ميدهد مطمئن باشيد
عاقبت خود شما خواهيد گفت  ما هذه الحکمة العظمی  من

از خود شما ميخواهم که اين اختلاف بين رجال و نسا را محو نمائيد
ملاحظه نمائيد که کلاس هشتم مدرسه چگونه ترتيب شد

باری از شما من منتظر آنم که خبر خوشی زود برسد  در خصوص

قبور معطّره جناب ابن ابهر و جناب اديب بحاجی غلامرضا

مرقوم ميشود  عبدالبهاء عباس   هيچ نفسی بسعی خود

کاری از پيش نبرد عبدالبهاء بايد راضی باشد و امداد نمايد
                   عبدالبهاء عبّاس

                      هُو الابهی

ای امة الله المنتسبة الی من شرّفه اللّه بجواره فی الملکوت

الأبهی و الرّفيق الأعلی،  در اين انجمن رحمانی ذکرت مذکور

شد و يادت معروف گشت  بدرگاه حضرت ذو الجلال

عجز و نياز گرديد که در کلّ حين و اوان مشمول عنايت حضرت

ص ٣٨

رحمن باشيد و در ظلّ سدره منتهی مستظلّ الطاف حقّ

بِاِماء خويش بُرون از حدّ و تعريف و بيان است و عنايات

جمال مطلق چون دريای بی‌پايان لکن اليوم اماء رحمن

هر يک در نهايت قوّه ايمان و اطمينان بايد مبعوث و ظاهر

گردند و بروش و سلوک و حُسن اخلاق و شور و انجذابی بين
اماء ارض حرکت نمايند که نَفَس گرمشان در اشجار رطبه

شعله افروزد و بن و بنگاه خود پرستی و ريشه غفلت از خدا

           پرستی را بسوزد  و البهآء عليک  ع‌ع

                       هُو اللّه

ای امة اللّه النّاطقه،  جوهر محامد و نعوت و ستايش بهر

اين عبد بيان عبوديّت بآستان مقدّس است اگر عبدالبها

را عبوديّت محضه چنانکه بايد و شايد حاصل گردد

اين تاج مباهاتست و اعظم آيات و ارفع رايات و سفينه نجات

پس اگر قريحه الهام صريحه داری و طبع روانی نطق را باين
حقائق و معانی بگشا و داد سخن ده من بنده بهاء هستم

ص ٣٩

و تو کنيز بها  من تو را بانتساب بآن آستان بستايم و تو مرا

بعبوديّت آن عتبه ستايش نما تا جان تو و من هر دو خوش

شود و مانند گلشن الهی لطافت و طراوت بيفزايد  و عليک
                 التحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                       هُو اللّه

ای امة اللّه الورقة النّورانيّة،  هر چند تا بحال نامه‌های

متعدّد روحانی بنام نامی شما ارسال گشت  ولی در ايندم

باز بياد تو افتادم و احساسات روحانيّه از شهادت حضرت

شهيد حاصل گشت  و بی‌محابا و بی‌اختيار مجبور بنگارش

اين ورقه گرديدم  ای اخت شهيد، آن نور مجيد در ملکوت

ابهی عنايتی جديد بتو دارد  و همواره آيات توحيد در ملأ

اعلی ترتيل ميفرمايد  ای امة الله، حال بتحرير اين مکتوب

مشغول بودم که آقا سيّد محسن حاضر و مکتوب شما را الآن

در بين نگاشتن اين نامه تسليم نمود  از جمله مضمون نامه

جز ياد تو خيالی ندارم  چرا يادم نميکنی ز يادم نميروی اتّفاق

ص ٤٠

چنين افتاد انصاف بده  شکايت بناحقّ مکن زيرا من

بياد تو مشغول بودم که اين مکتوب تسليم نمود  جمال ابهی

روحی لأحبّائه الفداء دانا و بيناست که هميشه بياد تو هستم

ابداً فراغتی ندارم  و از حقّ ميطلبم که تو را بين اماء رحمن

جوهر تقديس فرمايد  و لطيفه تنزيه نمايد آيت هُدی

گردی  و امة اللّه المقدّسة النّوراء و کنيز عزيز جمال ابهی و

شبهه‌ئی نيست که عجز و نياز اين عبد در درگاه کبريا مقبول

خواهد شد ای امة الله، اماء رحمن را بشور و وله آر و

بجذب و انقطاع بر تربيت اطفال دلالت کن زيرا اوّل مربّی

اطفال امّهاتند  بايد از سنّ رضيعی از ثدی محبّت اللّه کودکانرا

پرورش دهند و در آغوش معرفت اللّه نشو و نما بخشند

و باخلاق حميده و روش و سلوک پسنديده تشويق و تحريص
نمايند تا اين نهالهای رياض موهبت اللّه در جنّت ابهی

بنسيم جانپرور هدی طراوت و لطافت بی‌منتهی يابند

و اماء رحمن را در آنسامان تحيّت روحانيّه از قبل عبدالبهاء

       ابلاغ نما  و عليک التحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ٤١

                     هُو الابهی

ای امة الله،  اليوم امائی در ملکوت ابهی مذکورند که سرادق

عزّت قديمه را بر اعلی الجبال در اقليم جلال بلند نموده‌اند

و در قطب عالم بمحبّت اسم اعظم علم افراختند و بقسمی

شعله برافروختند که کبد آفاق را بسوختند  اين امآء اوراق

سدره الهيّه‌اند و ازهار شجره رحمانيّه  بل اثمار زيتونه

لاشرقيّة و لاغربيّة يکاد زيتها يضیء ولو لم تمسسه نار يهدی اللّه

             لِنوُرِه مَنْ يَشآء  ع‌ع

                     اللّه ابهی

ای امة اللّه ای ورقه موقنه،  در اين قرن عظيم و عصر بديع
و کور جمال قدم روحی لأحبّائه الفداء امائی مبعوث گردند

که حجبات اهل امکان را بقوّه برهان عظيم بردرند و

چنان قدم ثبوت و رسوخ بنمايند که جبال راسيات حيران

مانند  و انّک انت يا ايّتها الورقة الموقنه تشبّثی بذيل رداء

ص ٤٢

الکبرياء و تمسّکی بالعروة الوثقی و انجذبی بنفحات اللّه و

اذکری اللّه بالعشيّ و الاشراق و توجّهی الی الملکوت الأبهی

و قولی الهی الهی انت تعلم سرّ قلبی و حفبف فؤادی انّی ابتهل

اليک و اتضرّع بباب احديّتک ان تجعلنی آية توحيدک

و جوهر حبّک بين امائک و ساذج عرفانک بين الورقات

و روح الانجذاب بين الموقنات انّک انت الکريم الرّحيم الوهّاب

                                                        ع‌ع

                     هُو الابهی

ای امة اللّه ای ورقه موقنه،  فضل و جود سلطان وجود را

ملاحظه کن که جميع ممکنات را در ظلّ شجره انيسا بکلمه ميثاق

خواند تا کلّ چون کواکب نورانی از افق ثبوت بر عهد ربّانی

طالع و لائح گردند  و چون جبل راسخ متين و ثابت باشند

حيف صد حيف که بعضی چو اوهن بيوت نسيج عنکبوت

       بکلّی لغزيدند و از بنيان بر افتادند  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امة الله،  بلطف قديم ربّ کريم اميدوار باش که در اين يوم

ص ٤٣

عظيم فيوضات عفو از ملکوت ابهی چون غيث هاطل در نزولست

پدر مغفور و خودت در درگاه ربّ ودود مقبول ديگر چه خواهی

                                                   ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امة الله،  بمليک سرير ملکوت باجی بده و خراجی تقديم
کن باج و خراج محبّت حضرت قويم المنهاج است و مشاهده

شمع وهّاج از فضل حضرت دوست اميد است که از عالم امکان

باجی گيری و خراجی ببری يعنی ملک کائنات بفضل ربّ الآيات

     مسخّر نمائی  و عليک التحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                     هُو الابهی

ای امة الله،  توجّه بملکوت ابهی کن  و توسّل بذيل اطهر حضرت

اعلی جو کاری کن که چون نور لامع در انجمن اماء رحمن برافروزی

                                                         ع‌ع

                     هُو الابهی

ای امة الله،  چند روز پيش محررّی بشما مرقوم شد  حال

ص ٤٤

باز نگاشته ميگردد  ملاحظه نما که چه عنايتی در حقّ تو بوده

و هست آنچه استدعا نموده بودی از درگاه احديّت رجا شد

مطمئن بفضل و موهبت حقّ باش  و جميع دوستان را از رجال

و نساء تحيّت ابدع ابهی ابلاغ نما  ضياءاللّه و ميرزا عبّاس را

               کمال اشتياق برسان  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امة الله،  چون افواج نساء عالم نگری چون امواج پياپی

باين عالم پی نهند  و جوقه جوقه بديار عدم راه برند نه ثمر و

اثری نه فائده و خيری  مگر ورقاتی که در ظلّ سدره رحمانيّت
درآيند  و بنور صبح هدايت افق قلب بيارايند  اين ورقات

از افق عزّت طالع گردند و چون سُرُج نورانيّه در زجاجه

                 ملکوت برافروزند  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای امة الله،  حضرت اسم اللّه نهايت نعت و ستايش از شور

ص ٤٥

و وله و جذب و شوق و اشتعال آن ورقه روحانيّه مينمايند

که فی الحقيقه شعله ربّانيّه است و جذبه روحانيّه بمحبّت

اسم اعظم رخی افروخته و جان و دل سوخته شب و روز آرام

نگيرد و صبر و قرار نپذيرد  و راحت و آسايش نجويد و جز در

راه حقيقت نپويد  و از ما سوی اللّه دست و دامن بشويد
و راز معرفت اللّه گويد  و در سبيلش پويد  اين اوصاف انشاء

اللّه در اماء رحمن مشهود و آشکار مشاهده خواهد شد و

اميد است که چنين است  الحمدللّه خوان نعمت رنگين است

و اين بساط پرتزيين است  و دوره بهشت برين است  طوبی

للفائزين بشری للواصلين  و يا طرباً للمشتاقين بخٍّ بخٍّ للثّابتين
          و عليک و التحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة الله،  حمد کن جمال قدم را که در ظلّ سدره منتهی

داخل گشتی  و از شجره طوبی نابت شدی ورقه سبز خرّمی

بودی و بشبنمی از سحاب فيض لطافت و طراوت يافتی و اليوم

ص ٤٦

مستفيض از بحر رحمتی و مقتبس از نار موقده در شجره موهبت

اميد از ربّ مجيد آنست که نيز به از اين گردی  ع‌ع

                       هُو الابهی

ای امة الله،  حمد کن خدا را که بر شريعه بقا وارد شدی و

از سر چشمه هدايت نوشيدی  و از حلاوت محبّت جمال قدم چشيدی

و از دام غفلت و ضلالت رهيدی  و در ظلّ سدره الهيّه آرميدی و

بذيل عنايت توسّل نمودی  و بعروة الوثقای حضرت احديّت
تشبّث کردی فقيره بودی بکنز اعظم دلالت فرمود  ذليله بودی

بعزّت قديمه هدايت نمود  در ظلمات نفس و غفلت مبتلا

بودی بانوار انتباه و هدی موفق کرد  تشنه بودی بسلسبيل
فضل مؤيّد نمود  برهنه بودی بقميص الطاف مخلّع فرمود

اذاً فاشکری مولاک علی هذا الجود العظيم  و هذه الفضل

              المبين و قولی لک الحمد و لک

               الشّکر يا محبوب العارفين
                          ع‌ع

ص ٤٧

                       هُو الأبهی

ای امة الله،  خدمات آستان الهی بسيار ولی اعظم خدمات

و اتمّ مثوباتْ تربيت اطفال و صبايای احبّاء اللّه است و تعليم
ايتام و صِغار اصفيآء اللّه  الحمدلله تو باين خدمت موفّق و

معزّزی و باين موهبت متوّج و مکلّل در تربيت اطفال

و بنات احبّای الهی نهايت همّت و غيرت را بنما و منتهی

قوّت و قدرت را مبذول کن تا آن مکتب سررشته ساير
مکتبها شود و بنات دوستان امات رحمن گردند و البهآء

عليک و علی کلّ خادم و خادمة لأمر اللّه  ع‌ع

                       اللّه ابهی

ای امة الله،  خدماتت در درگاه احديّت مقبول و محبوب

حوريّات فردوس در غرفات قدس بتحسين تو مشغول

الحمدلله که ذکرت در ملکوت ابهی مذکور و مظهر تلطيف
ملأ اعلائی و مطلع الطاف جمال بيمثال  فاطلبی ما تريدين
ص ٤٨

من فضل مولاک القديم  و البهآء عليک و علی کلّ ثابت مستقيم
علی ميثاق اللّه العظيم  اذن طواف کعبه مقصود را داريد  ع‌ع

                       هُو اللّه

ای امة الله،  خدماتت در درگاه الهی واضح و مشهود و زحماتت

در بساط رحمانی آشکار چون نار موقود در ليالی بود خوشا

بحالت که بخدمات احبّاء اللّه عمر گرانمايه را صرف نمودی

و در زحمات اسرآء و مسجونين مشقّت کبری کشيدی  چه که

خدمت احبّای الهی خدمت حقّست و مشقّت دوستان

رحمانی عين موهبت.  شکر حضرت احديّت را که در بين اماء

رحمن ورقاتی مبعوث شده‌اند که بزحمات بندگان الهی

مفخرت دارند و مشقّات خدمات را راحت و نعمت ميشمرند

                                              ع‌ع

                       هُو الأبهی

ای امة الله،  خدماتت در عتبه مقدّسه مقبول افتاد

و زحماتت محبوب. يزدان مهربانرا ستايش کن که بکمال فضل

ص ٤٩

و عنايت زحمتت و خدمتت را در درگاه احديّت قبول فرمود

و انشآء اللّه مظهر الطاف رحمانيّت خواهی شد و البهآء عليک
                                                      ع‌ع

                       هُو اللّه

ای امة الله،  خوش باش که هدايت يافتی و نور حقيقت

ديدی  و وصايای عبدالبهآء شنيدی  اين موهبت هر چند

در اينعالم فانی قدر و قيمتش ظاهر و آشکار نه  امّا در جهان

الهی اين موهبت بسی رخشنده و درخشنده است  البتّه مشاهده

خواهی نمود من ترا فراموش ننموده و نخواهم نمود و همواره

از خدا خواهم که روز بروز بر محبّتت بيفزائی و قلبت روشنتر

           گردد  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                       اللّه ابهی

ای امة الله،  در امر حضرت پروردگار استقامت عين کرامت

است و ثبوت و رسوخ از فيوضات عنايت. پس تا توانی قدم ثبوت

بنما تا در فردوس ملکوت حوريّات قدس بنعت و ثنايت زبان

             گشايند و ندای تحسين برآرند  ع‌ع

ص ٥٠

                       هُو الأبهی

ای امة الله،  در اين دور که منتهی آمال عباد مخلصين و

منتهی آرزوی اماء موقنات بود در ظلّ کلمه جامعه الهيّه
محشور شدی  و از موائد سمائيّه مرزوق گشتی از کأس ايمان

نوشيدی  و حلاوت عرفان جمال رحمن چشيدی  پس بنفحات

تقديس جانرا زنده کن  و بانوار توحيد قلب را روشنی بی‌اندازه

بخش  بر امر جمال قدم ثابت و راسخ باش   و بر محبّت حضرت

احديّت مستقيم و متمسّک  جانرا بشارتی ده و قلب را لطافتی

بخش تا آثار عنايت و الطاف از ملکوت ابهی مشاهده نمائی

                   و البهآء عليک  ع‌ع

                       هُو الأبهی

ای امة الله،  در اين کور بديع که جمال قديم و نور مبين
روحی لاحبّائه الفدا از مطلع آمال اشراق فرمود نساء در

استقامت بر امر اللّه حکم رجال يافتند  و شجاعت و قوّت

ص ٥١

ابطال نمودند  سمند در ميدان عرفان تاختند و عَلَم بر

اَتلال ايقان افراختند  تو نيز همّتی کن و قوّتی بنما جهدی

بکن شهدی بچش  زيرا حلاوت محبّت اللّه چنان مذاق را

شکرين نمايد که تا ابدالآباد باقی ماند  ع‌ع

                       هُو الأبهی

ای امة الله،  در اين کور اعظم و دور و قرن مليک مُلک

قدم حدودات بشر مرتفع و احکام عوالم کون منسوخ

و منفسخ است ذکوريّت و اناثيّت و مردانگی و فرزانگی

بلحيه و سبلت و يال و کوپال نبوده بلکه بهمّت و قدرت

و معرفت و ثبات و استقامت و اشتعال و انجذاب بوده

چه بسيار ربّات حجال بقوّت اعظم رجال مبعوث

شدند و بسا مردان که در تحت مقنعه ذلّ و هوان

محشور شدند پس نظر بصفت است و شرط و مناط

سمت و سيرت نه نقش و صورت و چون کمالات معنويّه
و فضائل روحانيّه و انوار رحمانيّه در قميص اناث ظاهر

ص ٥٢

گردد و در زجاجه نسآء باهر جلوه‌اش بيشتر باشد  ع‌ع

                       هُو الأبهی

ای امة الله،  در اين کور عظيم و دور بديع امائی مبعوث

شدند که آيات توحيد بودند و رايات تفريد. زيرا

تجلّی مواهب نوع واحد بر رجال و نساء واقع  و انّ اکرمکم

عند اللّه اتقاکم  ثابت چه رجال و چه نساء و چه عباد

و چه اماء کلّ در ظلّ کلمة اللّه و کلّ مستمدّ از فيوضات

اللّه  پس خود را حقير مَبين که امه‌ئی از اماء در پس پرده

حجاب چه تواند نمود  ربّ ربيبة الخدور و ربت الحجال

فاقت علی اعظم الرّجال  پس با قلبی ثابت و قدمی راسخ

و لسانی ناطق بر خدمت کلمة اللّه قيام نما و بگو ای پروردگار

هر چند در پس پرده عصمت پرده نشينم و با حجاب و عفّت

 همدم و قرين  ولی مرا آرزو چنانست که عَلَم خدمت

بر افرازم و به کنيزی آستان مقدّست پردازم و اسبی

براندازم و بر سپاه جهلاء هجوم نمايم صفوف الوف را در هم

ص ٥٣

شکنم و بنياد ضلالت و نقض را براندازم  توئی معين
ضعفا توئی نصير فقرا توئی ظهير اماء انّک انت القويّ القدير
                                                      ع‌ع

                      هُو الأبهی

ای امة الله،  در اين کور عظيم و دور کريم حضرات نساء

بشأنی عظيم مبعوث شدند  بعضی بلسانی فصيح ناطق گشتند

و برخی بنطقی بديع امائی چون دريا بجوش آمدند و ورقاتی

در سدره وجود چون ثمره طيّبه عالم شهود. پس تو ای

امة الله بکوش تا از آن ثمرات مقدّسه گردی عبدالبهاء عباس

                       هُو اللّه

ای امة الله،  در حضور نور الانوار در ملکوت اسرار جمال

پروردگار غيب اکوان جهان پنهان مقبولی و مظهر فضل

و لطف بی‌پايان  ديگر چه جوئی و چه طلبی  اين فضلی که جميع
اماء الرّحمن از بدو عالم تا بحال آرزو مينمودند حال تو بآن

              فائز و واصل  و البهآء عليک  ع‌ع

ص ٥٤

                      هُو الأبهی

ای امة الله،  در سبيل جمال قدم فدای جان و خود را

قربان خاک آستان رحمن نما  پس اگر جان جاودان خواهی

فدائی شو  و اگر حيات بی‌پايان جوئی محو و فانی گرد اگر عزّت

قديمه طلبی هر مشقّتی را چون ورقه نورآء والده علی اشرف

الّذی استشهد فی سبيل اللّه در راه خدا تحمّل نما هذا

هو العزّ العظيم هذا هو الفضل المبين  ع‌ع

                       هُو اللّه

ای امة الله،  در يوم اشراق امائی منجذب انوار نيّر آفاق

گشتند  و در جواب الست نعره بلی بسبع طباق رساندند وجد

و سروری نمودند  و شوق و شوری يافتند و تو اگر خواهی

    در فسطاط عنايت مقرّ گزينی بنار موقده در سدره

           عهد مشتعل شو تا معدن اشواق گردی

              و منبع وجد و اشتياق  ع‌ع

ص ٥٥

                      هُو الأبهی

ای امة الله،  دست عجز و نياز بآستان مقدّس حضرت

بی‌نياز بلند نما و بگو ای خداوند چندان عنايت فرمودی

که جهان ظلمت روشن از مه تابان هدايت شد زنان

ناتوان مرد ميدان گشتند  و گوی سبقت و پيشی از مجتهدان

زمان ربودند اين نسوان فائز شدند و آن پيشوايان خائب.
اين نيست مگر از فضل و مواهب تو تختصّ برحمتک من تشاء

                                                ع‌ع

                       هُو اللّه

ای امة الله،  راضی بقضا باش و هر نوع که تقدير مجری

مينمايد خوشنود گرد  همچو گمان منما که آنچه آرزوی

انسانست خير انسانست چه بسيار که آرزو عدوّ جانست

و سبب ذلّت و هوان پس امور را بيد قدرت تسليم نما

از خود خواهشی مدار البتّه فضل شامل گردد و آنچه سبب

خير توست حاصل شود  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ٥٦

                       هُو اللّه

ای امة الله،  ربابه را آهنگی روحانی لازم و نغمه وجدانی

واجب  پس رباب هدايت را چنان بنواز که از اصوات

بديعش روح امکان باهتزاز آيد  و قلوب اهل اکوان

مسرّت بی‌پايان جويد  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                       هُو اللّه

ای امة الله،  رقيمه خواندم و از حزنت متأثّر ماندم

در نظری و بيخطری و ملحوظ نظر عنايت حضرت رحمانيّتی

مطمئن بفضل جمال قديم باش  و ملتجی بآن آستان

مقدّس ربّ کريم  توفيق از هر جهت شامل اماء الرّحمن

ثابت بر پيمانست  و عون و صون مليک وجود همدم هر

ورقه راسخه بر عهد ربّ يزدان  محزون مباش مغموم

مباش توکّل بجمال حيّ قيّوم کن  و توسّل بذيل اطهر

مليک مقصود اينست نهايت آمال اماء مخلصات و

ص ٥٧

                    ورقات موقنات  ع‌ع

                      هُو الأبهی

ای امة الله،  شکر ايزد تعالی را که در اين کور کريم و نبأ
عظيم امائی خلق فرمود که ناطق بثنای الهی و منادی ظهور

جمال رحمانی بودند  از کوثر عرفان مست و مخمور شدند

و از رحيق انجذاب مدهوش و مسرور  شهره آفاق شدند

و مستفيض از انوار اشراق  و البهآء عليک  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة الله،  شکر کن حضرت احديّت را که باين رياض

رضوان پی بردی  و از اين حياض رحمن نوشيدی و در

اين گلستان داخل گشتی  و از اين گلستان ازهار عرفان

      چيدی  بعنايتی مختصّ گرديدی که اگر بدانی

       از فرط سرور بر پری و بسرمنزل بقا رسی

                 و البهآء عليک  ع‌ع

ص ٥٨

                      هُو اللّه

ای امة الله،  شکر کن حضرت احديّت را که موفّق بايمان

گشتی  و از نفحه ايقان دماغ جان تر و تازه نمودی ولی

ايمان و ايقان شرط اعظمش ثبوت بر عهد و پيمان است

و الّا قسم بمربّی غيب و شهود که صد هزار خرمن ايمان

بجوی نيرزد و هزار بحر ايقان بقطره‌ئی برابری ننمايد  ع‌ع

                     هُو الأبهی

ای امة الله،  شکر کن حضرت دوست را که در حلقه

آشفتگان موی او و عاشقان روی او درآمدی تشنه

جگر سوخته ببحر عذب سلسال و سلسبيل شيرين پی بُرد

و مرغ صبحگاهی بگلستان الهی درآمد غزال صحرای

محبّت اللّه ببرّ وحدت شتافت  و مشتاق جمال ذو الجلال

بميدان مشاهده و شهود بتاخت  ای صد آفرين بر

قلب نورانيت که مجلّای انوار هدايت شد ای صد

ص ٥٩

بشارت بروح رحمانيت که مظهر نظر عنايت گشت عنقريب
ملاحظه کنی که لسانی ناطق و نخلی باسق و کوکبی شارق گشتی

و تأييد جمال ابهی روحی لأحبائه الفدا از يمين و يسار احاطه

              نموده  و البهآء عليک  ع‌ع

                     هُو الأبهی

ای امة الله،  شکر کن حيّ قيّومی را که ترا از بين ربّات حجال

امتياز داده  و بتاج وهّاج عرفان سرت سرفراز نموده

اين اکليل محبّت اللّه گوهر درج عنايتست که بر مشارق

و مغارب آفاق اشراق نموده  ديگر چه جوئی و چه خواهی

الحمدللّه در کنيزی جمال قدم طوقی مرصّع بجواهر اسم

اعظم در گردن داری  و حلقه‌ئی زرّين از اعلی علّيّين در

بردگی آن روح مصوّر در گوش داری  و البهآء عليک  عبدالبهآء ع

                     هُو الأبهی

ای امة الله،  شکر کن خدا را که بمحبّت جمال ابهی رخ

ص ٦٠

برافروختی  و باده معرفت نوشيدی  و از کأس عنايت
سرمست شدی و بخدمت پرداختی در ظلّ عصمت جناب

امين درآمدی قدر اين عنايات را بدان و بشکر خداوند

پرداز حال مصلحت چنان است که از آن مقرّ حرکت

ننمائی ورقات مقدّسه از قبل تو زيارت مينمايند و تضرّع

و انابت ميکنند  ثمرات اين موهبت بتو راجع خواهد شد

                 و البهآء عليک  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة الله،  شکر کن خدا را که در ميان آنقوم اوّل مؤمنی

و بنشر نفحات پرداختی و بهدايت ديگران برخاستی از

فضل و عنايت جمال ابهی اميدوارم که رويت روشن

و خويت دلپسند و بويت معطّر گردد  بديده بينا و بگوش

شنوا و بزبان گويا و بدل مملوّ از بشارت کبری و بجان

مستبشر بنفحات اللّه گردی  و در ميان آنقوم بتربيت نفوس

بپردازی و ممتلاً از نور گردی  مردمک ديده هر چند لون سياه

ص ٦١

دارد ولی معدن نور است تو نيز چنان شوی خوی بايد
نورانی باشد نه روی  باری پس در نهايت اطمينان و ايقان

ربّ اجعلنی نوراً باهراً و سراجاً وهّاجاً و نجماً بازغاً حتّی

انوّر القلوب بضيآء السّاطع من ملکوتک الأبهی بفرما

احبّا و سائر امآء الرّحمن را از قبل من نهايت محبّت و مهربانی

            بيان کن  و عليک البهآء الأبهی  ع‌ع

                     هُو الأبهی

ای امة الله،  شکر کن خدا را که از ورقات سدره فردوسی

و از اماء حضرت مقصود تاجی بر سر داری که لئآلی متلئلأش

شرق و غرب را روشن مينمايد  و جواهر پرلطافتش

ابصار من فی الوجود را جلا بخشد  و آن کنيزی آن آستان

مقدّس است  فو الّذی نفسی بيده که حوريّات جنّت

تقديس آرزوی اين موهبت کبری نمايند و تو بفضل

        و جود سلطان وجود بکمال سهولت و آسانی

              باين عنايت فائز شدی  ع‌ع

ص ٦٢

                هُو الأبهی الأبهی

ای امة الله،  شکر يزدان پاک را که از عنصر ضعيف نساء

امائی مبعوث فرمود  و حقائق شاخصه قويّه برانگيخت

که محسود رجال گشتند  و مغبوط اَبطال در استقامت

چون جبل راسخ بودند  و در رسوخ و رزانت چون بنيان

ثابت  اين از قدرت عظيمه الهيّه است که جزء ضعيف
باعظم قوی مبعوث  و بسياری از رجال در قميص نساء

محشور تو که مرد ميدانی پاک يزدانرا شکر نما و جميع اماء

رحمن را از قبل اين عبد تکبير ابدع ابهی ابلاغ نما و بگو قسم

بجمال قدم که در روضه نوراء بذکر و ياد کلّ شما مشغول

              و از حقّ تأييد ميطلبم  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة الله،  صد هزار ملکه‌های عالم آرزوی آن را

داشته که از لسان بنده‌ئی از بندگان الهی خطاب امة اللّه

ص ٦٣

شنوند  حال تو از فم عبدالبهاء خطاب امة اللّه بشنو

اين خطاب حقيقت است و آن خطابها مجاز اين خطاب

از فم عبوديّت و آن خطابها از فم انانيّت  پس از اين خطاب

حقيقی بايد چون گل بشکفی و چون شمع برافروزی زيرا

بعد از خطاب دعا است و بعد از نداء تضرّع بملکوت

                ابهی و البهآء عليک
                     هُو الأبهی

ای امة اللّه،  عليک بهآء اللّه،  شکر کن حيّ قديم را بر شاطی

بحر عظيم وارد شدی  و در جنّت نعيم داخل شدی و از

کوثر و تسنيم نوشيدی  و در فردوس محبّت اللّه وارد

شدی  از دست ساقی عنايت مکلّم طور کأس مزاجها

کافور کشيدی  و در حدائق محبّة اللّه از پستان معرفت

اللّه مکيدی  آثار باهره اين فيوضات عظمی را در ملکوت

ابهی مشاهده خواهی نمود و ندای يا ليت قومی يعلمون را باهنگ ملأ

اعلی خواهی بنواخت و البهآء عليک و علی الورقات الطّيّبات  ع‌ع

ص ٦٤

                     هُو الأبهی

ای امة الله،  فيض ملکوت از حدود و قيود ناسوت منزّه

و مبرّاست  و از شئون جهان چون و ظنون معرّا  لهذا

ذکور و انثی را يک حکم  و رجال و ربّات الحجال را يک شأن.
هر يک بيشتر پيش آيد مقرّب‌تر گردد  و هر منجذبتر نزديکتر

پس ای ورقه روحانيّه بکوش  و منتهای جهد مبذول دار

تا آنکه در درگاه احديّت بکنيزی موفّق گردی و در ظلّ

        رحمانيّت مستظلّ شوی و البهآء عليک  ع‌ع

                      هُو اللّه

ای امة الله،  مظهر موهبتی و منظور نظر عنايت بشکرانه

الطاف الهيّه بخدمت درگاه احديّت برخيز  تا کنيز عزيز
شوی و مانند جام لبريز بصهبای محبّت اللّه سرشار گردی

آيت تذکّر شوی و شب و روز بتبتّل و تضرّع پردازی عجز و

نياز آری و بنماز همدم و همراز شوی  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ٦٥

                     هُو الأبهی

ای امة اللّه منسوب خادم درگاه الهی،  حمد کن خدا را

که در اين ايّام در عرصه وجود موجود شدی و در حيّز
شهود مشهود گشتی  مؤمن بآيات اللّه شدی  و چشم

ايقان گشودی  توجّه الی اللّه نمودی  و توسّل بعروة

الوثقی کردی  منسوب خادم آستان حضرت رحمن بودی

اين کلّ از فضل بيمنتهای حضرت يزدان پاک است که بآن

فائز و مؤيّد گشتی  اين بانگ سروش محض فضل است و جود

و اين تعطّفات از شيم فائضهء ربّ البيّنات بر لطائف موجودات

است که استفاضه از حقيقة جامعه نموده‌اند و افاضه مينمايند

          و البهآء عليک و علی اماء الرّحمن  ع‌ع

                     هُو الأبهی

ای امة الله،  نامه‌ات در اين مقام وارد و ملاحظه گرديد
تبتّل و تضرّع بود و توجّه و تذکّر اليوم عظَمای رجال غافل

ص ٦٦

و تو آگاه  و علمای اقوام و ملل کور و تو بينا و با انتباه اقويا
اضعف ضعفا گشتند و توانان ناتوان شدند و اماء رحمن

مرد ميدان  اين چه فضل است و اين چه احسان و اين
چه لطف است و اين چه احسان منّت حيّ قيّومی را سزاست

که نساء را باقبال فخر رجال فرمود و اماء را بقوّت ايمان غالب

بر ابطال ميدان نطقی فصيح بخشيد و بيانی بليغ قلبی روشن

عطا فرمود و صدری ملهم جانی پر بشارت داد و وجدانی

در نهايت لطافت و نورانيّت  له الفضل و له الجود و له

الاحسان علی کلّ موجود  ع‌ع   امة اللّه زهرا و امة اللّه

فاطمه و امة اللّه راضيه را تکبير ابدع ابهی ابلاغ داريد
و همچنين جناب سليل علی اکبر را جناب آقا محمّد را از

قبل اين عبد نهايت اشتياق ابلاغ داريد بگوئيد غم

مخور محزون مباش  جمال قدم روحی لاحبّائه الفدا را از

وطن و شهرها اخراج نمودند اگر من و شما را نيز اخراج نمايند

ضرری ندارد تأسّی بحضرت مقصود نموديم و از کأس بلای

            او چشيديم  و البهآء عليه  ع‌ع

ص ٦٧

                     هُو الأبهی

ای امة اللّه و الورقة الرّوحآء،  چه شد که آن طير در

حديقه ذکر ثناء ساکت است  امروز روز فيروز ميثاقست

و اوان سطوع اشراق شمس پيمان نيّر آفاق  اصل نداء

اليوم از طيور حدائق قدس بلند که صوتش بملأ اعلی

ميرسد  پس ای امة اللّه تا وقت باقی غنيمت شمار و به

تبليغ امر اللّه و ميثاقه بايد مشغول گشت تا رائحه کثيفه

فتور از امکان مفقود گردد  و البهآء عليک و علی کلّ امّة

ثبتت علی ميثاق اللّه و اعرضت عن الغافلين  ع‌ع

                     هُو الأبهی

ای امة الله، و امّ امته،  نام تو شمس جهان است  پس

بايد در آفاق اکوان از انوار محبّت شمس حقيقت شعله‌ئی برافروزی

و قلوب اماء اللّه را بآتش عشق جمال اللّه بسوزی و الّا شمس

بی‌نور تصوّر نتوان نمود و شمع بی‌شعله خاموش و مذموم

ص ٦٨

تو اگر کوکب اين اوجی و شدّت اين موج در وجد و حرکت

آی تا فيض و برکتی بری بثنای حقّ لسان گويا شو و در

جمال حقّ چشمی بينا و بوصايا و نصايح الهی گوش شنوا

تا تأييدات روح بينی و مدينه پر شکوه را باب مفتوح يابی

و زجاجه امکان را سراج  وهّاج جوئی و گلستان عقول را

فيض رحمت نيسان  و البهآء علی اهل البهآء فی الغدوّ

و الآصال  ع‌ع

                     هُو الأبهی

ای امة اللّه ورقه زکيّه،  عليک بهآء اللّه و عطّر اللّه مشامک

بنفحات القدس فی کلّ عشيّ و اشراق  اگر چه آن منجذب بنفحات

قدس بملکوت ابهی و جبروت اعلی شتافت و بظاهر تنها

ماندی لکن الحمدلله منظور نظر عنايتی و مشمول لحظات

عين رحمانيّت حقّ  و موفّق بدو ثمر از آن شجر محبّتی که لطافت

و حلاوت و طراوت و نضارت آن شجره طيّبه در آن موجود

و مشهود است پس حمد کن خدا را که بچنين موهبتی موفّق

ص ٦٩

و مؤيّدی  و بچنين فضل و احسانی مخصّص  از خدا بخواه

که در امر اللّه و عهد اللّه و ميثاق اللّه ثابت و مستقيم مانی

و البهآء عليک و علی کلّ ورقةٍ ثبتت علی دين اللّه

عبدالبهاء عباس  مأذون بتوجّه بمطاف ملأ اعلی هستيد فاستبشری

                بهذه البشارة العظمی

                    هُو الأبهی

ای امة اللّه ورقه زکيّه،  لحاظ عين اللّه النّاظره شامل

آن ورقه مطمئنّه است و الطاف ربّ رحيم محيط بر تو است

ظلّ سدره منتهی بر تو واقع  و سايه شجره سيناء بر تو ممدود

پرتو نيّر اعظم بر فرقت فائض و سحاب رحمت جمال قدم

بر حديقه وجودت ماطر ديگر در اين عالم وجود چه ميطلبی

و چه آرزو داری قانتات طاهرات آرزوی ذرّه‌ئی از اين حسناترا

          مينمودند  و در حسرتش جان باختند

              و نرسيدند و تو فائز شدی

                و البهآء عليک  ع‌ع

ص ٧٠

                هُو اَلأقدس الأعلی

ای امة اللّه ورقه موقنه روحآء،  خانه‌ئی که وقف مسافرخانه نموديد
مقبول گرديد  بايد انشآء اللّه در نهايت تنظيم و ترتيب باشد

و اعظم امور نظافت و لطافت است  بايد اين امر مهمّ را

نهايت دقّت و مواظبت نمود  و چنان ترتيب داد که چون

مسافر داخل گردد از مشاهده طهارت و پاکی و نظافت

و لطافت و استشمام رائحه طيّبه روحانيّت حاصل

نمايد  زيرا طهارت و پاکی و بوی خوش هر چند

جسمانی بوَد ولی چون آيت تقديس روحانی و نفس رحمانی

هستند روحانيّت بخشند  و البهآء عليک  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة اللّه،  ورقه موقنه زائره نهايت ستايش از استقامت

و ثبوت شما مينمايد  پس خوشا بحال تو صد هزار تحسين
بر ثبوت و رسوخ تو چه که اليوم يوم امتحان عظيمست و

ص ٧١

افتتان مبين و ثبوت و رسوخ از خصائص نفوسی که بمواهب

کلّيه جديده فائز طوبی لک ثمّ طوبی لک  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة اللّه ورقه موقنه متضرّعه الی اللّه، ذکرت در

اين بساط گذشت بکمال نشاط و انبساط خامه برداشته

و بنگارش اين نامه پرداختم  تا آنکه بر شوق و شور بيفزائی

و بر انجذاب و اشتعال استقرار جوئی  و مانند جذوه

نار و قبسه آتش بار قلوب اماء الرّحمن را آتشبار نمائی

و هر يک مصباح انوار شوند  و مشکاة نورٌ علی نور گردند

و ليس هذا من فضله ببعيد ع‌ع  ولد محترم آقا ميرزا

جلال را تکبير برسان و امة اللّه جماليّه خانم و طوبی خانمرا

                 تحيّت برسان  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة الله،  هدايت اللّه گوهر گرانبهائيست  زينت

ص ٧٢

تاج عزّت ابديّه متلئلأ و درخشنده و تابان قدرش را

بدان که زينت افسر ربّات حجال و رايات جلال و آيات

جمال است حال  ملاحظه نما که خداوند بی‌مانند چگونه

ترا هوشمند فرمود که بچنين موهبت عظمی فائز شدی

و بچنين عنايت کبری واصل گشتی  بايد چنان فرح

و شادمانی کنی و سرور و کامرانی طلبی که قهقهه فرح

و حبورت بملکوت ربّ غفور رسد و عليک التّحيّة و الثّنآء

                                                  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای امة الله،  هر چند بجسم در اين آستان حاضر نشدی

ولی بروح انشاء اللّه در جميع اوقات حاضری ذکرت را

در اين درگاه نمودند و بيادت مشغول شدند و استدعای

ذکری در حقّ تو نمودند  پس ملاحظه کن که در مقامی بياد

تو افتادند  مقامی که ملأ اعلی آرزوی ذکر دارند و ملائکه

جبروت اسمی طواف نمايند  دقّت کن که چه محبّتی بتو

کردند تا بدانی که روابط حبّ در بين قلوب بچه درجه است

ص ٧٣

               و البهآء عليک  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة الله،  هر چند در جامه نسائی و بر سر مقنعه داری

ولی حُلل عرفان بر قامت نسوان نمايشش بيشتر است

و آرايشش عظيم‌تر علی الخصوص نسائی که در ميدان

عرفان چون شير ژيان نعره برآرند و چون عقاب ملکوت

         بپرواز آيند  و البهآء عليک  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای امة الله،  هر چند مصائب و رزايا و متاعب و بلايا
از جميع انحا بر شما استيلا يافته  يک روز شهادت آن نور

هُدی شمع انجمن احبّاء ستاره درخشنده افق اعلی تاج

وهّاج فرق شهداء  يک روز صعود موقن باللّه مؤمن

بآيات اللّه منجذب بنفحات اللّه  دمی شماتت اعداء و هنگامی

شآمت اشقياء و وقتی نهب و غارت خُصَماء و آنی تکفير
ص ٧٤

و تهمت علماء  ولی چون جميع در سبيل اللّه وارد و واقع

زهرش شهد و شکر است  و ليل اليلش صبح انور سمّ

قاتلش درياق فائق است  و نيش قاطعش نوش رائق

جام بلا نصيب عاشقان روی اوست  و سهام جفا آرزوی

سينه مشتاقان کوی او  ولی نتيجه هر قطره‌ئی از اين زهر

در ملکوت ابهی دريای سکّر است  و ثمره اين حنظل جفا

در رفيق اعلی عسل مُصفّی ای خدا رحمی فرما و اين جان

پژمرده مرا آزادی عطا فرما  و بزودی در آستان خاصّانت

حاضر کن  قسم بجمالت که خانه دل بشدّتی تنگ و مغمومست

که دل کلوخ و سنگ پرخونست از جميع جهات بحر احزانست

که پرموجست و ناله و فغانست که متواصل باوجست تعجيل
فرما نه تأجيل تا اين روح بتنگ آمده از تن از ظلمات مهلکه

امکان و عسرت و فرقت و حرقت نجات يافته در آستان مقدّست

توجّه نمايد و در سايه الطاف دوستانت مقرّ گزيند  ع‌ع

هُو اللّه

ای امة الله،  هر صبح و مسآء بمناجات ربّ الآيات بپرداز

ص ٧٥

و لسان بشکرانه بگشا که در اين بساط راه يافتی و از اين
سرور و نشاط بهره بردی  از کأس محبّت اللّه نوشيدی

    و از بحر عرفان بهره گرفتی  و البهآء عليک  ع‌ع

                    هُو الأبهی

ای امة الله،  هميشه در اين ساحت مذکور بوده و هستی

مطمئن باش زيرا بخدمت جناب بصّار که مدّاح جمال

مبارک است مشغولی  کعب ابن زهير يک قصيده در حقّ

حضرت رسول انشا نمود مشهور آفاق شد و اين ناظم

کامل قصائد متعدّده در محامد اسم اعظم گفته ملاحظه

کن که چه خواهد شد ع‌ع   ربّ ايّد عبدک الفروغ

و البشير و امتک جميله علی ذکرک و ثنائک و احفظهم فی کهف حفظک

و حمايتک انّک انت الکريم الرّحمن الرّحيم  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای بنات ملکوت اللّه، الحمدللّه بتحصيل کمال مشغوليد
ص ٧٦

و بدرس تبليغ مألوف شب و روز بکوشيد تا بادلّه و

براهين منقول و معقول اطّلاع يابيد و احاديث و آيات

حفظ نمائيد  و ببراهين قاطعه و حجّت واضحه و ادلّه

لائحه اثبات ظهور اسم اعظم بنمائيد  بلبل گويا شويد
و بگلبانگ معنوی درس حقائق و معانی خوانيد تا مرغان

چمن را بوجد و طرب آريد  و طيور گلشن عشق را بنغمه

و آواز آريد و سبب هدايت اماء رحمان گرديد و عليکنّ

                 البهآء الأبهی  ع‌ع

                    هُو الأبهی

ای بنات منادی ميثاق،  شمع آفاق بنور عبوديّت در

آستان شمس حقيقت روشن  و شرق و غرب از نفحات

قدس مرقد مقدّس گلزار و گلشن  ولی هر کوری از مشاهده

ممنوع  و هر مزکومی از رائحه محروم  خوشا بحال شما که

از فيض شهود محظوظيد  و از شميم الطاف ربّ ودود

زنده در عالم وجود طوبی لکنّ ايّتها الورقات من هذا

ص ٧٧

الورد المورود  و هذا الفضل المشهود و هذا الظّلّ الممدود

                و هذا النّور المحمود

                        ع‌ع

                    هُو الأبهی

ای پروردگار آمرزگار  در اين کور اعظمت چه خوان

نعمتی بگستردی  و چه ابواب رحمتی بگشادی  و چه فضل

و موهبتی بنمودی که هر ذليلی را بر سرير عزّت نشاندی

و هر فقيريرا بگنج روان دلالت فرمودی  هر لب تشنه‌ئی را

در بحر بی‌پايان افکندی  و هر افسرده‌ئی را بنار محبّتت افروختی

زنگی را رخی پر آب و رنگ عنايت نمودی  سياهی را روشنی

ماه دادی  کنيزی را بين امآء موقنات شيرين نمودی

تلخی را انگبين کردی  ظلمتی را نورانی نمودی خاريرا گلزار

کردی اسيريرا بانوی هر امير نمودی  پس ای يار مهربان

اين کنيز را در ملکوت رحمتت نورانگيز کن و اين امه‌اترا

در جوار موهبتت منزل و مأوی بخش غبطه پرده نشينان

سراپرده عزّت کن و محسود بانوهای قباب سلطنت  و البهآء عليها

                                                        ع‌ع

ص ٧٨

                     هُو اللّه

ای پريزاد،  زاده خليلی و آزاده ربّ جليلی و آماده هر

لطف خفيّ‌ئی و سرمست ساغر سلسبيلی مقربّ درگاه کبريائی

و مقبول آستان جمال ابهی ديگر از غريبی منال و بعنايت
خاصّه حقّ ببال  پژمرده مباش آزرده مشو آسوده گرد

شادمانی کن  و بموهبت آسمانی کامرانی جو زيرا سلاله

حوّاء امُّ البشری نه زاده جن و پری  و اين دربدری بهتر

از هر سر و سامانی  زيرا آواره سبيل جانانی و دلداده دلبر

مهربانی  و افتاده تير مژگانی  و اسير زنجير زلف ياری

و در حلقه سلسله آن موی مشکباری يعنی عاشق شمس

حقيقتی و واله نور هويّتی و مفتون فيض احديّتی امة اللّه

المنجذبه طائره و امة اللّه المقرّبه امة الأعلی را تبريک و

تهنيت عضويّت در جمعيت اتّحاد

                   شرق و غرب بنما

            و عليک البهآء الأبهی  ع‌ع

ص ٧٩

                     هُو اللّه

ايّتها الأمآء المنجذبة بنفحات اللّه،  تا بحال در ميان

اماء رحمان تأسيس درس تبليغ نشده بود  حال بفيوضات

مختصّه جمال ابهی در طهران اماء رحمان موفّق بتأسيس
شدند  خبر تشکيل آنمحفل سبب حصول سرور و روح

و ريحان موفور گرديد  که الحمدللّه ورقات منجذبه بشور

و وله آمدند  و بتحصيل درس تبليغ موفّق گشتند  اميد
چنانست که در مدّتی قليله آن کنيزان عزيز الهی در دلائل

منقوله و معقوله بقسمی مهارت يابند که هر يک در مقابل

علماء من علی الأرض بدليلی قاطع و بيانی واضح و برهانی

لامع و نطقی بليغ و کلامی فصيح لب بگشايند  اگر اين محفل

چنانکه بايد و شايد موفّق گردد و ترقّی نمايد و اخبار و

آيات و احاديث که دالّ بر طلوع شمس حقيقت است حفظ

فرمايند  و در استدلال کافی وافی ملکه حاصل نمايند

دلائل عقليّه بر اثبات الوهيّت و وحدانيّت الهيّه و نبوّت

ص ٨٠

انبيآء و ولايت اولياء اقامه کنند  البتّه تأييدات ملکوت

الهی پياپی رسد  و نفوسی از ورقات طيّبه در انجمن عالم

ببيان و تبيان و اقامه برهان چنان جلوه نمايند که عالم

نساء را زينت بخشند و ثابت کنند که در اين کور بديع نساء

همعنان رجالند  بلکه در بعضی موارد سبقت گيرند

ملاحظه نمائيد که در اين امر بديع چه قدر رجال باعلی

معارج عرفان عروج نمودند و بيانی واضح و برهانی قاطع

و لسانی فصيح و نطقی بديع داشتند  ولکن ورقه مبارکه

جناب طاهره چون در سلک نساء بود بی‌نهايت جلوه

نمود و سبب حيرت عموم گرديد  اگر از رجال بود ابداً

چنين جلوه نمينمود  پس بدانيد که عظمت امر چنان در

عروق و اعصاب عالم نفوذ نموده که اگر يکی از ورقات

منجذب گردد و در اقامه دلائل و براهين و بيان حجج قاطعه

ملکه حاصل کند و زبان بگشايد در انجمن عالم چه قدر

جلوه نمايد  ای ورقات طيبّه قسم بجمال معبود و سرّ

وجود که اگر در اين ميدان جولان نمائيد فيوضات جمال

ص ٨١

مبارک مانند آفتاب در مرايای قلوب تجلّی نمايد چنان

ترقّی نمائيد که کلّ حيران گرديد حتّی ورقات منجذبه بايد
در اوقات معاشرت و الفت با يکديگر صحبت از گرمی هوا

و سردی آب و لطافت باغ و گلزار و طراوت چمن و جويبار

ندارند  بلکه مکالماتشان محصور در ذکر و ثنا و بيان ادلّه

و برهان و نقل احاديث و آيات و اقامه بيّنات باشد تا چنان

گردد که جميع خانه‌های احباب محفل درس تبليغ شود اگر

چنين مجری داريد در نهايت سرعت فيوضات ملکوتيّه
چنان تجلّی نمايد که هر يک از اماء رحمان کتاب مبين شود

و اسرار حضرت رحمان  رحيم بيان نمايد و عليکنّ البهآ الابهی

                                          ع‌ع

                     هُو اللّه

ايّتها السّتّات المؤمنات انّی بکلّ ذلّ و انکسار ابتهل الی

ملکوت العزيز الجبّار خافض الجناح راجياً لکُنّ الفلاح و

النّجاح انّ ربّی روؤفٌ بکنّ غفورٌ لکنّ و له الخيار يختار من يشآء

من النّسآء لعتبته المقدّسة العالية المنار و هو بکلّ شیء قدير
                                      عبدالبهاء عباس

ص ٨٢

                     هُو اللّه

ايّتها المنقطعة عن الدّنيا، طوبی لک بما اقبلتِ الی ملکوت

ربّک المجيد و شاهدت آثار رحمة ربّک الّتی ظهرتْ بين
العالمين  و اعترفتِ بظهور النّور البديع فی قطب الأمکان

ساطعاً لامعاً علی الآفاق الحقّ اقول لک انّ هذا الاقرار

و الاعتراف خير لک عن کنوز الأرض کلّها لأنّها تفنی و هذا

يبقی و هذا شفآء صدرک و فرح روحک و انجذاب قلبک

و سعادة حياتک الأبديّة الّتی لا نظير لها و انّی اتضرّع الی اللّه

ان يزيدک يوماً فيوماً محبّةً للّه و شغفاً بجماله و رضاءً بقضائه

و ثبوتاً علی ميثاقه انّه قويّ قدير و عليک البهآء  ع‌ع

                    هُو الأبهی

ايّتها الورقة الطّيّبة الزکيّة المطمئنّة بفضل ربّها احيی اللّه

قلبک بنفثات روحه و اقرّ اللّه عينک بمشاهدة انواره

و شرح اللّه صدرک بآياته و انعش اللّه فؤادک بنسائم

ص ٨٣

جوده و رفع اللّه لک ذکرک باشتعالک بالنّار الموقدة

فی سدرة سينائه و طيّب اللّه رياض قلبک بصيّب الطافه

جناب ضيف کريم چندی بود که بزيارت تراب آستانه

مبارک مشرّف بودند  و حال طبل مراجعت بکوفتند

از فضل قديم و جديد سلطان اقاليم ارواح اميد قويّ

و رجای اکيد است که در اين سفر چون روح جديد در

اجسام قديد تأثير شديد نمايند  در اين ايّام که مونس

اين عباد بودند در حين زيارت مطاف ملأ اعلی بالنيّابه

از شما و جميع منسوبين زيارت مينمودند  و همچنين بالوکاله

بنام آنورقات ضيافت مينمودند و جميع مقبول افتاد و البهآء

                  عليک  ع‌ع

ص ٨٤

                    هُو الأبهی

ايّتها الورقات المبارکات من الشّجرة الرّحمانيّة يا طوبی

لکنّ بما نبتّنّ من السّدرة النّورانيّة و يا بشری لکنّ بما

رويتنّ من فيوضات سماويّة  و يا فرحاً لکنّ بما اصبحتنّ

نضرة خضلة ريّانة من رشحات سحاب السّمآء الّربّانيّة
و يا سروراً لکنّ بما استشرقتنّ من شمس الحقيقة نيّر الآفاق

فی يوم الأشراق و ثبتنّ علی الميثاق و حملتنّ المصائب و

البلاء فی سبيل البهآء  و تجرّعتنّ کأساً دهاقاً طافحة بصهباء
الوفاء حبّاً بالجمال الاعلی اسئل اللّه ان يحفظکنّ فی صون

         حمايته و عليکنّ البهآء الأبهی  ع‌ع

                     هُو اللّه

ايّتها الورقة المبتهلة الی اللّه،  نامه شما رسيد ولی از

عدم فرصت مختصر جواب مرقوم ميگردد الحمدللّه امآء

رحمن در طهران تأسيس محفلی نمودند و بخدمت آستان

ص ٨٥

پرداختند  يقين است که بدرقه عنايت رسد و تأييد
حضرت احديّت شامل گردد  و آن محفل بخدمات فائقه

موفّق شود  اگر چنانچه اعضا منقطعاً الی اللّه منجذباً بنفحات

القدس مخلصاً له فی دينه مخالفاً للنّفس و الهوی قيام نمايند

و از محفل روحانی طهران تمکين داشته باشند يقين است

که موفّق گردند  الحمدللّه بانوهای محترم بتحصيل درس

تبليغ موفّقند الهی الهی انّ امتک النّاجية ضياء الحاجية
تتضرّع اليک راجية العفو و الغفران لأبيها و مناجيةً لک

ان تجعل والدها آية الغفران يتلئلأ فی افق العفو و الأحسان

ربّ اجب دعائها و يسّر مناها و اسمح بمبتغاها انّک انت

         الکريم و انّک انت الرّحمن الرّحيم  ع‌ع

                    هُو الأبهی

ايّتها الورقة المهتزّة من نسيم هذه الرّياض،  اگر بظاهر

بآن امة اللّه تا بحال چيزی مرقوم نشد همچو گمان منما که

مذکور نبودی بلکه جميع عباد رحمن و اماء حضرت يزدان

ص ٨٦

در کلّ احيان در اين بساط مذکور بوده و هستند علی الخصوص

تو که ثمره آن شجری که در فردوس ايمان در کمال طراوت

و لطافت در جلوه و شکوه است و اين ياد و ذکر روحانی است

که مقدّس از بيان و توضيح است چه که اين حقيقت وجدانيّه
و کيفيّت روحانيّه را بعقول جزئيّه و الفاظ عربيّه و فارسيّه
و سائر السن جسمانيّه تفهيم و تصوير نتوان نمود ذلک

من فضل اللّه يؤتيه من يشآء  ع‌ع  امة اللّه والده و امة اللّه

جدّه را بابدع اذکار مذکور داريد و از الطاف فائضه از

ملکوت غيب مستدعی هستيم که آن ورقات سدره اثبات

باهتزازی در انجمن اماء رحمن مبعوث گردند که کلّ را بوجد

و شعف و جذب و شغف آرند و البهآء عليهما من الربّ المتعال

                                                     ع‌ع

                     هُو اللّه

ايّتها المشتعلة بمحبّة اللّه،  آنچه مرقوم نموده بودی ملاحظه

گرديد دلالت بر آرزوی خدمت بود و تمنّای عون و عنايت
اليوم عون و عنايت الهی شامل حال نفوسی است که بنشر

ص ٨٧

نفحات اللّه مشغولند اگر عون و نصرت حقّ خواهی و رضای

جمال ابهی جوئی بتبليغ امر اللّه شب و روز مشغول شو آنی

فراغت مجو و راحت مطلب زبان بگشا و توجّه بملکوت ابهی

نما و بيان برهان کن  امة اللّه والده را تکبير ابدع ابهی ابلاغ

نما جناب آقا محمّد حسن را کمال محبّت از عبدالبهآء تبليغ کن

از امة اللّه منتسبه اعليحضرت از پيش اشعاری ارسال نموده

بودی ديگر خبری ننگاشتی اگر غزلی و قصيده‌ئی داشته باشی

بفرستيد که در محفل امآء رحمن در اين جا هميشه ذکری از او

           باشد و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                    هُو الأبهی

ايّتها الورقة الطّيّبة النّاطقة بذکر اللّه،  آنچه از حنجره
روحانی آن طير گلشن انجذاب ظاهر بسمع قبول واصل

و در حرم عزّ تقديس بالحان بديع تلاوت شد عبرات

از چشمان جاری گشت و زفرات از قلوب بلند شد

آتشی بدل و جان سکّان حرم رحمن افکند و شعله‌ئی بفؤاد

ص ٨٨

و اکباد طائران هوای يزدان انداخت آه و فغان

بلند شد و ناله و حنين برافراخته گشت  ارکان وجود

متزلزل شد و کينونت شهود مضطرب گشت چه که حکايت
مصيبت عظمی نمود و شکايت از رزيّه کبری کرد ای ورقه

ناطقه لسانرا بستايش پروردگار بی‌نياز بگشا که در اين رياض

احديّه محشور شدی  و بذکر مالک بريّه ناطق گشتی و در

اين فردوس اعظم جذب و شوق و وله و انجذاب داخل

شدی  و البهآء عليک و علی اخويک الّذين انفقا حياتهما

              فی اعلاء کلمة اللّه  ع‌ع

                    هُو الأبهی

ايّتها الورقة النّاطقة بثناء اللّه،  شکر کن حضرت موفِّق

حقيقی و مؤيِّد معنوی را که بيابانها بپيمودی و کوه و دشت

و دريا قطع کردی گاهی چون گردباد بيابان باديه پيما

گشتی و گهی چون سيل سرشک مشتاقان از فراز کُهسار

بنشيب دشت و صحرا دويدی تا بکعبه مقصود رسيدی

ص ٨٩

و بمقام محمود  آرميدی و اشعه آيات کبری ديدی

و موقع شعله نور و لمعه طور را در سدره سينآء مشاهده

نمودی هنيئاً لک ثمّ هنيئاً لک  پس بشکرانه اين فضل

بی‌منتهی در اين کور عظيم زبانی بگشا که چون شعله نار قلب

يار و اغيار هر دو را بسوزد و بگدازد و حجبات براندازد

و کار عالمی بسازد  ورقه مطمئنّه زکيّه امة اللّه عمّه خانم

را تکبير ابدع ابهی ابلاغ فرمائيد  مکاتيبی که بجهت هر کس

خواسته بوديد مرقوم شد و ارسال گرديد  و البهآء علی

           کلّ ورقة ثبتت علی الميثاق   ع‌ع

                     هُو اللّه

ايّتها الورقة النّاطقة المنجذبة بنفحات اللّه المهتزّة من

نسيم هبّ من رياض موهبة اللّه، قرّت عيناک بمشاهدة

النّور المبين  و انتعشت روحک باستنشاق رائحة المسک

الزّکی و تهلّل وجهک بالبشر العظيم و تهلهل لسانک بذکر

ربّک الکريم  طوبی لک بما ثبتّ علی الميثاق و ابغضت الشّقاق

ص ٩٠

و تمسّکت باهداب ردآء الکبريآء و تعلّقت بذيل هيکل

الهدی و استبشرت ببشارات اللّه و انجذبت بنورٍ اشرق

و لاح من افق التّوحيد و مطلع التّفريد هنيئاً لک هذه

الکأس الطّافحة بصهباء محبّة اللّه فانشرحی صدراً

انتعشی روحاً افترّی ثغراً و قرّی عيناً تهلّلی وجهاً هذا

هو الفضل العظيم هذا هو النّور المبين هذا هو الفوز القديم
                                                   ع‌ع

                    هُو الأبهی

ای دو کنيز حقّ،  شرط کنيزی جمال مبارک ملکيّت کشور

انقطاع است  و تنزيه و تقديس از جميع جهات  اگر بدانيد
که اين کنيزی درگاه اسم اعظم روحی لأحبّائه الفداء چه

قدر عظيم و فوز جليل است  البتّه ملکيّت آفاق را حقير
ميشماريد و بجميع شروط اين کنيزی قيام مينمائيد و چنان

روحانی ميشويد که ابداً از عوالم جسم و شئون اين عالم

اثری در هويّت وجود باقی نماند باطن و ظاهر روح پاک

مجرّد ميگرديد ع‌ع  جناب آقا نصراللّه عليه بهاء اللّه الابهی

ص ٩١

را اسباب مسرّت فراهم آريد زيرا مانع احضار نيست  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای دو کنيز درگاه الهی،  حرم شهيد شفاعت شما نموده و

خواهش نامه بجهت شما کرده  من نيز از خدا خواهم که تأييدی

بشما بخشد و قوّه محبّت اللّه عنايت نمايد تا در هر نَفَسی

نفسی را منجذب بنفحات اللّه نمائيد و مشتعل بنار محبّت

اللّه کنيد  اين ميدان بسيار وسيعست قوّه ملکوتيّه خواهد

تا انسان در آن جولان نمايد و عليکما التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای دو کنيز عزيز الهی،  اليوم اعظم خدمت بملکوت ابهی

ايقاد سراج هدی و تبليغ امر اللّه است و همچنين تعليم
بنات و تفهيم آيات بيّنات و تلقين حجج بالغه در اثبات

ظهور شمس حقيقت المتجلّية علی الأرضين و السّموات

    و عليکما البهآء الابهی  عبدالبهآء عبّاس

ص ٩٢

                     هُو اللّه

ای دو کنيز عزيز الهی،  پروردگار مهربان کنيزان پرهيز کار

خواهد تا سرج هدی گردند  و نجوم تقوی  سبب هدايت
نساء شوند  و مؤيّد بجنود ملأ اعلی  لشگر حيات باشند

و جيوش ملکوت ابهی  اميدوارم که شما دو تا از آنان

         گرديد  و عليکما البهآء الابهی  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای دو کنيز عزيز الهی  درگاه احديّت را دو امه مقرّبيد
و آستان مقدّس را دو خادمه مجرّب  انوار محبّت اللّه روشن

از جبين است  و کام دل و جان از شهد عرفان پرحلاوت

و شيرين  عنايت از هر جهت شامل است و فضل و

موهبت در هر خصوص کامل  لهذا تا توانيد فرح و سرور

انگيزيد  و عود و عنبر بمجمر افکنيد  و نفحات قدس

منتشر کنيد  و محافل اُنس بيارائيد  و با اماء رحمان بياميزيد
ص ٩٣

و مشک و عبير ببيزيد  و شهد و شکّر بريزيد اينست

سزاوار کنيزان متخيّران  و اينست شايان خُلق و خوی

    اماء رحمان  و عليکنّ البهآء الابهی  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای دو کنيز عزيز الهی،  جناب آقا ميرزا حبيب اللّه در نامه
خويش نام شما برده و خواهش نگارش نامه کرده  چون

ايشان صادق در قولند لهذا عبدالبهآء بتحرير اين
ورقه پرداخته تا ذکری از شما نمايد که سبب علوّ درجات

و سموّ مقاصد و انجذاب قلب و بشارت روح و فرح فؤاد

گردد در اين دور بديع اماء رحمن بايد هر دم هزار شکرانه

نمايند که يَدِ عنايت نساء را از حضيض ذلّت نجات داده و

باوج عزّت رجال رسانده  ملاحظه نمائيد که چه موهبتی

است زيرا حزب نساء بدرجه‌ئی در شرق ساقط بودند

که در لسان عربی چون ذکرشانرا ميخواستند اجلّک اللّه

نسوان ميگفتند نظير آن اجلّک اللّه حمار ميگفتند و در لسان

ص ٩٤

ترکی حاشا حضور دن قاری در و در لسان فارسی در ذکر

زن بلا نسبت ميگفتند و تعبير بضعيفه مينمودند حال

الحمدللّه در ظلّ عنايت مبارک نساء در نهايت احترامند

پس ای دو کنيز عزيز الهی در مجامع نساء آهنگ شکرانه‌ئی

بملکوت ابهی بلند کنيد که ذليلان را عزيز فرمود و بيچارگان را

عنايتی بی‌منتهی مبذول داشت  و عليکما البهآء الابهی  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای دو کنيز عزيز جمال ابهی،  هر چند در دور قديم
حيثيت نسآء بالنّسبه بر رجال قليل بود  امّا در اين دور

جليل نسآء همعنان رجال بلکه بعضی از اماء رحمان

گوی سبقت را از ميدان مردان ربودند  خوشا بحال شما

     که در خدمت آستان از جمله راستانيد و در

         کنيزی حقّ ثابت قدم اميدوارم که

          هر يک آيت موهبت آسمانی شويد
و عَلَم محبّت برافرازيد  و عليکما التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ٩٥

                  هُو اللّه

ای دو کنيز عزيز جمال مبارک،  اين چه گمانست و اين
چه تصوّر محال زيرا چنانکه نگاشتی کسی گوش بآن اعذار

نداد و بخرج نفسی از ابرار نرفت  امّا کنيزان اسم اعظم

مقرّب درگاه جمال قدمند و معزّز و محترم. عبدالبهآء

آنانرا خواهران و دختران خويش شمرد و ذوی القربی

و خويش شناسد هر دم بيادشان افتد و از ملکوت عزّت

طلب موهبت نمايد  آنچه از پيش مرقوم مزاح بود و

مطايبه شوخی بود و مضاحکه  لهذا يقين نمائيد که در

ملکوت نور مبين ساحت اقدس ربّ کريم مذکوريد و مشهور

مقبوليد و مشهود ورقات منجذبه لسانی فصيح دارند

و بيانی مليح رانند و برهانی بليغ دانند ترتيل آيات کنند

و تلاوت مناجات نمايند  و نساء غافلات را هدايت
فرمايند هر يک جام سرشارند و سراج ايوانند و مشکاة

انوارند و شجره حديقه رحمان چگونه از خاطر روند

ص ٩٦

و فراموش گردند  سُبحانک هذا بهتان عظيم  باری

بايد از اين گمان توبه نمائيد و باستغفار پردازيد زيرا

عبدالبهآء روزها و شبها صبحها و شامها بذکر ياران

و اماء رحمان مسرور و شادمانست فراغت محال تا چه

رسد بفراموشی و نسيان  الآن توجّه بعتبه حضرت

رحمان نمودم و از برای اماء رحمان نصرت و عنايت
طلبيدم بالطّبع شامل شما نيز خواهد بود  پس گلبانگ

سرور زنيد و آهنگ حبور برافرازيد و بعود و رود پردازيد
و سرودی در نهايت وجد و طرب بنوازيد تا معتکفان

صوامع ملکوت بوجد و سرور آيند  و منزويان خلوتگاه

ربّ الجبروت پرده براندازند و بصحرای شهود بشتابند

         و عليکما البهآء الأبهی  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای دو مشتاق ديدار،  در نهايت سرور بياد آن دو شمع

پر نورم و بکمال اشتياق نامه نگارم و در محبّت آن ياران

ص ٩٧

بيصبر و قرار  زيرا آن رخها بنور عشق جمال ابهی روشن

و منوّر است  در خصوص قناة اين عمل بسيار مقبول

و محبوب و بايد احبّای رحمن در آبادی و معموريّت جهان

بدل و جان بکوشند تا در جميع مراتب رحمت حضرت يزدان

گردند و اين حرکت سبب فيض و برکت خواهد گشت

اين عبد سهم خويش را بحضرت اديب بخشيدم و در اين
خصوص مقصودی دارم  بايد شما نيز در کمال سرور

مجری داريد  جميع احبّا بايد در تعمير و تزيين بلاد چنان

        کوشند که بلاد را احيا نمايند  ع‌ع

                 هُو الأبهی

ای دو ورقه طيّبه و دو کنيز جمال قدم،  جناب ابن ابهر

عليه بهاء اللّه الانور در مسطورات خويش از شما نهايت
ستايش را مينمايند بايد چنين خدمتی نمود که چنين
ستايشی را حاصل کرد  خلاصه در ملکوت ابهی اليوم امائی

مذکورند که در محبّت اللّه و معرفت اللّه و تقديس کبری

ص ٩٨

و خدمت احبّاء اللّه و مواظبت شريعت اللّه آيات باهره

و معالم ظاهره لامعه هستند  و در ثبوت بر عهد و ميثاق

الهی چون جبال راسخند  و البهآء عليکما و علی اماء اللّه

                  عبدالبهاء ع

                  هُو اللّه

ای دو ورقه مقبله موقنه،  از بدو وجود تا يوم موعود

رجال تفوّق بر نساء در جميع مراتب داشتند  و در قرآن

ميفرمايد الرّجال قوّامون علی النّسآء  ولی در اين دور

بديع فيض عظيم ربّ جليل سبب فوز مبين نساء شد

ورقاتی مبعوث شدند که گوی سبقت را در ميدان عرفان

از رجال ربودند  و بمحبّت و روحانيّتی ظاهر و آشکار

گشتند که نوع بشر را موهبت جليل اکبر گرديدند و بتقديس
و تنزيه و روحانيّت رحمانيّه جمّ غفيری را بساحل بحر

وحدانيّت هدايت نمودند  گمگشتگان باديه حيرت را

رهبر شدند و افسردگان عالم طبيعت را بنار موقده محبّة اللّه

ص ٩٩

مشتعل کردند  اين از مواهب اين دور بديع است که

جنس ضعيف را قوی فرموده و اناث را قوّه ذکور بخشيده

پس بايد آن دو ورقه موقنه بجان آرزوی اين مقام نمايند

تا در انجمن نساء شمع روشن هدايت کبری گردند  و عليکم

            التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                 هُو الأبهی

ای ربابه،  صد هزار شکر نما که در اين عهد مبارک قرن

جمال قدم عصر اسم اعظم قدم در مهد وجود نهادی و در

ظلّ امر مبرم داخل گشتی و کأس رحيق از دست ساقی

الست نوشيدی  و در انجمن رحمن راه يافتی و چنين پدر

مهربان ثابت راسخ بر پيمان داری  ای ربابه وقت آنست

که رباب محبّت اللّه بدست گيری و بنغمه‌ئی اماء اللّه را سرمست

           کنی و البهآء عليک  ع‌ع

ص ١٠٠

                 هُو الأبهی

ای خاک در کبريا  رجوليّت و انوثيّت بجان است نه بجسم

بدل است نه بِگِل  زيرا اين دو صفت جسمانيش مجاز است

و روحانيش حقيقت چه که ملاحظه ميشود شخص ذکوری

با هيکلی چون پيل بمثابه مور ذليل حقير و ضعيف و در پس

پردهء عفّت و عصمت اناثی در نهايت قوّت و قدرت. آن ذليل
   نفس و هوی و اين عزيز عقل و نهی آن گنه کار

      و اين بزرگوار پس واضح و آشکار گشت که

        مردی و فرزانگی بدل است نه بآب

          و گِل چون چنين است بکوش

          تا مرد ميدان عرفان گردی

            و کوکب نورانی آسمان

                    ع‌ع

ص ١٠١

                  هُو اللّه

ای شمع افروخته،  روشنی حقيقت نور محبّت اللّه است

الحمدللّه رخت بپرتو عشق الهی منوّر است و مشامت بنفحات

رياض ملکوت ابهی معطّر  و شب و روز در اين باغ الهی

بخدمت مشغولی  و مکاتيب عبدالبهآء منتشر مينمائی

پس شکر کن خدا را که بچنين خدمت موفّقی  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای صابره ای مقرّبه ای مطمئنّه،  فی الحقيقه در خدمت

آن مقرّب درگاه کبريا يد بيضا نمودی و بينهايت در

درگاه احديّت عزيز گشتی  سزاوار چنين است که اماء

رحمن جوهر وفا باشند و آئينه صفا  اينست صفت اماء

رحمن و کنيزان حضرت يزدان  زيرا بوفا از ما دون امتياز

يابند و بصبر و تحمّل ممتاز گردند  من بغايت از تو راضيم
و از خدا ميطلبم که در جميع عوالم الهيه سرافراز و ممتاز باشی

ص ١٠٢

          و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                 هُو الأبهی

ای فدائيان حضرت يزدان،  چون صبح ميثاق رحمن

دميد و آوازه پيمان بشرق و غرب رسيد سرمستان

صهباء الست اقداح افراح بدست گرفتند و در ميدان

پيمان جولان نمودند  و سودائيان جمال مقصود را

سرمست کردند  و در جهان دل و جان شوق و شور و

حشر و نشور انداختند و عَلَم ثبوت و رسوخ افراختند

و در پهن دشت روح و ريحان بتاختند و فرياد برآوردند

انّ هذا هو الميثاق العظيم  انّ هذا هو العهد القديم انّ

هذا هو الفيض الشّديد انّ هذا هو النّور المبين انّ

هذا هو الحبل المتين  انّ هذا هو الصّراط المستقيم
    ولی  نوهوسان صبيان هر يک بطمعی افتادند

        و بنای ملعبه اطفال گذاشتند

           طوبی للثّابتين  ع‌ع

ص ١٠٣

                 هُو الأبهی

ای قبسه مشتعله ملتهبه بنار محبّت سدره ربّانيّه، شکر

کن خدا را که از بدو ظهور بجواب طبل الست ندای

بلی گفتی و سرمست در رياض محبّت اللّه چون گل شکفتی

و دُرّ عرفان بسفتی و سرّ رحمن در دل نهفتی و در جميع
موارد و مواقع ثابت بر امر ماندی و راسخ بر دين اللّه

گشتی  پس از فضل قديم و لطف جديد بخواه که بر

عهد و ميثاق عظيم الهی نيز موفّق بثبوت تامّ گردی

تا رويت در ملکوت ابهی روشن و منّور گردد  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای کنيزان الهی،  موهبت رحمانيرا ملاحظه نمائيد
که محبّت اللّه شما را منجذب نموده و بذکر جمال ابهی

همدم و مؤانس فرموده در ملکوت تقديس مذکوريد
و در بقعه مبارکه مشهور و در اين انجمن رحمانی معروف

ص ١٠٤

بمحامد و نعوت حيّ قيّوم پردازيد که از رحيق هدايت
کبری سرمستيد و بآستان مقدّس متوجّه و عليکنّ

           التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای کنيزان جمال ابهی،  نامه شما رسيد و از قرائت آن

سطور سرور موفور حاصل گشت  الحمدللّه اماء رحمن

انجمنی آراستند که درس تبليغ بخوانند  و بنشر نفحات اللّه

پردازند  و در فکر تربيت اطفال باشند  امّا اين محفل

بايد روحانی محض باشد يعنی مذاکرات بايد بيان حجج بالغه

و براهين واضحه و ادلّه قاطعه بر طلوع شمس حقيقت

باشد  و همچنين آنچه سبب تربيت بنات و تعليم علوم

و آداب و حُسن سلوک و حُسن اخلاق و عفّت و عصمت

و ثبات و استقامت و قوّت عزم و ثبوت نيّت و اداره

منزل و تربيت اطفال و آنچه از لوازم و ضروريّات بناتست

تا اين بنات در حضن کمالات و حِجر حُسن اخلاق تربيت
ص ١٠٥

شده  وقتی که امّهات گردند اطفال خويش را باحسن

آداب و اخلاق از صغر سنّ تربيت نمايند حتّی آنچه سبب

صحّت بدن و قوّت بنيه و صيانت اطفال از عروض امراض

است تحصيل نمايند  و چون کار چنين حُسن انتظام يابد

هر يک از اطفال نهال بيهمال جنّت ابهی شود و عليکنّ

            البهآء الأبهی  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای کنيزان عزيزان حقّ،  الحمدللّه در راه هدی جام

لبريزی نوشيديد نوش جان باد  اين ساغر شهد و شکر

است  و اين نفحه مشک و عنبر  ولی کام هر بی‌تميزی

از آن شيرين نگردد  بلکه مذاق کنيزان عزيزان الهی

شکّرين شود  زيرا هر نفسی مرد اين ميدان نباشد و در

اين عرصه جولان نتواند ايّام در گذر است و حيات بشر

بيفائده و ثمر مگر در راه آن دلبر سر بدهد و در هر دمی

مورد جفای هر ستمگر گردد و در ثبوت بر پيمان محکمتر شود

ص ١٠٦

ای اماء رحمن،  اهل ملأ اعلی تحسين نمايند و اهل ملکوت ابهی لسانرا

بذکر شما تزيين دهند  دمبدم بشکرانه جمال قدم پردازيد که

چنين موهبتی مبذول داشت که در سبيل محبّتش مورد ملامت

و شماتت شديد  و معرض جفای اهل ضلالت. اين موهبت

عظماست و رحمت کبری و عنايت جمال ابهی عنقريب شماتت

بشکرانيّت تبديل گردد و ملامت بستايش و محمدت مبدّل شود

و اماء رحمن هر يک مانند شمع در انجمن نسآء بدرخشد و بمثابه

ستاره در افق عزّت ابديّه روشن گردد و عليکنّ التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای کنيزان عزيزان درگاه احديّت،  عبدالبهآء بدرگاه کبريا عجز و

نياز آرد و طلب عون و عنايت کند تا بموهبت کبری سرفراز گرديد
و مورد الطاف بی‌پايان شويد  و عليکنّ التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

  يا اماء الرّحمن  هر چند نامه جمعاً و مختصراً مرقوم گرديده ولی معانی

مفصّل همين کلمه کنيزان عزيزان کفايت است و مابقی و سنزيد المحسنين
اميدوارم که درگاه جمال مبارک روز بروز عزيزتر گرديد  ع‌ع

ص ١٠٧

                  هُو اللّه

ای کنيزان عزيز الهی،  نامه هفتم محرّم در سنه گذشته

حال ملاحظه گرديد  چون تا بحال جسم را روح و ريحانی

نبود لهذا جواب تعويق افتاد  ولی الحمدللّه حال جسم

و جان هر دو در اهتزاز  لهذا جواب مرقوم ميگردد در

اين کور بديع الطاف ربّ جليل شامل اماء رحمن لهذا

بايد مانند رجال گوی از ميدان بربايند تا ثابت و محقّق

گردد که قوّه نافذه کلمة اللّه در اين دور جديد نساء را

همعنان رجال فرموده و در ميدان امتحان گوی از ميدان

ميربايند  لهذا بايد که کنيزان حقيقی جمال مبارک بروح

انقطاع زنده و بنسيم انجذاب‌ تر و تازه با دلی سرشار

بمحبّت اللّه و جانی مستبشر ببشارات اللّه و خضوع و خشوعی

بی‌اندازه نطق فصيح بگشايند و بتمجيد و تسبيح ربّ مجيد
بپردازند که مظهر چنين موهبتی گشتند و چنين تاج

مباهاتی بر سر نهادند  صعود ثمره طيبّه سدره رحمانيّه
ص ١٠٨

مصيبت عظيمه بود و قلب را احزان احاطه نمود ولی

اميد چنانست که بازماندگان رَوِش او گيرند و نهال

آمال او را آبياری کنند  عبدالبهآء ترتيل مناجات

نمايد و از ربّ الآيات رجا کند که آن ثمره طيّبه رحمانيّه
در آغوش شجره مبارکه مأوی نمايد  و بر سدره منتهی

آشيانه سازد و بابدع نغمات تهليل و تکبير ربّ

جليل بسرايد از اتّحاد و اتّفاق اماء رحمن بسيار مسرور

و شادمان شدم علی الخصوص از عبارت همه جان

نثاريم و کنيزان يکديگريم  پس هر چند رکن عظيم
عروج نمود ولکن اميدم چنانست که هر يک رکن رکين
گرديد  امروز اعظم امور تبليغ امر اللّه است لهذا

اماء رحمن بايد فکر را حصر در آن کنند شب و روز

به تتبّع در براهين و حجج الهی مألوف گردند و در حين
اجتماع با يکديگر بيان حجج و دلائل الهی نمايند و

بشارت بيوم ظهور دهند  کنيز مقرّب درگاه کبرياء

امة الاعلی الحمدللّه شمع محفل شماست  باری اماء رحمن

ص ١٠٩

بايد شب و روز بکوشند تا تحصيل کمالات صوری و

معنوی نمايند  و در قرآن کريم و انجيل جليل تتبّع

زياد بنمايند اينست فرض بر کلّ و عليکنّ البهآء الابهی

                  هُو اللّه

ای کنيزان عزيز جمال ابهی،  نامه‌ئی از آن امة اللّه منيره

والده باهره رسيد دليل بر آن بود که الحمدللّه اجزآء

مدرسه تأييديّه موفّق بر خدمتند و ساعی در ترويج معارف

بين امآء رحمن  امروز نشر علوم و تدريس فنون و تعليم
اطفال ذکور و اناث از اعظم اساس اين قرن مبين و

عصر عظيم است  و هر کس در آن اقدام نمايد در درگاه

اسم اعظم مقبول و مقرّب و در قلوب ملأ اعلی محبوب

و مبجّل و در السن جميع طوائف مذکور و مشتهر است

خدمتی اعظم از اين نه  زيرا جهان بعلوم و فنون روشن

و تابان گردد  علم نورانيّت آفاقست سبب روح و ريحان

اهل اشراقست  حيات ابديّه است عزّت سرمديّه است

ص ١١٠

خوشا بحال نفوسی که تشنه اين مآء معينند و يا ساقی اين
کوثر و سلسبيل.  مناجاتی در ذکر حضرت طائره الطّائرةُ

الصّيت فی الآفاق در هفته پيش بدرگاه احديّت شد

و نسخه‌اش بطهران ارسال گشت البتّه ملاحظه خواهيد
کرد  کنيز عزيز الهی امة الأعلی و مسس استوارت و دکتور

کلارک و مس کپس اين کنيزان  عزيز الهی فی الحقيقه خدمت

بآن ورقه متصاعده الی اللّه نمودند  و اين زحمت ايشان

در ملکوت ابهی مذکور و مقبول و عليکنّ البهآء الأبهی  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای کنيز بها،  ببين چه قدر عزيزی که باين خطاب مخاطب

شدی قدر اين عنوان بدان و بمقتضای آن در اين ميدان

جولان کن  زيرا کنيز جمال مبارک بايد در جميع شئون و فنون

و جنون عشق ممتاز از ديگران باشد البتّه چنين خواهی شد

تا شوق و ذوق و ولهت در جميع آفاق منتشر گردد

          و عليک البهآء الأبهی  ع‌ع

ص ١١١

                  هُو اللّه

ای کنيز حقّ،  بانوهای عالم آرزوی اين روزگار مينمودند

که شايد نَفَسی در ظلّ شجره وحدانيّت کشند  و بآنچه منتها

آمال مقرّبين است فائز شوند  شبها گريه و زاری نمودند

و روزها انابه و بيقراری و اين موهبت ميسّر نشد الطاف

بی‌پايانرا ملاحظه نما که ترا محرم اسرار کرد و بفيض انوار

      مشمول داشت  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای کنيز ربّ جنود،  چه بسيار زوجات و بنات انبيا از

اسرائيل آرزوی اين موهبتی که تو بآن فائز مينمودند و

تو بيزحمت اين دلبر آمال را در بر گرفتی  و اين طوق گرانبهای

     عنايت را در گردن نمودی و اين درّ آبدار را

        در گوش کردی  و اين تاج شاهوار را

               بر سر نهادی  ع‌ع

ص ١١٢

                 هُو اللّه

ای کنيز عزيز الهی،  اگر چه بنام کوچکی ولی بحقيقت جليل
اگر جسيمه و قسيمه نبودی جويای ربّ جليل نميشدی چون

بجان جويای يار مهربان بودی عاقبت بکوی او شتافتی

و اميدوارم که در مرکز جمال سوی او پوئی  پرتو روی او

بينی و از جوی او نوشی و بلقای دلجوی او فائز گردی  و در

اين جهان سبب نورانيّت جان و وجدان ديگران شوی

زبان فصيح بگشائی و در انجمنها نطق بليغ بنمائی و صيحه زنان

بشارت تجلّی حضرت رحمن بدهی  و مژده وصل دلبر مهربان

  بمسامع مشتاقان برسانی و عليک البهآ الأبهی  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای کنيز عزيز الهی  حمد خدا را که در يوم ندا آهنگ ملأ

اعلی شنيدی  و خطاب الست را جواب بلی دادی و منجذب

ملکوت ابهی گرديدی  و باديه هجران پيمودی و از وادی

ص ١١٣

حرمان رهيدی  و بشرف لقا فائز گرديدی  اگر در هر

دمی صد شکر نمائی از عهده شکر اين موهبت بر نيائی گمان

منما که فراموش شوی و از خاطر روی در نظر کلّ هستی

و بسيار اوقات بمناسبتی ذکر شما ميشود  ورقات مقدّسه

باهتزاز آيند و هر يک ذکر شما نمايند  لهذا جای گله نمانده

و اميدوارم که آنچه نهايت آرزوی تو است حاصل گردد

محزون مباش  و هر وقت آثار ملال حاصل بمدائح و

نعوت جمال قدم و اسم اعظم روحی لأحبّائه الفدآء پرداز

و غزل و قصيده‌ئی انشا نما  حزن بَدَل بسرور گردد و

غم و آلام زائل شود  و فرح و انبساط بساط گسترد ظلام

ديجور بسطوع نور مبدّل شود  ای کنيز عزيز الهی اماء رحمانرا

در محفل الفت جمع نما و بستايش و نيايش حضرت مقصود

محفل را آرايش ده  و بآهنگ خوشی بترتيل قصائد و محامد

ربّ الجود و فائز الوجود پرداز و جميع را از قبل من تحيّت ابدع

ابهی ابلاغ کن  بورقات نورانيّه تحيّت شما رساندم و جميع بذکر

شما مشغولند و تحيّت ابدع ابهی ابلاغ ميدارند  ع‌ع

ص ١١٤

                 هُو اللّه

ای کنيز عزيز الهی،  شکر کن خدا را که عاقبت محمود بود

و خاتمة المطاف فاتحة الألطاف گشت  اگر ثابت بمانی

کنيز مقرّب درگاه کبريا گردی  زيرا استقامت شرط است

و در قرآن ميفرمايد انّ الّذين قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقاموا

تتنزّل عليهم الملائکه  انسان در هر امری استقامت کند

مغناطيس تأييد و توفيق الهی شود  حال تو شکر کن خدا را

که چنين سه پسری بتو عطا فرموده که مانند علی اصغر عليه
السّلام يکی طفل صغير بود جام شهادت کبری نوشيد و دلهای

مقرّبين درگاه کبريا الی الآن از اين مظلوميّت در سوز و

گداز است  و يکی خادم درگاه کبريا و مقرّب بارگاه اله و

ديگری منجذب نفحات اللّه علی الخصوص که امّ شهيد و

      ضلع شهيدی قدر اين موهبت بدان و در

        هر دم هزار شکرانه نما و عليک
           البهآء الأبهی  ع‌ع

ص ١١٥

                 هُو اللّه

ای کنيز عزيز الهی،  گمان منما که فراموش شدی هميشه

در نظری و زحمات و خدماتت پيش بصر و بلايا و محن

و محنتت در خاطر  و آوارگی و غربتت آشکار و ظاهر لهذا

از حقّ تأييد طلبم که معين و مجير گردد و نصير و دستگير شود

بلکه انشآء اللّه ايّام باقيه را براحت و رفاهيّت بگذرانی

و ببشارات الهيّه مستبشر باشی  و سبب سرور و حبور اماء

رحمان باشی  کلّ را بالطاف و عنايات جمال مبارک متذکّر

داری  و جميع را بفيوضات ملکوت او مستبشر نمائی آن

اماء رحمان جميعاً در اين بساط عزيزند و در اين ساحت

مذکور و مشهور  عبدالبهآء سر بآستان نهد و در ساحت

کبريا عجز  و لابه نمايد  و طلب عون و عنايت کند تا فيض
    مستمر گردد و فوز مشتهر شود  جميع را بتحيّت
      ابدع ابهی از قبل عبدالبهآء جان و دل

  مسرور و مشعوف کن و عليک و عليکنّ البهآء الأبهی

                                                ع‌ع

ص ١١٦

                 هُو اللّه

ای کنيز عزيز الهی،  مطمئن باش که در آستان مقدّس

مقرّبه‌ئی  و مشمول نظر عنايت  الحمدللّه در تحت عصمت

نفسی نفيس هستی که بجان و دل انيس  عبدالبهآء. فضل

و موهبت پرتوی بر هر دو از شما انداخته  و در درگاه

احديّت عزيز نموده شکر کن خدا را  و بر محبّت اللّه ثابت

و مستقيم باش و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای کنيز عزيز الهی،  نامه رسيد و فرياد و فغان و ضجيج
و اجيج تأثير شديد نمود  گمان مکن که فراموش شوی

و بزاويه نسيان افتی  مضمونی که از پيش مرقوم گشت

شوخی بود نه جدّی  حال دوباره بمکاتبه پيوستيم و آغاز

مخابره مينمائيم تا بدانی که در اين انجمن چسانی مقرّب

درگاه کبريائی و منظور نظر عنايت جمال ابهی در کهف

ص ١١٧

حفظ و حمايتی و در سفينه عهد و ميثاق ربّ الموهبتی

همواره زبان بهدايت اماء بگشا و بکمال قوّت بتبليغ
مشغول شو  و صبيّه امة اللّه ملکه را بيان بليغ بياموز

تا لسان فصيح باز نمايد  و محرومان را محرم راز فرمايد
بيگانگان را آشنا کند  و اغيار را يار نمايد  اليوم تکليف
کلّ تبليغ است چه رجال و چه نساء  و در اقليم امريکا اناث

گوی سبقت و پيشی را از ميدان رجال ربوده‌اند  و در

هدايت من علی الأرض بيشتر کوشند  و همّتی افزون دارند

و بتأييدات و توفيقات حقّ مقرونند  اميدوارم که در

شرق نيز اماء رحمان همّتی بنمايند و قدرتی ابراز دارند

و استعدادی آشکار نمايند  مکاتيبی در جوف است

بصاحبانش برسانيد  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای کنيز عزيز جمال ابهی،  ملاحظه نما که چه موهبت

کبری ست و رحمت عظمی  الحمدللّه از سنّ طفوليّت از پستان

ص ١١٨

عنايت شير خوردی  و در مهد رحمت پرورش يافتی تا آنکه

بدرجه عقل و درايت رسيدی  و در ظلّ کلمه وحدانيّت
درآمدی و استماع آيات توحيد نمودی  مؤمن بصبح هدی

حضرت اعلی روحی له الفدا شدی  و پرتو هدايت از شمس

حقيقت جمال مبارک گرفتی  و در جنّت رضا در نهايت روح

و ريحان ايّام گذراندی  و حال بطواف ملأ اعلی موفّق گرديدی

و عبدالبهآء از تو در نهايت رضا.  باری حال رجوع بعشق آباد

نما و جميع امآء رحمن را ببشارت کبری مسرور و مشعوف

نما  ای امآء رحمن، موهبت يزدان احاطه نموده و ابواب

الطاف گشوده فيض قديم بمثابه رشحات سحاب ربيع
انوار تأييد مشابه اشعّه ساطعهء  از کوکب عظيم در ظلّ

ممدوديد و تحت لوآء معقود و مستفيض از مقام محمود

و عليکنّ التّحيّة و الثّنآء  ربّ يا رحمن و يا رحيم انّی التجأ الی

کهفک المنيع و حصنک الرّفيع و ادعوک ان تنوّر وجوه صبيَّتيْ

هذه الأمة الرّحمانيّة بنور موهبتک فی ملکوت مغفرتک

ای ربّ اجعلهما آيتيْ عفوک فی جوار رحمتک الکبری و رايتيْ

ص ١١٩

غفرانک فی ملکوتک الابهی و مظهرتيْ الطافک فی فردوسک

الأعلی و ارزقهما اللّقآء فی مشاهد الکبريآء انّک انت العفوّ

           الغفور الکريم الرّحيم  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای کنيز عزيز درگاه کبريا،  پدر بزرگوار در انبار در زير
سلاسل و اغلال شهيد شد  و فدای آن دلبر وحيد فريد
گشت  نام ناميش در سجلّ شهيدان و فهرست عاشقان

و طغرای فدائيان و  منشور شيدائيان در ملکوت ابهی

مقيّد و مثبوت شد مطمئن باش و معتمد  آن رخ تابناک

در انجمن افلاک مانند مه تابان ميدرخشد  ديگر چه لوحی

از آن لوح محفوظتر  و چه رقّی از آن دفتر منشورتر آن

الواح را اهل ملأ ابهی و ملکوت اعلی الی الأبد ترتيل و ترنيم
مينمايند فاستبشری بهذه البشارة الکبری  لعمری انّها

تعادل موهبة الأرض و السّماء و

          عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ١٢٠

                 هُو اللّه

ای کنيز مبارک بهآءاللّه،  بلقيس قديمرا تخت و تاجی

از طلای قشنگ و سنگ خوشرنگ بود و عاقبت آن نيز
بباد رفت زيرا از خاک بود و بخاک برگشت  ولی تو بکوش

تا تاجی متلئلأ بجواهر ملکوت ابهی بسر نهی و بر سريری

از اوج اثير نشينی و آن نطق گوياست که زبان و بيان

بگشائی و تبليغ امر اللّه نمائی و چنان ناطق گردی که عموم

نسآء حيران گردند که اين چه فضل و کمالست حقّا که

اين کنيز حضرت بهآءاللّه است  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای کنيز مقرّبه درگاه کبريا،  هر چند از پيش نامه‌ئی بشما

مرقوم گرديد شايد که نرسيده چون جناب حکيم باشی

بی‌نهايت تأکيد در تعريف و توصيف شما نمودند دوباره

اين نامه تحرير شد  ای امة الله، در دورهای سابق جمع

ص ١٢١

اناث هر چند اقدام در خدمات نمودند و باديه محبّت اللّه

پيمودند باز در صف رجال محسوب نميگشتند زيرا الرّجال

قوّامون علی النّساء منصوص بود  حال در اين دور بديع
کار اناث پيش گرفت اين قيد برداشته شد کلّ محشور در

صقع واحد شدند  هر نفسی قدم پيش نهد نصيب بيش
برد  و هر سواری در اين ميدان جولان دهد بضرب

چوگان گوی بربايد خواه رجال خواه نسآء خواه ذکور خواه

اناث  ربّ ربّة الخدور فاقت الذّکور و انتصرت علی جيشٍ

موفور و حازت قصبات السّبق فی مضمار الوجد و السّرور

حال  الحمدللّه تو يکی از آن خيل جليلی و ميدان وسيع
و صبيّه محترمه‌ات همعنان فعليکما بالطّراد و السّباق

فی هذا المضمار و الميدان  و عليکما البهآء الأبهی  ع‌ع

هُو اللّه ای کنيز مهربان الهی  فی الحقيقه سزاوار خدمت

ملکوتی و لايق کنيزی بارگاه ربّ لاهوت  مطمئن بفضل

و موهبت ربّ الجنود باش که تو را تأييد خواهد نمود اوقات

خود را حصر در نشر نفحات اللّه کن و بهدايت نفوس پرداز

ص ١٢٢

من هميشه بروح با تو همدمم و معين و ياور.  عنقريب ملاحظه

مينمائی که در آمريک مراکز متعدّده بجهة نشر تعاليم الهيّه
ترتيب داده خواهد شد  و عاقبت جميع کنآئس بجهة استماع

نطق امآء الرّحمن و بيان احبّای الهی باز و گشوده خواهد گشت  ع‌ع

                هُو الأبهی

ای گوهر کان محبّت اللّه،  هر گوهريرا کانيست و هر

درّی را صدف دريائی  عباد و اماء الهی که جواهر وجود

و خلاصات و سواذج غيب و شهودند حقايقشان بحقيقت

گوهر تابان معدن محبّت اللّه است و کينوناتشان درّ

درخشان دريای معرفت اللّه  پس بکوش که گوهری

        تابان باشی  و البهآء عليک  ع‌ع

                هُو الأبهی

ای متضرّعه الی اللّه،  جناب حليل جليل خواهش

اين تقرير فرمودند  ولی چه نويسم که از آن بوجد و طرب

ص ١٢٣

آئی و بشوق و وَلَه درآئی  جز ذکر حضرت دوست هر

وقت ظلمت احزان هجوم نمايد ذکر جمال قدم کن تا

روشنائی کاشانه قلب را احاطه کند  پژمردگی و افسردگی

زائل گردد  و لطافت و طراوت بی‌منتها حاصل شود

و در ظلّ عنايت اسم اعظم مسرور و مستبشر باش و پر

روح و ريحان گرد  الحمدللّه جام آمالت از صهبای عطا

لبريز است ديگر چه خواهی و چه جوئی بشارت اندر بشارتست

      و فرح اندر فرح و عليک البهآء  ع‌ع

                هُو اللّه

ای مشتعله بنار محبّت اللّه،  در ملکوت ابهی دختر عزيزی

و در نزد عبدالبهآء محترم  زيرا فی الحقيقه بخدمت امر اللّه

از هر جهت مشغولی  و بثنای اسم اعظم مأنوس و بنشر

نفحات قدس مألوف  خدا از تو راضی من از تو راضی

اهل ملأ اعلی از تو راضی  از فضل يزدان اميد چنان است

که چنان شور و شوقی يابی و آتش محبّت اللّه افروزی که

ص ١٢٤

اقليم آمريک را بملکوت نزديک کنی  ع‌ع

                هُو اللّه

ای اماء رحمان، درگاه احديّت را کنيزان عزيزيد  و جمال

رحمانيرا منجذب و وِله و شورانگيز  پس شب و روز

بکوشيد تا در محافل اماء رحمن آيت توحيد ترتيل نمائيد
و سائر نساء را بر اين معين حيوان وارد کنيد من در حقّ

شما دعا نمايم و از فضل و موهبت الهيّه طلب عون

و عنايت کنم  اميدوارم که دمبدم شعله بيشتر زنيد
و آناً فآناً ترقّی بيشتر نمايند  ع‌ع

               هُو الأبهی

ای معلّمه‌های مدرسه تربيت بنات،  نامه شما رسيد از

قرائتش نهايت مسرّت حاصل گشت  که الحمدللّه بعون

و عنايت جمال مبارک موفّق بآن شده‌ايد که اطفال بناترا

ص ١٢٥

مُنتبه بآيات باهره حضرت احديّت نمائيد امروز خدمتی اعظم

از تربيت اطفال بهائی کماهی حقّها تصوّر نتوان نمود زيرا اين خدمت

باغبانی بستان الهی است اميدم آنست که چنانکه بايد و شايد موفّق

گرديد تا اين اطفال بتربيت الهی تربيت شوند و هر يک درخت بارور

گردند و مصدر ثمر و اثری شوند  فرصت بيش از اين نگاشتن نه و

عليکنّ البهآء الابهی  عبدالبهاء عبّاس  ٢٠ شعبان ١٣٣٩ عکّا بهجی

               هُو اللّه

ای منادی ملکوت، در سفريکه باطراف رفتی تنها نبودی جان و دل

عبدالبهآء با تو بود هر چند صدمات شديده خوردی و طعن و

سبّ و شتم شنيدی و تعرّض غافلان ديدی اين سبب افتخار تو است

که در راه خدا هدف تير جفا شدی و کأس بلا نوشيدی ملاحظه کن

که نفوس مقدّسه در ازمنه سابقه چه بلايا کشيدند و چه صدمات

خوردند تو نيز بايد در راه بهآء در امتحانات شديده افتی و قدم ثابت

و راسخ داری ملاحظه خواهی نمود که تأييدات الهيّه چگونه احاطه نمايد مسرور

باش و مستبشر که باين مقام فائز گشتی و اقتدا بنفوس مقدّسه نمودی

                                                           ع‌ع

ص ١٢٦

               هُو اللّه

ای منجذبه بنفحات اللّه،  اميدوار بصون و عون و حمايت
حضرت پروردگار باش  و متوکّل بر الطاف بی‌پايان جمال

آمرزگار  ما بندگان و کنيزان ضعيفيم اوست قوی و مقتدر

و توانا پناه درگاه اوست و ملجأ عتبه موهبت و عنايت او

البتّه اين ضعفا را حضرت کبريا از لطف و عنايت محروم

ننمايد و در ظلّ ممدود تحت لواء معقود  بر عهد و ميثاق

ثابت و برقرار فرمايد  هر کنيز با عقل و تميز حقّ را از قِبَل

عبدالبهآء تحيّت و ثنا برسان و بگو ای اماء رحمن چه موهبتی

اعظم از اين که در عصر مبارک قرن جمال ابهی يوم ظهور

در عالم وجود محشور شديد  و بافق شهود در مقام محمود

بجمال موعود توجّه نموديد  عبدالبهآء را عزّت ابديّه
عبوديّت آستان مقدّس است و اماء رحمن را نعمت سرمديّه
خدمت درگاه احديّت جميع در ظلّ آنمقام محمود محشوريم بايد دمبدم

بشکرانه موفور قيام نمائيم  و عليکنّ التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ١٢٧

               هُو اللّه

ای ناظر بملکوت،  مکتوبت رسيد مضمون مفهوم گرديد
حمد کن خدا را که خانه‌ات لانه و آشيانه مرغان ملکوت

گرديد محفل روحانی تأسيس شد و عبدالبهاء بدل

در محفل شما حاضر و در نهايت مهربانی روحش ناظر

بايد بشکرانه اين موهبت چنان باتّحاد و يگانگی پردازيد
که حکم يک جان يابيد و يک قلب  امواج يک بحر شويد و

نسائم يک گلشن گلهای يک باغ شويد و اشجار يک بوستان

و بتربيت خود و هدايت نفوس بپردازيد  خانه تو خانه

من است  پس بايد بانوار ملکوت مزيّن گردد و عليک التّحيّة و الثّناء ع‌ع

               هُو اللّه

ای ورقات رحمانيّه  اماء رحمان،  نامه‌های شما نفحه

مشکبار بود و نافه اسرار  زيرا ترتيل آيات توحيد بود

و بيان ايمان و ايقان بطلوع نور مبين از قرائت نهايت
ص ١٢٨

مسرّت حاصل گرديد  و فرح و انبساط روحانی رخ داد

و شکرانه بدرگاه اسم اعظم تقديم شد که الحمدللّه اماء

رحمان بتحصيل علم و عرفان مشغولند  و بتتبّع حجّت و

برهان مألوفند عبدالبهآء در نهايت عجز و نياز بملکوت

راز تبتّل نمايد  و از برای آن کنيزان عزيزان تأييدات

غيبيّه و الهامات  لاريبيّه طلبد  تا در زجاج قلوب سراج

موهبت کبری برافروزد  و انوار يقين قلوب را افق

مبين فرمايد  ديده‌ها مشاهده آيات کبری کند و صدور

منشرح بفيوضات ملأ  اعلی شود  هر دلی دفتر اسرار گردد

و هر فکری کتاب مبين الهام شود  ادراکات لوح محفوظ

گردد  و عقول و نفوس رقّ منشور شود و جميع اسرار وجود

و حقائق و معانی سرّ سجود مفهوم و معلوم گردد

الهی الهی هؤلاء امآء اخترتهنّ من بين امائک و اجتبيتهنّ

لأقتباس تجلّياتک و اصطفيتهنّ لإعلاء کلمتک و نشر

نفحاتک و اوقدت فی قلوبهنّ نار محبّتک و شرحت صدورهنّ

بآيات توحيدک ربّ اجعلهنّ ناطقات حججک و برهانک

ص ١٢٩

و منبآت لقدرتک و سلطانک و ناشرات للوائک و

رافعات لرايات احديّتک و مکفّرات من افق موهبتک

و منجذبات الی طلعتک و مبشّرات بأمرک و منذرات

من قهرک و مرتّلات لألواحک و کاشفات لأسرارک

انّک انت المؤيّد لمن تشآء بما تشآء و انّک انت القويّ

          المقتدر العزيز المحبوب  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای ورقات سدره نورانيّه،   درين صبحگاهی که نور الهی

از فجر رحمانی عالم پنهان ساطع و لامع عبدالبهآء بذکر شما

رايت وفا افراخته و بنگارش اين نامه پرداخته تا کلّ بدانيد
که اين جان و دل ينبوع رأفت کبری است و باحبّای الهی

و اماء رحمانی بی‌نهايت مهربان  مقصود اين است که شما

ازهار گلشن محبّت اللّهيد و ورقات شجره اصلها ثابت و فرعها

فی السّمآء  و اين از مواهب حضرت بهآءاللّه. ستايش و

نيايش بايد تا بشکرانه پردازيم و تا آهنگ و ترانه و نغمه چنگ

ص ١٣٠

و چغانه و تمايلات مستانه تأثير شرب شبانه بخشد بفرح و سرور

آئيد و سعی مشکور فرمائيد و فضل موفور يابيد و سبب

هدايت جمهور گرديد از باده محبّت اللّه چنان سرمست

شويد که جشن الست برپا نمائيد و از صهبای عشق می‌پرست

گرديد و در ميدان رزم جنود ناقضين و ناکثين را شکست

دهيد  و عليکنّ البهآء الابهی  عبدالبهآء عبّاس ١٢ صفر ١٣٣٩ حيفا

                  هُو الأبهی

ای امة الله،  بامداد است و هر کس بخيالی مفتون و دلشاد

و من بقلم و مداد پرداخته که شايد روح و فوأد امآء و عباد

الرّحمن مهتزّ و مسرور گردد  و بروح و ريحان آيد و از آيات

      محبّت جمال قدم روحی جديد يابد  ای امة الله،

          شعله ميثاق است که بحرارت عبوديّت
            جمال ابهی در کبد آفاق تأثير
                   نموده  ع‌ع

ص ١٣١

                 هُو الأبهی

ای منجذبه دلبر آفاق،  نامه شما رسيد بلايای وارده بر شما

و احبّاء اللّه معلوم و واضحست عين تسنيم و سلسبيل نصيب
سالکان سبيل تسليم و بندگان مخلص ربّ جليل است لهذا

زبان بشکرانه گشائيد و آهنگ عاشقانه برآريد که الحمدللّه

بچنين موهبتی رسيديد  هر چند غافلان دست تطاول

گشودند و ظلم و ستم روا داشتند ولی العاقبة للمتّقين
حتمی و يقين. نظر بعواقب امور نمائيد البتّه موسم زمستان

بگذرد و برف و باران و طوفان منقضی گردد موسم بهار جانپرور

آيد آن شدّت بدل برخا شود و آن زحمت و مشقّت منقلب

بروح و ريحان گردد  احبّای الهی بايد ثبوت و رسوخ بنمايند

تا جوهر مقصود حاصل گردد  بقرين محترم از قبل عبدالبهآء

تحيّت و ثنا برسان  از فضل بی‌منتهی او را الطاف بی‌پايان

          ميجويم و عليک البهآء الأبهی

 ١٧               شوّال  ١٣٣٨حيفا       عبدالبهآء عبّاس

ص ١٣٢

                  هُو اللّه

ای ورقات مبارکه و اماء رحمان و احبّای حضرت يزدان،
سکينه سلطان را خواهش و رجا چنين است که اين عبد

حزين بذکر يک يک از ورقات نور مبين و اماء حضرت

رحمان رحيم و دوستان جمال قديم پردازم  ولی بجان

عزيز کلّ قسم که ابداً مهلت ندارم لهذا در حقّ کلّ مناجات

ميکنم و طلب حاجات مينمايم و بدرگاه حقّ تضرّع و نياز

ميکنم که ای خداوند بيمانند ورقات آيات محبّتند و اماء

کلمات پر معانی و موهبت دوستان هر يک گلستانند  و

برياحين عرفان مزيّن  ای آفريننده زيبندگی بخش و

آزادگی ده بزرگواری عنايت کن و مهر پروری بياموز تا

اين نفوس پاک جميع جهانيانرا دوست بدارند و بعالم انسانی

صلح و آشتی نمايند رحمت کلّ باشند و موهبت جميع آيات

هدی گردند  و رايات ملکوت اعلی جبين بفيض نور مبين
بيارايند  و سينه را آئينه کنند تا پرتو شمس حقيقت بتابد

ص ١٣٣

    توئی دهنده و بخشنده و فروزنده و مهربان  ع‌ع

                 هُو الأبهی

ای ورقات مهتزّات منجذبات،  در اين قيامت کبری ميدانی

ترتيب شد که از يک جهة حدّ بيابان نداشت  و از جهتی کنارش

نمايان نه فضايش وسعت ملکوت و بدايت و نهايتش

حيّز شاسع عالم لاهوت مردان و دليران در اين ميدان

سپر انداختند  و شيران ژيان عاجز و ناتوان گشتند شما

که ورقات شجره بوديد ولو در قميص نسوان بوديد در اين
ميدان بفضل يزدان بتاختيد و عَلَم افراختيد و نرد محبّت

باختيد و گوی سبقت ربوديد و همّت بنموديد اين نيست

مگر از فضل و عنايت جمال قدم روحی لأحبّائه الفدا پس

بشکرانه اين بخشايش يزدانی با هم باتّحاد و يگانگی معامله نمائيد
در بحر توحيد مستغرق گرديد  و از جام تفريد سرمست شويد
بانوار وحدت برافروزيد و باسرار موهبت آشکارا شويد فی الحقيقه

بصفت تقديس حقيقی ظاهر و باهر شويد  ع‌ع

ص ١٣٤

                  هُو اللّه

ای ورقات مبتهلات،  در صبح ابداع و شفق اختراع

نوری الهی چنان سطوع نمود که پرتوش منتشر آفاق گرديد
ولی صد حيف که کوران نديدند  و هزار افسوس که محتجبان

مشاهده ننمودند  پس شما از خدا بخواهيد که بديده خويش
مشاهده نمائيد تا از نفوسی محسوب شويد که ميفرمايد
          القی السّمع و هو شهيد  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای ورقات مطهّره محترمه مقرّبه درگاه کبريا،  خوشا خوشا

که محافل روحانی ترتيب داديد و بحجّت و برهان الهی پرداختيد
و بدلائل قاطعه و شواهد کتب مقدّسه اثبات امر نور مبين
خواهيد  اين مقصد بسيار مبارکست و اين مراد سبب نورانيّت
عباد و بلاد  از بدو ايجاد تا بحال در هيچ کور و دوری محافل

اماء رحمان ترتيب نشد  و در ميان ايشان ترويج درس

ص ١٣٥

تبليغ نگشت  اين از خصائص اين دور عظيم و قرن کريم است

البتّه بنهايت همّت در تکميل اين انجمن و تزييد اطّلاع

بر حقائق معانی و اسرار بکوشيد تا بلکه انشاء اللّه در اندک

زمانی نساء حکم رجال يابند و سرخيل عالمان گردند لسان

فصيح بگشايند و بيان بليغ بنمايند  و در جميع آفاق چون

سرج هدی جلوه نمايند  در بعضی موارد حضرات نساء

استعداد عجيبی دارند سريع الأنجذابند و شديد الألتهاب

باری شب و روز اوقات را حصر در بيانات و تحصيل کمالات

نمائيد  و همواره در اين خصوص بمذاکرات پردازيد
چون يکديگر را ملاقات کنيد هر يک ديگری را بشارت

دهد و بعنايات و الطاف حيّ قديم اميدوار کند  و از

دليل و برهان دم زند  و باسرار ملکوت زبان بگشايد
تا در هيکل امکان روح حقيقی سريان نمايد و اسرار

ما کان و ما يکون واضح و مشهود شود  ای کنيزان عزيز
الهی نظر باستعداد و لياقت خود نکنيد بلکه اعتماد بر الطاف

و عنايات جمال مبارک داشته باشيد  زيرا آن فيض ابدی

ص ١٣٦

گياه را شجره مبارکه نمايد  و سراب را بارد و شراب کند

ذرّه مفقود را جوهر وجود نمايد  و نمله معدوم را اديب
دبستان علوم فرمايد  از خار گل بروياند و از خاک سياه

رياحين معطّر پربها انبات نمايد  سنگ را لعل بدخشان

کند  و صدف دريا را مملوّ از گوهر تابان فرمايد طفل نو

آموز را اديب دبستان کند  و جنين مهين را فتبارک اللّه

احسن الخالقين فرمايد  انّ ربّی لعلی کلّ شیء قدير  ع‌ع

 هو اللّه  بنت محترمه جناب ايادی امر اللّه علی قبل اکبر

نامه‌ئی مرقوم نموده بود و اسماء شما را ذکر کرده بود  من نيز
بدرگاه حضرت کبرياء تضرّع و ابتهال نمودم و طلب تأييد کردم

                                                      ع‌ع

              هُو الأبهی الأبهی

ای ورقات نورانيّه و اماء رحمانيّه،  از رياض ملکوت ابهی

نسيم روح پرور ميوزد  و از گلشن ملأ اعلی شميم جانبخش

می‌آيد  قلوب از هبوب آن نسيم در نهايت اهتزاز است

و مشامها از مرور آن شميم در غايت التذاذ  پيک عنايت
ص ١٣٧

ميرسد و مژده موهبت ميبخشد  عون و عنايت جمال

ابهی با شماست  و تأييد و توفيق حضرت کبرياء همدم شما

از هر جهت ملحوظ عين عنايتيد  و از هر طرف منظور

نظر موهبت  از جام ميثاق سرمستيد  و بمحبّت ربّ الاشراق

مشهور آفاق  در درگاه احديّت سر بآستان مقدّس نهاده

و در کمال عجز و زاری توفيقی عظيم بجهت آن اماء رحمانی طلب

نمودم  پس بايد همّتی نمائيد که آن توفيقات ثمرش ظاهر

گردد  و آن تأييدات نتائجش باهر شود  قوّه مغناطيس
که جاذب اين عنايات است اتّحاد و اتّفاق اماء اللّه است

البتّه صد البتّه دائماً متمسّک باين مغناطيس گرديد تا عون

و صون و عنايت جمال ابهی را از هر جهت متتابعاً مترادفاً

        متوالياً مشاهده کنيد  و البهآء عليکنّ  ع‌ع

                  هُو اللّه

ای ورقات نورانيّه  نامه شما رسيد الحمدللّه دليل بر نورانيّت
و روحانيّت آن اماء رحمن بود که در کمال ثبوت و استقامت

ص ١٣٨

بتحصيل لسان جديد پرداخته‌ايد و مشغول بفکر و ذکر ملکوت

الهی هستيد  محفلتان روشن و منوّر است و مجمعتان بنفحات

محبّت اللّه معطّر  اميدواريم که محفل تنزيه اسم مطابق مسمّی

گردد و محفل نشر نفحات مظهر آيات بيّنات شود و در تبليغ
لسانی بليغ يابيد و از هر جهت موفّق و مؤيّد بتأييدات ملکوت

ابهی باشيد  و عليکنّ البهآء الأبهی      عبدالبهآء عبّاس

                هُو الأبهی

ای ورقه ثابته راسخه بر عهد و پيمان الهی،  اليوم ورقه‌ئی از

اوراق سدره مبارکه چون ثابت بر پيمان گردد نابت در اعلی

فروع سدره سيناء شود  و چون بقوّت تقی و نور هدی

قيام  بر خدمت امر اللّه و اعلاء کلمة اللّه نمايد چون ستاره

روشن از افق عالم درخشنده و تابنده گردد موهبت ايّام

عظيمست عظيم و الطاف ربّ کريم جليل است جليل
يک عمل خير و يک حرکت للّه اليوم حکم صد هزار مبرّات

و حسنات دارد  و يک نَفس در اين عصر حکم صد هزار سال

ص ١٣٩

عبادت  ملکوت ابهی آئينه جهان نمای الهی و مرءآت کائنات

رحمانيست  کاه سمت کوه دارد چه حسنات و چه سيّئات

قطره صفت بحر دارد چه اعمال صالحات و چه افعال

منهيّات  پس شکر کن حضرت ذو الجلال را که خدماتت

در ديوان الهی بقلم جليّ مقيّد و مثبوت  و در ايوان روحانی

رحمانی اجر جزيلت مقدّر و موجود  رعايت و محبّتی که

بمنتسبين جناب ابن اسم اللّه الأصدق نموده‌ايد عند اللّه

         محبوب و مذکور و البهآء عليک  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای ورقه رحمانيّه،  اهل سرادق ميثاق کلّ مشتاق ديدار

تواند  و هر دم بياد تو افتند ذکر محبّت و معرفت و روحانيّت
ترا نمايند  امروز هر ورقه‌ئی از ورقات فردوس که از نسيم عنايت
اهتزاز يابد چنان روحانيّتی حاصل نمايد که روح مجرّد گردد

و عشق مصوّر عرفان مجسّم شود و هيکل حبّ مشخّص  از خدا

بخواه که کأس هدايت را سرشار نمائی و نشئه حيات ابديّه بخشی

ص ١٤٠

         و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای ورقه رحمانيّه،  نامه تو رسيد و عجز و نيازت در آستان

جمال مبارک روحی لأحبّائه الفدآء مقبول گرديد الطاف

بی‌پايان از هر جهت شامل حال تو گردد  و عون و عنايت
حضرت رحمان در حقّ تو کامل شد  بخدمتی که قيام نمودی

مقبول است  زيرا در دبستان بنات اديب محبّت اللّه شدی

و درس مقامات توحيد ميدهی البتّه موفّق خواهی

گشت و خاتمهء اعمال فاتحة الالطاف خواهد شد

                                      ع‌ع

                 هُو اللّه

ای ورقه روحانيّه،  چشم بگشا و بملکوت ابهی توجّه کن تا

از جهان پنهان سبحانَ ربّی الأبهی شنوی  قسم بجمال قدم

ص ١٤١

که تأثيرات اسم اعظم چنان در جان و وجدان حتّی عظم و

لحم ظاهر و آشکار گردد که عقل حيران و سرگردان شود

نظر عنايت شامل بوده و خواهد بود منتهای آرزوی روحانی

نهانی بعون و عنايت الهيّه ميسّر گردد  و البهآء عليک  ع‌ع

                 هُو اللّه

ای ورقه زکيّه،  رجال در جميع ادوار مرد ميدان بودند

و صفدر لشکر طغيان ولی در اين کور اعظم نسائی قيام نمايند

که غبطه مردان گردند و رشک رستم دستان پای استقامتی

محکم و استوار نمايند که نام هر نامداری از دفتر آفاق محو

کنند  يعنی بنطقی فصيح و ثنائی بليغ و جنانی قوی و قدمی راسخ

و دلی ثابت و بيانی واضح  و تبيانی لائح در ظلّ کلمه الهيّه
محشور گردند  پس تو از خدا بخواه که در زمره اين مرغان

چمنستان الهی معدود گردی  و انشاء اللّه از اين ورقات

محسوب شوی  و اميدوارم که سر سلسله مؤمنات موقنات

مبلّغات گردی و البهآء عليک  ع‌ع

ص ١٤٢

حضرات زائرات بالنّيابه از آن ورقه طيّبه حول روضه مبارکه

طواف و زيارت نمودند

                  هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه،  از آثار باهره يوم اللّه آنکه امائی از رقد

نفس و هوی مبعوث و در ظلّ لواء کلمه جامعه محشور شدند

که فخر رجال و روشنائی جهان گشتند لسان بذکر رحمن

گشودند و وجود و جان بنفحات جانان تر و تازه کردند

چون جبل راسخ بر امر اللّه استقامت نمودند و چون

بحر موّاج در معرفت پروردگار لئالی معانی افشاندند پس

از خدا بخواه که يکی از اين ورقات ثابتات ناطقات شوی

                                        عبدالبهاء ع

هُو القيّوم

ای ورقه طيّبه،  از الطاف حضرت ودود دَمْ بِزَن و از عنايات

سلطان وجود خبر ده که با وجود آنکه استحقاقی نداشته

و نداريم محض جود و فضل در يوم فصل بقرب و وصل

ص ١٤٣

فائز فرمود  ای خدا تو اين ارقّاء و اماء را در ظلّ سدره

           منتهی باعظم الطاف تربيت فرما  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه،  از لطف حقّ اميدوار شو و اعظم وسائل

حصول عنايت ملکوت ابهی تحملّ زحمات و مشقّات اماء

          رحمن است شکر کن خدا را  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه ثابته راسخه صابره،  در اين کور اعظم بسا

نسآء که گوی سبقت و پيشی را از ميدان رجال ربودند و

بلقب فخر الرّجال از فم مطهّر ذی الجلال ملقّب گشتند من

گواهی و شهادت ميدهم که تو بر امر مبرم بثبوت  و رسوخی

قائم شدی که مظهره تحسين ملأ اعلی گشتی و مطلع الطاف

جبروت ابهی شدی  و از بدايت نشو و نمايت از ثدی عنايت
شير فضل نوشيدی  و از کوثر محبّت اللّه چشيدی و بعرفان

ص ١٤٤

جمال قدم فائز گشتی  و بشرف لقا مشرّف شدی و در

ساحت اقدس حاضر آمدی  در جميع احيان آثار الطاف

بی‌پايان نسبت بتو ظاهر و عيان بود و عين عنايت متوجّه

بتو  پس شکر کن اين موهبت کبری را  و حمد کن اين مرحمت

عظمی را که در ملکوت ابهی ذکرت مذکور و در عتبه روضه

مقدّسه يادت مألوف  و در قلوب دوستان الهی خيرت

مطلوب هذا من فضل ربّک عليک و البهآء عليک و

علی ابنک الّذی صعد الی اللّه و علی بعلک الّذی فاز بالملکوت

           الأبهی يا امة اللّه  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه طيّبه،  جهان عرفان تا بحال ميدان مردان بود

و جولانگاه ذکوران  ولی در اين کور جليل نسائی مبعوث شدند

که فارسان ميدان ايقان گرديدند  و دليران عرصه

اطمينان اين از خصائص اين ظهور اعظم است و از مواهب

جليل اکبر پس بايد ورقات از جام الطاف چنان سرمست

ص ١٤٥

         باشند که از نفخ صور بهوش بيايند  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه طيّبه،  در سلک کنيزان ربّ عزيز درآمدی و

در بين اماء رحمن محشور شدی  پس بايد بآنچه سزاوار

اين موفّقيّتست قيام نمائی  و لايق چنانست که آيت
تقوی گردی  و از آنچه در عالم امکانست چشم پوشی و

بحقّ مشغول گردی شب و روز دعا و مناجات نمائی و

مغفرت خطايا طلبی  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه طيّبه،  دست تضرّع بدرگاه احديّت دراز کن و

عجز و نياز کن که ای بی‌نياز اين کنيز ناچيز را در آستان

مبارکت قبول فرما و اين بال و پر شکسته را در هوای قدس

عنايتت پرواز ده اين فقيره را بکنز غنا دلالت فرما و اين
         ذليله را بدرگاه عزّتت هدايت کن  ع‌ع

ص ١٤٦

               هُو الأبهی الأبهی

ای  ورقه طيّبه زکيّه،  اگر بالطاف جمال قدم در حقّ اماء

رحمن پی بری از شدّت بشارت و وفور مسرّت برپری

و حجبات اماء محتجبات را بردری و چون فرشته و

پری پری گشائی  و از حضيض مراتب ترابی و پستی و نيستی

بری گردی  و باوج سعود و شهود جمال مقصود صعود

نمائی ذلک من فضله و يختصّ به من يشاء من عباده

        و امائه انّه لهو الفضّال المجيد  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه زکيّه،  الطاف حقّ چون دريای بی‌پايان

موج بر سر عباد و اماء ميزند  و چون ابر بهمن گلزار و چمن

قلوب منجذبانرا زنده و تر و تازه مينمايد  تو که موقن

بآياتی و مصدّق بکلمات از آن دريا غرفه‌ئی بردار و از اين
فيض بقطره‌ئی کفايت منما  و البهآء عليک و علی کلّ امة آمنت باللّه

                                                    ع‌ع

ص ١٤٧

                  هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه زکيّه،  حضرت محبوب عالميان ببعضی از

اماء الرّحمن يا فخر الرّجال خطاب فرموده‌اند  پس واضح

و مشهود شد که در ايّام اللّه و عصر حضرت کبريا اماء اللّه

بتأييداتی مؤيّد ميشوند که گوی سبقت و پيشی را در ميدان

عرفان از رجال ميربايند  تو که ورقه اين رياض احديّتی

بايد چون قلزم اعظم در جوش و خروش آئی و چون اوراق

سدره انجذاب در وجد و حرکت. پيمانه محبّت اللّه را در دست

گيری و در محفل اماء اللّه آتش شوق و وله برافروزی عنايات

الهيّه چون بارقه صبح صادق بر آفاق پرتو افشان است چرا

خاموشی لسان بستايش حضرت بی‌نياز بگشا  ع‌ع

ورقتين طيّبتين قدسيّه و بقائيّه دو صبيّه آن امة اللّه را بتکبير ابدع ابهی

متذکّر داريد        اللّه ابهی

ای ورقه طيّبه مبلّغه،  حال وقت نطق و بيانست و زمان

تبليغ و تبيان زبان بگشا و بيان بنما و اَلرّحمن عَلّمَ القُرآن ثابت کن

ص ١٤٨

روح القدس در هويّت زبان نطق کند  و روح الأنس شرح

نمايد  و روح الأمين ثبت نمايد  و روح القديم تأييد کند

قسم بآن جمال بيمثال که در ملکوت غيب پنهان که چون

ورقات بمحامد و نعوت در ستايش و تبليغ امر ربّ ودود

زبان گشايند اهل جوامع ملکوت و صوامع لاهوت گوش

کنند و اصغا نمايند و فرياد هله هله هله يا بشارت برآرند

و البهآء عليک و علی کلّ امةٍ ثبتت علی الميثاق  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه طيّبه مطمئنّه،  در چنين عهدی که ارياح امتحان

جهان را احاطه نموده  و طوفان افتتان شرق و غرب را مستولی

شده  تو جميع حجبات را خرق نمودی  و کلّ سُبحاترا هتک.
در حديقه جود ربّ وجود داخل گشتی  و بمقام کشف و

شهود واصل شدی  صد هزار قانتات در آرزوی اين مقام

جان رايگان دادند و نرسيدند  و تو محض فضل و موهبت

اين جام را در نهايت صفا نوشيدی فاشکری اللّه علی ذلک  ع‌ع

ص ١٤٩

                  هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه مطمئنّه راضيه مرضيّه،  آن امة اللّه در سبيل
الهی بهر مصيبتی گرفتار شد  و بهر مشقّتی مبتلا گشت جام

بلا را از يد ساقی قضا نوشيد  و زهر جانگداز را از يد شاهد

قدر چشيد  هدف تير جفا شد  و صدف دُردانه وفا گرديد
شخص خطيريرا که از جان عزيزتر داشت در ميدان فدا سر

داده ديد  و جسم لطيفی را که پرورده پرند و پرنيان بود

پايمال سُمّ ستوران يافت  لا ضير  انّه قد جلس علی سرير
العزّة و الاقتدار  و لا بأس انّ ذلک الجسد سيکون مزار

الملوک اولی السّطوة و الاشتهار  اگر بدانی که آن جان پاک

در چه انجمنی حاضر و بچه جمالی ناظر  و در چه ملکوتی فائز

و بر چه سريری جالس است  و چه تاجی در سر دارد  و چه

سراجی روشن  البتّه پرده براندازی و نعره برافرازی و در

شهر ولوله و آشوب اندازی فتنه آفاق شوی و آشفته مشتاق

گردی جان رايگان فدا کنی  و جسد را ناتوان يابی صبر

ص ١٥٠

و تحمّل نتوانی  و بملکوت عزّت شتابی

                     ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه منجذبه بنفحات اللّه،  آنچه بلسان گفتی و

بر اوراق شرح نمودی و دُرّ بيان سُفتی  و در قلب و جنان

آرزو داشتی جميع مسموع و معلوم و مشهود  حمد کن ربّ

قديم و نور مبين و آفتاب فلک علّيّين را که چنين بخششی

از سلطان آفرينش يافتی که بکوی دوست راه شناختی و

بساحت الطافش شتافتی  و روی از دونش تافتی و از نار جمالش

گداختی و بچنين موهبتی که منتهی آمال اماء الرّحمن بود رسيدی

و حلاوت عنايت از کأس بقا چشيدی  طوبی لک و لکلّ امةٍ

فازت بما فزت بفضل مولاک القديم  بشری لک ثمّ بشری

لک من هذا الفضل العظيم  در خصوص خانه آنچه را جناب

ابن اسم اللّه الاصدق عليه بهاء الابهی مصلحت دانند مجری

داريد  اين قضيّه تفويض بايشان شد ما قبول کرديم آنچه

را شما خواستيد و تقديم نموديد  فسوف يعطيک ربّک

ص ١٥١

اجر ذلک فی ملکه و ملکوته انّه علی کلّ شیء قدير  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه موقنه،  در اين کور جديد بموهبتی اختصاص يافتی

که جميع اماء در جميع قرون اولی تمنّا و آرزو مينمودند و آن

معرفت حضرت احديّت است در يوم ظهورش  تو که اين
جام سرشار را از دست عنايت سيّد ابرار نوشيدی و اين شهد

بقا را از فضل حضرت پروردگار چشيدی  شب و روز

زبان بشکرانه بگشا و رأس هيکل معرفت را بتاج و افسر

          استقامت مزيّن کن  و البهآء عليک
                  هُو الأبهی

ای ورقه مبارکه،  آتش اشتياقت شعله و اشراق نموده

و حرارتش بقلب عبدالبهآء تأثير نموده آنچه ناله و فغان کنی

حقّ داری و آنچه آه و زاری فرمائی بجا و عين صواب ولی در

اين ايّام حکمت اقتضا ندارد  لهذا اين عبد بالوکاله روی

ص ١٥٢

و موی را بر خاک آن دو آستان نهاده در کمال ابتهال طلب

عنايت ميکنم و اميدوارم که نفحات طيّبه اين زيارت از

اين اقليم پاک بمشام آن ورقه نوراء برسد  و انشاء اللّه هر

وقتی که حکمت اقتضا کند اجازه داده ميشود و عليک البهآء

                                                 ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه مبتهله،  در يوم ندآء نقطه اولی عَلَم بلی بلسان

کينونت برافراشتی  و در صبح نورانی جمال رحمانی ديده را

بمشاهده آيات کبری روشن نموده رقم محبّت بر لوح دل

نگاشتی حال از جام سرشار عهد الست مخمور و سرمست

شو تا محرم سراپرده عزّت گردی و بخلوتخانه ملکوت

          ابهی پی بری  و البهآء عليک  ع‌ع

                  هُو الابهی

ای ورقه مبتهله مطمئنّه،  شکر کن حيّ قديم را که در ظلّ

جمال مبين وارد گشتی  و از کأس تسنيم نوشيدی  و از

ص ١٥٣

شهد الطاف چشيدی  و منتسب حضرت شهيد ابن الشّهيد
عليه بهآء اللّه الأبهی گرديدی  و اليوم در ملکوت ابهی مذکوری

و در ملأ اعلی مشهور  فاشکری اللّه علی هذا الفضل الّذی

احاط العالمين  و انّک انت سوف تشاهدين آثار هذه

         المواهب الّتی تشعشعت انوارها  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه متضرّعه الی اللّه،  در اين عالم نسائی بيحدّ و بيحساب

خارج از حدّ و شمار آمده‌اند که در نهايت مسرّت و راحت

بر بالين پرند و پرنيان آرميده و بآسايش جان و آلايش جهان

ايّام خويش را گذراندند  ولی حال ملاحظه کن آن راحت

و عزّت را چه ثمری مشهود گرديد  و آن رفاهيّت و مسرّترا

چه نتيجه‌ئی موجود  سرابی بود فانی  و اوهامی بود چون ظلّ زائل

غير باقی  نه شکوه بلقيسی باقی ماند  و نه جلوه زليخائی

و نه شوکت همائی  و نه شهرت سائر ملکه‌های عالم ترابی

پس تو ای ورقه مقدّسه مطمئنّه شکر کن خدا را که در سبيل
ص ١٥٤

الهی جميع ايّام را بمحنت و مشقّت و زحمت و مصيبت گذراندی

گاهی بمذمّت و طعن و ملامت نسآء مبتلا بودی  و گهی بشماتت

و مضرّت اعدا  گهی از دست ساقی قضا کأس بلا نوشيدی

و گاهی بتالان و تاراج ستمکاران  گهی خليل جليل را شهيد
سبيل   الهی يافتی  و گهی خانمان را از هجوم عوانان بر باد

ديدی  گهی بيسر و سامان بودی  و گهی سر گشته کوه و بيابان

چون جميع اين بلايا و رزايا در راه خدا واقع مقبول و مطبوع

و محبوب ارباب قلوب است  زهر هلاهلش شهد و شکر است

و تلخی حنظلش شيرينی قند مکرّر  دردش درمان است

و زخمش مرهم دل و جان " گر تير بلا آيد اينک هدفش جانها

ور دُرّ عطا بخشد اينک صدفش دلها ". باری علی العجالة تو گوی

از ميدان ربودی و بمقصود حوريّات قدس در غرفات

فردوس رسيدی  چه که اين ذلّت را موهبت عظيمه در پی

و اين مصيبت را شادمانی بی‌پايان در عقب  اين تلخی را

حلاوت حقيقی معيّن  و اين سمّ قاتل را درياق اعظم مقدّر

عنقريب تلافی جميع اين آلام و محن در ملکوت تقديس که

ص ١٥٥

منزّه از ادراک نفوس است خواهد شد  هر تيری را تأثير
صد هزار عنايت جمال منير  و هر کأس تلخی را صد هزار دريای

حلاوت اثر بی‌نظير  فسوف ترين ثمرات هذه البلايا فی

الملکوت الأبهی لعمر اللّه هذا حقّ معلوم بمثل ما انتم

تنطقون  جناب آقا ميرزا مهدی عليه بهآء اللّه تکبير برسانيد
و همچنين ورقه زکيّه امة اللّه صغری خانم را  و البهآء عليک
عليه و عليها و علی کلّ امةٍ آمنت باللّه المهيمن القيّوم  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه محترمه،  از اماء اللّه سابقی که در ايمان سبقت

يافتی و جمال قدم را شناختی و حصن حصين محبّت اللّه را

مسکن و مأوی ساختی و بشرف حضور نيّر آفاق در عراق فائز

گشتی نظر عنايت با تو است محزون مباش لحظات عين رحمانيّت
شامل تو مغموم مگرد هميشه در نظرستی و پيش بصرستی

نور ديدگانت در محفل پدر بزرگوارند و در پناه حضرت

پروردگار  در بحر غفران مستغرقند و بانواع الطاف مستحقّ
ص ١٥٦

و از فضل خداوند مهربان ميطلبم که تو نيز مانند ايشان

بلحاظ عنايت حضرت يزدان ملحوظ گردی و بعد از صعود

از عالم امکان در جوار رحمت رحمن منزل و مأوی جوئی

الطاف جمال ابهی بعموم آن خاندان بی‌پايان است

مطمئن باش که جميع مورد احسان آن دلبر مهربان خواهند

       بود و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه محترمه،  از صعود من ادرک لقاء ربّه محزون و

پريشان مباش  و آه و فغان منما زيرا اميدورايم که کلّ

بفضل و عنايت اسم اعظم در آن محفل نورانی و مجمع رحمانی

بزم تجلّی مجتمع شويم  در خصوص رمس معطّر آنمقرّب

درگاه کبريا مرقوم نموده بوديد محزون مباش باحسن طراز

بناء و تعمير خواهد گشت  آنچه از قلم ميثاق صادر يقين بدان

محقّق و ظاهر خواهد شد  و بعد از بنيان عبارت حجر قبر

ارسال خواهد شد  در خصوص مدرسه بنات مرقوم نموده

ص ١٥٧

بوديد آنچه از پيش مرقوم شده است همان حقّ است تا

دوشيزگان در مکاتب و مدارس عرفان تربيت نشوند

و تعلّم علوم و معارف ننمايند و تحصيل بدايع و صنايع لازمه

نکنند و بتربيت الهيّه تربيت نشوند حال انتظام نيابد  زيرا

روزی آيد که اين بنات امّهات گردند  و اوّل مربّی اطفال

امّهاتند که تأسيس فضائل در طينت کودکان نمايند و

تشويق و تحصيل بکمالات نمايند و آداب انسانی بياموزند

و از رذائل تحذير نمايند  و بعزم و ثبات و تحمّل مشقّات و

تحصيل ترقّيات تشويق نمايند  لهذا بايد نهايت اهتمام

در تربيت بنات کرد اين مسئله بسيار مهمّ است و بايد در

تحت اداره محفل روحانی ترتيب و تنظيم يابد  حضرت ايادی

ابن ابهر و دکتور مودی در خصوصات مدارس مرقوم نموده

بودند جواب مکمّل ارسال شد و البتّه تا بحال رسيده کنيزان

عزيز الهی البتّه در ترويج مدارس بنات نهايت همّت را مبذول

خواهند داشت  و اين همّت در ملکوت الهی سزاوار هزار

      تحسين است  و عليک البهآء الأبهی  ع‌ع

ص ١٥٨

                   هُو اللّه

ای ورقه محترمه،  الحمدللّه از دست ساقی عنايت صهبای

هدايت نوشيدی  و از افق احديّت اشراق شمس حقيقت

مشاهده نمودی  سرمست باده عرفانی و ثابت بر عهد و

پيمان  خدماتت در درگاه ربّ قديم ثابت و سليل جليلت

راسخ و قويم و نابت  هرگز فراموش نگردد بلکه آن بآن

بيشتر بخاطر آيد و مانند نجم زاهر باهر گردد  حمد کن خدا را

که چنين سليل جليلی عنايت فرمود  و ترا مفتخر و مباهی کرد

در هر دم شکرانه‌ئی لازم  و ترانه‌ئی در محامد و نعوت ربّ

الملکوت واجب  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه محترمه امة اللّه  المطمئنّه،  در مجامع امآء رحمان

چنان ترتيلی کن که کلّ را منجذب دلبر مهربان کنی و آشفته

آن مه تابان فرمائی  خدمت ايتام شهدآء سلطنت دو جهانست

ص ١٥٩

و سبب موهبت دل و جان  الحمدللّه بآن قيام نموده و خواهی

نمود  ستايش پاک يزدان نما که ترا باين موهبت عظمی

موفّق فرمود  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه مطرّزه،  صد هزار امآء که سالهای بيشمار بانواع

مشقّات عبادات قيام نمودند  و بدرگاه احديّت عجز و نياز

آوردند و گريه و زاری فرمودند که بآنی از اين ايّام فائز شوند

و لمعه نوری از شعله طور مشاهده نمايند  عاقبت در

صحرای حرمان جان دادند  و در قربانگاه عشق بحسرت

تمام فدا شدند  و تو زحمتی نکشيده و مشقّتی تحمّل ننموده

و تعب عبادتی نديده محض فضل و جود باين احسان مالک

غيب و شهود رسيدی  و ايّام اللّه را ادراک نمودی و برحمت و عنايت
        بی‌منتهی رسيدی  و البهآء عليک  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه مطمئنّه ، جام صفا را از باده وفا لبريز نما و بعشق

ص ١٦٠

خداوند عزيز سرمست شو و شورانگيز گرد و بنفحات رحمن

مشکبيز شو  و عقل و تميز بخش  جناب فرج اللّه را بتفرّج

در گلشن ابهی دلالت نما  و جناب عزّت اللّه را بعزّت قديمه

هدايت کن  و جناب نصراللّه را بنصرت ملأ اعلی مژده ده

          و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه مطمئنّه،  چون در جهان حوادث و اخبار و تاريخ
قرون و دهور و اعصار نگری اعظم وقايع و آثار در ممرّ

اعصار از جنس نساء صادر و ظاهر ولی بعضی مظاهر آيات

کبری بودند  و بعضی اسير سطوت نفس و هوی يکی

سبب حيات ابدی جهان و جهانيان شد  و ديگری سبب

ممات سرمدی بيچارگان  پس معلوم شد که اين مادّه

مؤيّد بقوّه قاهره و نفوذ و قدرت کامله است  ولی تا اين
قوّت و قدرت را در چه موردی صرف نمايد اگر در سبيل
الهی و انجذاب رحمانی صرف نمايد حقيقت نورانيّه
ص ١٦١

آية اللّه الکبری مشهود گردد  و اگر در وساوس شيطانی

صرف نمايد  انّه من کيدکنّ انّ کيدکنّ عظيم رخ گشايد
پس از خدا بخواه که مظهر آيت کبری گردی و مطلع موهبت

            عظمی و البهآء عليک  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه مطمئنّه،  در اين کور الهی و دوره رحمانی هياکل

انسانی از قيد ذکور و اناثی فارغ هر يک را همّت بيشتر قدم

پيشتر و مقام بالاتر بسا مردان که در پس پرده ماندند و

بسا زنان که شيران ميدان گشتند  تو که منتسب آن بنده

مقرّب درگاه کبريا هستی و ضلع و ضجيع آن جوهر اصفيا چون

رجال حرب بعزمی ثابت و حزمی رابط و قوّتی قلبيّه و قدرتی روحيّه
بر پيمان و ايمان و عهد و ميثاق خدا سائر اماء را ثابت کن  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه مطمئنّه،  ذکرت در آستان مبارک مذکور و معروف

ص ١٦٢

و مشهور  و نعتت در السن و افواه اماء رحمن موجود  از

فضل بی‌منتهی ممنون و  محظوظ باش که چنين عنايتی در حقّ

تو شده که در چنين آستانی مذکوری و در چنين درگاهی

معروف  قسم بمربّی وجود که حوريّات جنّت خلود آرزوی

چنين لطف و احسان مينمايند  و البهآء عليک و علی کلّ

متمسّک بالعروة  الوثقی  عبدالبهآء  ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه مطمئنّه راضيه مرضيّه،  شکر کن حضرت يزدانرا

که در يوم ظهور مکلّم طور موجود بودی و لمعه نور و شعله

سيناء ظهور را مشاهده کردی  صد هزار کرور اماء در

کمال حسرت باين آرزو جان دادند و تو فائز گشتی و صد

هزار عقائل قبائل در تمنّای اين جان نثار نمودند و تو

فائز گشتی  ای مادر شکر کن خدا را که چنين پسر بتو عنايت
فرمود که از محبّت الهی گريبانی چاک دارد و از فيض نامتناهی

دلی روشن و پاک هنيئأ  لک و له هذه الکأس الطّافحة

ص ١٦٣

بخمر محبّة اللّه  باری جميع اماء آن ارض را بابدع اذکار تکبير
برسانيد و بگوئيد ای اماء اللّه هنگام تخلّق باخلاقيست که

نفحات قدس از آن استشمام گردد و رائحه طيّبه تقديس
       اکبر استنشاق گردد  و البهآء عليک  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه مطمئنّه،  شکر حضرت ربّ جليل را که در ظلّ

سدره عنايت مستظلّ گشتی و بنسائم حدائق موهبت

مستأنس توجّه بملکوت ابهی داری و تشبّث بذيل تأييد
جمال کبريا  باری از امائی باش که چون جبل راسخ بر عهد

ثابتند و  بعروه وثقی متمسّک  و البهآء عليک      ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه مطمئنّه قدسيّه،  الحمدللّه آن خانمان در پناه

حضرت يزدانند  و آن دودمان جنود رحمان پرتو عنايت
آن جمع را شامل است و لحاظ عين رحمانيّت ناظر در ظلّ

ص ١٦٤

الطافند و مستحقّ اعطاف  بر عهد و پيمان ثابتند و در

امر اللّه راسخ  در افق اعلی مذکورند و در ملکوت ابهی

مشهور و در نزد احبّاء اللّه مشکور محفلشان بنور پيمان

روشن و مجلسشان غبطه هر انجمن  بذکر خدا مشغولند

و بخدمت امر اللّه معروف  طوبی لتلک الاُمّ و طوبی

لاَنجالها و طوبی لکرائمها و طوبی لاصهارها و احفادها

و اسباطها  و البهآء عليها فی کلّ الاحيان  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه مطمئنّه منجذبه،  تحرير بليغ و مسطور فصيح رسيد
معانی دلالت بر استغراق در بحر محبّت اللّه مينمود و مضامين
برهان ثبوت بر امر نور مبين  الحمدللّه گريبان بمحبّت

اللّه دريدی و بمقصود روحانيان رسيدی  و مانند شمع

بنور عرفان درخشيدی  ولی بايد چنان برافروزی و چنان

شعله زنی که اصفهان را آتشکده دل و جان نمائی و بنار

مؤصده مانند کوه آتشبار نمائی  و قلوب خامده جامده را

ص ١٦٥

بفوران آری  و ليس هذا علی فضل ربّک بعزيز  ای محترمه

آرزوی خدمت امآء رحمن و دوستان نموده بودی اين
نيّت بسيار مبارک است و سبب فيض و برکت اميدوارم

که بآن موفّق گردی  بامة اللّه المحترمه والده مطمئنّه

تحيّت ابدع ابهی از قبل عبدالبهآء برسان و اميدوارم

که قرين همنشين زوج محترم امين و نازنين گردد و در درگاه

احديّت مقبول نور مبين شود  و عليک البهآء الابهی  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه مطمئنّه،  نفحات جنّت ابهی در هبوب و مرور است

و نسائم روضه مقدّسه مطاف ملأ اعلی قلوب را جان بخشد

و نفوس را حيات ابديّه مبذول دارد پس در فکر آن باش که

             باين زندگی باقی رسی  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه مطهّره،  آنچه نگاشتی ملاحظه گرديد تقرير بديع بود

ص ١٦٦

و تحرير لطيف مرا مقصد چنان بود که شما را مخصوصاً بخواهم

ولی در طهران در اين اوان وجود شما لازم و واجب تا بخدمت

امر اللّه پردازيد  و امآء رحمن را مجتمع نمائيد و بذکر حضرت

مقصود مشغول شويد  انجمن روحانی بيارائيد و حقيقت

تنبّه و تضرّع بنمائيد  و ورقات ثابته را بنهايت محبّت بنوازيد
سبب اجتماع شويد و باعث اتّحاد و اتّفاق. امروز از منتسبين
درگاه الهی هر يک بخدمت پردازد عون و عنايت بيند

و تأييد و موهبت جويد  زيرا مغناطيس جاذب توفيقات

صمدانيّه اينست  لهذا اين را از برای تو خواستم و حال صبر نما

و والده محترمه ورقه موقنه و همشيره مطمئنّه و سائر ورقات

راضيه مرضيّه را از قبل عبدالبهآء تحيّت و ثنا برسان نهال

بوستان محبّت اللّه عبدالحسين را دو گونه مصافحه نما از

خدا خواهم که نازنين پسر دلنشين باشد و در اين امر عظيم خادم

رزين رصين  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

هو اللّه  
جناب آقا سيّد نصراَللّه و سائر منسوبان کلّاً و طرّاً را تحيّت برسان

آنان را مشتاق ديداريم و در اشتياق بی‌اختيار  ع‌ع

ص ١٦٧

                   هُو اللّه

ای ورقه مقرّبه،  نه بگلی باجی ده و نه بهيچ سلطانی

خراجی  الحمدللّه گل محبّت اللّه در گلشن تو شکفته و جناب

امين يک بهشت برين است خوش  رو و خوشخو و دلجو و مشکين
بوست  شکر کن خدا را که چنين گلستانی پر گل مفت و رايگان

بدست آوردی هنيئاً لک و مريئاً فسبّحی باسم ربّک بکرةً

       و عشيّاً  و عليک بهآء اللّه الأبهی  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه منتسبه،  گوهر را جوهر بايد  و لؤلؤ را لمعان شايد
چون گوهر صدف الطافی بايد در نهايت لطافت و لمعان جلوه

نمائی لمعان اين گوهر محبّت اللّهست معرفت اللّهست هدايت اللّهست

جذبه الهيست رنّه ملکوتيست  آتش عشق حقّ است

و سرگشتگی در بيابان اشتياق  اميد چنين است که بجميع
اين اوصاف موفّق گردی  و عليک التحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ١٦٨

                  هُو الأبهی

امة البهآء  علوّيه خانم، حرم شهيد مجيد را از قِبَل

عبدالبهآء تحيّت و ثنا برسان و بگو همواره در نظری و پيش
بصری  از جمال قديم در حقّ تو فضل جديد ميطلبم که

بقوّه شديده موفّق و مؤيّد و منصور گردی  و از بحر

عطا بهره موفور يابی  ع‌ع   
                  هُو اللّه

ای ورقه موقنه،  الحمدللّه از بدايت حيات هدايت يافتی

و جميع خويش و پيوند را در ظلّ حضرت احديّت عزيز و

ارجمند مشاهده نمودی  همواره نظر عنايت شامل بود

و لطف و مرحمت حضرت احديّت کامل  مورد الطاف بودی

و مظهر اسعاف و مطلع رحمت حضرت بديع الاوصاف

اميدوارم که تو و اولاد همواره بعون و عنايت ربّ الالطاف

ثابت و راسخ باشيد و بر امر مستقيم مانيد تا خاتمة المطاف

فاتحة الالطاف گردد  و عليک التّحيّة و الثّنأء  ع‌ع

ص ١٦٩

                  هُو الأبهی

ای ورقه موقنه بآيات اللّه،  حمد کن خدا را که در ظلّ

سدره منتهی وارد گشتی  و از اثمار شجره ايقان مرزوق

شدی  و در بحر غفران درآمدی و قطع مراحل نمودی

تا بساحت اقدس فائز گشتی و بسمع خود نصائح الهيّه استماع

کردی  و روش و سلوک حقّ ديدی  و امواج قلزم عنايت
مشاهده نمودی  حال بخلوص نيّت و جوهر فطرت بر امر

الهی ثابت و راسخ باش  و بعهد و پيمان ربّانی متمسّک کتاب

عهد بخوان و پيمان وايمان حقّ را تفکّر و تخطّر کن  اين
عهد عهد وثيق است  و اين ميثاق ميثاق غليظ در جميع
اعصار و ادوار مظاهر مقدّسه چنين عهدی سبقت

نيافته و مماثل نداشته  اين عهديست که شمس حقيقت

الوهيّت بذاته از حقائق مقدّسه و جواهر وجود و ذرّات

ممکنات گرفته  و حکمش چون روح الهی در هويّت ايجاد

نافذ و جاری  و ساری  فسوف تسمعين نغمات هذا

ص ١٧٠

العهد و تشمّين نفحات هذا الميثاق من الملأ الأعلی و

الجبروت الأبهی عند ذلک يرتفع منک الضّجيج و تقولين
سبحان من اخذ هذا العهد الشّديد  سبحان من اخذ

هذا الميثاق الغليظ  سبحان من عقد هذا اللّواء المعقود

سبحان من مدّ هذا الظّلّ الممدود  سبحان من اقام هذا الشّاهد

المشهود  ع‌ع   اشعاريکه از حنجر احتراق در فراق محبوب

آفاق انشا نموده بوديد در حرم مکرّراً قرائت شد و جميع
ورقات سرادق عزّت بذکر و نعت آن ورقه لسان گشودند

                                            ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه موقنه،  تمنّائی که از امة اللّه ورقه طيّبه مجاوره

والده حضرت اسم اللّه عليه و عليها بهآء اللّه الابهی نموده

بوديد مذکور نمودند  شکر کنيد حيّ قيّوم را که چنين شفيعه‌ئی

داريد  و اين عبد بکمال ابتهال از حضرت ذو الجلال استدعا

مينمايد که باعظم آمال رجال فائز شوی و در انجمن ورقات

حدائق عرفان چون نور ساطع لامع گردی  اين فيض شديد
ص ١٧١

و فوز عظيم محبّت جمال مبين است و ثبوت قوی بر ميثاق

غليظ ربّ کريم  ربّ ثبّت قلوب امائک المقدّسات علی

عهدک و ميثاقک  و البهآء عليک و علی کلّ امةٍ رسخت

        قدماه علی هذا العهد العظيم  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه موقنه،  حلاوت و شيرينی حقيقی در هدايت و

دلنشينی معنويست  هر حلاوتی عاقبتش مرارت است

و هر شيرينی پايانش تلخی  مگر حلاوت هدايت اللّه که

بتعاقب ازمان و تکرّر جديدان بيفزايد  و سورت و حدّتش

بيشتر شود  و کام و مذاق را شيرينتر کند  پس بکوش تا

اين حلاوت در کينونتت تأثير نمايد  و مذاق طالبان از

          اماء الرّحمن شيرين گردد  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه موقنه،  در اين بساط امائی مقرّب که شب و روز

ص ١٧٢

بذکر حضرت دوست مشغولند  و بياد جمال محبوب مألوف

حمد کن حضرت قيّوم را که بذکر جمال قدم دلشادی و بياد

اسم اعظم در نهايت مسرّت و نورانيّت فؤاد  پس تا توانی

در اين مقام بکوش تا روز بروز مقرّبتر گردی  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه موقنه،  در ظلّ کلمه بجذبه‌ئی مبعوث گرد که شمع

نورانی مجامع روحانی اماء الرّحمن گردی و مرغ چمنستان

عرفان شوی  وقت غنيمت است اين فرصت از دست مده

توجّه بملکوت غيب ابهی نما و تعلّق بنفحات عابقه از رياض

عرفان جمال اعلی شب و روز در تبتّل باش و دمادم در

تضرّع و ترتيل مناجات صبحدم از الطاف حضرت مقصود

سائل و طالبيم که اماء اللّه آن ارض را بنسيم جانبخش عنايت
زنده فرمايد و بر آنچه سزاوار اين قرنست موفّق دارد  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه موقنه،  در کور مسيحائی و دور عيسوی بعد از

ص ١٧٣

صعود روح وجود بمقام محمود جميع ياران و دوستان پريشان

شدند مگر امه ای از اماء رحمن که نام مبارکش مريم مجدليّه
بود و مجدل دهکده حقيری است در ساحل درياچه طبريّه
سبحان اللّه اين ورقه با وجود آنکه اهل مقنعه و دهکده بود

به چنان روح تأييدی موفّق گرديد که مشاهير رجال عاجز

گردند و سبب ثبوت و رسوخ و استقامت و سکون جميع
موحّدين گرديد  و تا بحال قدر و منزلت اين ورقه مستور

حال واضح و مشهود گرديد  اين ربّة الجمال بقوّتی ظاهر

شد که سرور اَبطال رجال گرديد  پس شما ای ورقات

از خدا بخواهيد که در اين دوره اعظم چنان موفّق شويد
که طنين آن توفيق در ايوان عالم بلند شود و بملکوت رسد

                                                 ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه موقنه،  در هر صبحگاهی فيوضات نامتناهی طلب و

در هر مسائی انوار تأييد رحمانی بخواه تا کاشانه دلت هميشه رشک

ايوان کيوان گردد و محفل قلبت مشکاة مصباح رحمن و اين
ص ١٧٤

         فضل مختصّ باماء ثابته بر پيمان  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه موقنه،  شاخ و برگ هر شجری برشحات سحاب تر و

 تازه گردد و سبز و خرّم شود  امّا ورقات جنّت ابهی بفيض
غمام کبريا طراوت و لطافت بی‌منتهی يابد ابر بهاری و

فيض نيسانی چنان در فيضانست که دشت گلگشت گشته

و صحرا جنّت ابهی شده  تا توانی بکوش که در نهايت نضارت

روحانيّه و لطافت وجدانيّه و طراوت نورانيّه در عالم وجود

و عرصه شهود جلوه نمائی  و از نسيم حديقه ميثاق باهتزاز

          آئی  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه موقنه،  شمع اگر جمع را روشن نمايد پرتو ملکوت

آفاق را منوّر فرمايد  يعنی فيضی از فيوضات جمال قدم

چون در حقيقتی جلوه نمايد امکان را بحرکت آرد و آفاق را

ص ١٧٥

فرح و مسرّت بخشد  در فجر ابداع چنان جلوه نمايد که

              نور ابدی گردد  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه موقنه،  مکتوب شما رسيد مضمون مفهوم

و معلوم گرديد  از خدا ميطلبيم اماء الرّحمن را بر لوازم يوم

ميثاق و نتائج محبّت نيّر آفاق موفّق فرمايد در هيچ وقت

از تضرّع و ابتهال بدرگاه ذو الجلال فراغتی نه که ای پروردگار

کنيزان را قوّه تميز بخش و اماء را مطلع آثار تقديس کن

قلوب را بمحبّتت مأنوس کن  و ارواح را بموهبتت مألوف
کلّ ساجد تواند و ناظر بتو  ولی آفتاب تأييدت بر هر سری

پرتو افکند حقيقت تنزيه شود و از آيات توحيد گردد باری

فراموش نشده و نخواهی شد  انشاء اللّه بآنچه سزاوار اليومست

          موفّق گردی  و البهآء عليک  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه موقنه،  نعمت الهيّه متنوّع جسمانی و روحانی

ص ١٧٦

جسمانی را بقائی نه  روحانی پايدار حال ملاحظه نما که

چه نعم الهيّه و آلاء رحمانيّه بتو عنايت شده است اعظم

نعماء عرفان حقّ محبّت جمال مبارک و مقارنت با نفسی

که مجمر نار محبّت اللّه  اين فضل عظيم است و جود مبين
                                                ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه موقنه،  نظر عنايت متوجّه اماء رحمن است و

سايه رحمت افکنده بر فرق کنيزان يزدان. ابر آذار است

که درّ فشانست  و باران نيسان حضرت سبحانست که

متتابع در فيضان است  هر يک از اماء اللّه عطشش بيشتر

نصيبش اوفرتر است  ذلک من فضل اللّه يؤتيه من يشآء

                                               ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه مؤمنه،  اگر از الطاف خفيّه الهيّه که در ملکوت ابهی

در حقّ امآء الرّحمن مقدّر شده است خبر گيری  قسم بجمال قدم

که از شدّت وجد پرواز نمائی و قد علم کنی و فرياد برآری

ص ١٧٧

طوبی لامآء الرّحمن اللّائی فزن بهذا الفضل عظيم و البهآء

                    عليک  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه مؤمنه،  الطاف جمال قدم در اين کور در حقّ

اماء الرّحمن عظيم است عظيم  فاستخيری ما تريدين
من فضل ربّک الرّحمن الرّحيم  قسم بآن نيّر افق تقديس
که اگر اليوم نفسی بر اشعال نار محبّت اللّه در قلوب اقدام

نمايد خواه ذکور و خواه اناث عون و نصرت الهيّه از جميع
جهات احاطه نمايد بقسمی که خود او حيران ماند و البهآء

                    عليک  ع‌ع

                   هُو اللّه

ای ورقه منجذبه،  اقتران جديد سبب سرور شديد گرديد
و اين جشن و سور از برای کلّ وجد و حبور بود  زيرا دو سراج

در يک زجاج برافروخت  و دو کوکب در يک برج اجتماع

ص ١٧٨

نمود دو مرغ سحر در يک لانه آشيانه فرمود اين دليل فضل

و جود خداوند يگانه است که چنين فيضی شامل و چنين فضلی

      کامل کرد  و عليکما البهآء الأبهی  ع‌ع

                  هُو الأبهی

ای ورقه منجذبه،  اين قدر بدان که در حيّز وجود از غيب
و شهود از برای رجال مقامی ارفع و رتبه‌ئی امنع و از برای نسآء

موهبتی اکبر و شانی اعظم از عبوديّت و رقّيّت و بندگی و

کنيزی جمال قدم نبوده و نيست  و انّ هذا لهو المسجد

الأقصی و السّدرة المنتهی و الغاية القصوی لجواهر الوجود

و حقائق الغيب و الشّهود  طوبی للمستبشرين بهذه البشارة

العظمی اذاً نادينی يا عبدالبهآء حتّی ينشرح به صدری و تقرّ به

       عينی و يطمئنّ فؤادی و يفرح روحی  و البهآء

          عليک و علی کلّ ثابت علی ميثاق اللّه

                عبدالبهآء  ع

                      *

ص ١٧٩

                   هُو اللّه

ای ورقه منجذبه بنفحات اللّه،  نامه‌ات قرائت گرديد و

در نهايت حزن و حسرت تلاوت شد تأثير شديد نمود

و آتشی در دل افروخت  فی الحقيقه مظلومی و در راه خدا

هدف تير بلا و مطعون بسهم جفا هر مظلومی بر مظلومی تو

گريه نمايد  و هر محزونی بر حزن تو ناله و انين آغاز کند

آنچه فرياد و فغان نمائی حقّ داری  ولی اگر بدقّت نظر

فرمائی مظلوم راه بهائی  و مصيبت زده در سبيل آن دلبر

بيهمتا  لذا صبر و تحمّل نما گريه مکن مويه منما ملأ اعلی

از حزن تو محزونند  و اماء حضرت يزدان بر مصيبت تو دلخون

اين ايّام بسر آيد  اميدوارم که اسباب خوشی فراهم آيد
هيچ وقت فراموش نشوی و از خاطر نروی  دمبدم بيادت

افتم و از برايت فضل و رحمت حضرت پروردگار طلبم

اشعار در نهايت فصاحت و بلاغت بود  و مضمون بسيار

مليح و دلنشين  حقّا که خواهر ورقاء مهر پروری

ص ١٨٠

و همشيره آن ناظم دُر و گهر  اميدوارم که در جهان ملکوت

شادمان شوی  و يقين است که کامران گردی اطفال

را از قِبل من بنواز  بنهايت مهربانی رضوانيّه کاتبه حروف

را برضوان الهی بشارت ده  آقا ميرزا حبيب اللّه را بمحبّت

اللّه مژده بخش  ميرزا وجيه اللّه را بتوجّه بحقّ مألوف کن

امة اللّه فرح انگيز بسيار عزيز است  بيتی که ميرزا وجيه
اللّه گفته بسيار شيرين بود  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه منجذبه روحانيّه،  چون بلبل گلشن ملکوت اعلی

بستايش جمال ابهی نطق بگشا و ترتيل آيات توحيد نما

و چون ورقاء حديقه وفا آغاز نغمه و آواز کن و تغريد
بر شاخسار تفريد نما  وقت آهنگ ملکوتيست و زمان

بانگ عبوديّت آستان مقدّس حضرت ابهاست

چرا ساکتی و صامت نعره بزن فرياد برآر نغمه بخوان

زخمه باوتار زن آهنگ ستايش جمال قديم بلند کن

ص ١٨١

و فرياد عبوديّت عبدالبهآء برآر جانها را زنده کن دلها را

تر و تازه نما چشم ثابتان را روشن کن  جان ناقضان را گلخن

نما جميع اماء را بشور و وله آر  و کلّ ورقات را بوجد و طرب

انداز تا از الطاف جمال قدم بسرور و حبور آيند و مظهر

          الطاف مجلّی طور گردند  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه منجذبه،  در هر نَفَسی صد هزار شکر بدرگاه احديّت
نما که آن خانواده و جميع اقرباء در اين طوفان امتحان و افتتان

در سفينه پيمان محفوظ و مصون ماندند  قسم بجمال قدم

که اين فضل اعظم چون نجم انور از مطلع آمال لائح و ساطع

و تا ابد الآباد در اوج جمال لامع  پس کلّ بايد زبان بشکرانه

گشائيد تا اين نهر بحر گردد  و اين نجم بدر شود و بتأييد جمال

ابهی روحی له الفدا در اين قرن آيات کبری گرديد  و البهآء

         علی تلک السّلالة الثّابتة الرّاسخة علی

           ميثاق اللّه المهيمن القيّوم  ع‌ع

ص ١٨٢

                    هُو اللّه

ای ورقه منجذبه،  گمان منما که فراموش گردی هميشه در

نظری  از الطاف حضرت مقصود چنين مرجوّ و مأمول

که دائماً در نهايت فرح و سرور باشی و محظوظ و مشعوف

مانی  و مشغوف و مجذوب ايّام بگذرانی و مورد الطاف

   بی‌پايان شوی  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه مهتديه،  امة البهاء، مرقوم نموده که از کأس هدی

سرمستيد  و از باده الست در نهايت نشئه و نشاط حضرت

ورقه عليا در نهايت بشاشت و مسرّت آن نامه را آورده

و خندان گفت که اين ورقه تصديق نموده و ميگويند از

         منتسبين است و اميدوار بفضل و عنايت
         جمال مبارکم که جميع منتسبين در سايه
              شجره مبارکه در آيند  ع‌ع

ص ١٨٣

                   هُو الأبهی

ای ورقه مهتزّه از نفحات رياض،  آنچه مرقوم نموده بودی

ملاحظه گرديد  دليل ثبوت بود و برهان رسوخ ولی اين
ثبوت و رسوخ بايد مؤيّد و مشفّع برضاء باشد رضای اينعبد

بهاء از شما وقتی کامل گردد که ناطق بعبوديّت محضه من در

آستان جمال ابهی گردی و دلائل و براهين اقامه نمائی

و فرياد يا عبدالبهاء و يا رقيق البهآء برآری  بجمال مقدّسش

قسم است که هيچ نامی و ندائی در مذاق روح و جان چون

اين نام شيرين و پر حلاوت نه  من عبد بهايم تو نيز امة

البهآء باش و از خدا بخواه و دعا کن که هر دو بخدمت موفّق

گرديم  اينست عزّت ابديّه اينست مفخرت سرمديّه اينست

اکليل اعظم اينست تاج سر هر ملک الملوک معظّم چه مقامی

اعظم از عبوديّت آستانش جوئيم و چه شأنی اکبر از بندگی

درگاهش خواهيم  تا توانی در اين بکوش و بجوش و بخروش

اين ميثاق ميثاق عبوديّت است و اين عهد عهد بندگی حضرت

ص ١٨٤

احديّت  باری اذن حضور داری ولی در بين راه بايد عبوديّت اين عبد را

ناطق گردی و کلّ امآء را از اين نفحه معطّره مشام معنبر نمائی تا نظر عنايت
در حقّ تو کامل گردد و تأييد ملکوت را از هر جهت مشاهده نمائی حال

آنچه من ميگويم بکن و ملاحظه تأييد نما جناب آقا سيّد صادق را تکبير
ابدع ابهی ابلاغ نمائيد ع‌ع فی الحقيقه در امور جناب آقا ميرزا جلال

بازماندگان حضرت سلطان الشّهداء خيلی زحمت کشيديد بسيار

همّت نموديد البتّه اين خدمت در درگاه الهی مقبول است  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه مهتزّه  بنسائم محبّت محبوب عالميان، جناب ابن اصدق

عليه بهاء اللّه الابهی حاضر و بجهت عباد الرّحمن و امآء اللّه هر يک
مکتوب مخصوصی خواهش دارند و من نيز نهايت روح و ريحان را

بذکر موقنين باللّه ميدانم و چون بذکرشان مشغول شوم ظلمت چاه

چون اوج ماه گردد و مشقّت کبری راحت جان و وجدان شود

چون نامشان را بزبان رانم چون بربط و عود و نوای مزامير
آل داود مطرب و مُنْعش يابم  و چون از خُلق

ص ١٨٥

و خويشان دم زنم مشام را معطّر بينم  و چون بياد و ذکرشان

مشغول شوم گشايش وسعت گلشن يابم و وسعت گلزار

و چمن بينم  ولکن مشغوليّت بدرجه‌ئی موجود که امور

چون دريا موج زند  با وجود اين بذکر عباد اللّه و اماء

الرّحمن مشغول شديم و از صبح تا حال که شامست مينويسيم
                                                 ع‌ع

در روضه مطهّره بالنّيابه از آن امة اللّه با احباب زيارت شد و

در خارج چای صرف گشت  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه مهتزّه بنسيم محبّت اللّه،  در اين صبح که صباح

فيوضات رحمانيّه از ملکوت ابهی و جبروت غيب آفاق

ممالک ايجاد را روشن و منير نموده اين عبد ضعيف درگاه

جمال مبارک قلم برداشته و بذکر آن ورقه زکيّه پرداخته

که باين وسيله سروری بر قلب آن امة اللّه وارد گردد

باری اگر صد هزار دهان بگشائی و بصد هزار لسان بر

شاخسار شکر حضرت رحمن سرائی از عهده شکر اين
ص ١٨٦

فضل بی‌پايان يزدان برنيائی که در آستانه او مذکوری

و در انجمن دوستان و بندگان او مشهور و البهآء عليک
                                               ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه مهتزّه بنفحات اللّه،  شکر حضرت ربّ قيّوم را

که از موهوم رستی و در ظلّ عنايت جمال ابهی حضرت

معلوم درآمدی  رؤيای صادقه ديدی و عبدالبهاء را

مشاهده نمودی و بخدمت امر اللّه قيام کردی قدر اين
موهبت بدان و تا جان در بدنست شکرانه نما و عليک
               البهآء الابهی  ع‌ع

                   اللّه ابهی

ای ورقه ناطقه،  حضرت نيّر و سيناء دو مرغ خوش الحان

مرغزار وفا در حدائق محامد و نعوت بابدع الحان در ترنّم

و تغنّی مشغول  و تو نيز اُخت آن دو نجم افق محبّت اللّه هستی

و اين را ثابت نمودی  از عنايت جمال قدم اميدوارم

ص ١٨٧

که چنان تأييد رسد که طوطی شکر شکن هند تسبيح و

تهليل شوی  و در ستايش و محامد و نعوت حقّ فصاحت

و بلاغت را ادا نمائی  و البهآء عليک  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه ناطقه،  حمد خدا را که قدرت الهيّه را بعين
رأس مشاهده نمودی و آيات باهرات عزّت قديمه الهيّه
را ملاحظه کردی که اعناق کلّ طوائف خاضع و خاشع و رقاب

کلّ قبائل ذليل و متواضع و نور کلمه چگونه آفاق وجود

را روشن نموده  و قوّه نافذه چگونه ارکان عالم را بحرکت

آورده  با وجود اين بعضی کوران در پس پرده احتجاب

افتادند  و بعضی نادانان باوهام در خيال خويش پرداخته‌اند

که ممکن است که آثار جمال مبارک مفقود گردد  و انوار

تقديس ذات مقدّس مستور ماند  فباطل ما هم يظنّون

تو چشم بگشا و مشاهده آيات کبری کن و دست نياز بساحت

بی‌نياز بلند نما و طلب موهبت عظمی نما و بر عهد الهی ثابت باش  ع‌ع

ص ١٨٨

                   هُو الأبهی

ای ورقه نضره زکيّه،  در اين عصر جديد و قرن بديع
که مواهب حضرت محبوب يکتا چون شمس بقا در کبد

سماء ظاهر و آشکار است  اماء جمال کبرياء بايد از بحر

اعظم اغتراف نمايند  و از الطاف ربّ اکرم اقتراف

کنند  دل بمحبوب قدم بندند  و تعلّق بملکوت ابهی

يابند  از نار محبّت اللّه چون شعله نورانی باشند و از

نسائم موهبت اللّه رحمت رحمانی باشند  آيت انجذاب

گردند و سراج ذکر ربّ الارباب  اماء ارض را نور هدايت
باشند و ورقات آفاق را بشارت عنايت  و الرّوح عليک
             و علی اماء الرّحمن  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه نورآء،  الحمدللّه از سدره مقدّسه روئيدی

و از ابر ميثاق رحمت يافتی  و در  نهايت سبزی و خرّمی

ص ١٨٩

در رياض الهی جلوه نمودی  موقن بنيّر آفاقی و مؤمن

بحضرت مبشّر نيّر اشراق در ظلّ کلمه وحدانيّتی و مشمول

الطاف حضرت فردانيّت  اين فضلی است که کنوز آسمان

و زمين باو معادله ننمايد  هر چند حال نمودار نيست

ولکن عنقريب اين دلبر حقيقت واضح و مشهود در

انجمن عالم چهره گشايد و جلوه نمايد  در آندم ورقات

مبارکه باين کلمه ناطق  هذا الّذی لمُتُنَّنی فيه و عليک البهآء

                                            ع‌ع

                    هُو اللّه

تربيت نسوان اهمّ از تربيت رجال است  زيرا نسوان

چون تربيت يابند اطفال نيز در حيات روحانی نشو و نما

کنند  از آنجمله مادری چون در تبليغ امر اللّه بيان

دلائل و براهين الهی آموزد جميع اطفال خويش را نيز تربيت
و تعليم نمايد  پس بايد انجمن تبليغ نساء را اهمّيّت تامّه

داد تا بعنايت و صون و حمايت جمال ابهی روحی لاحبّائه

الفدا اوّل محفل تبليغ نسآء در طهران تشکيل شود و

ص ١٩٠

سرايت بسائر جهات نمايد اين مطلب مهمّ است  البتّه

بايد محفل روحانی نهايت همّت را در اين قضيّه بفرمايد
مختصر مرقوم ميشود  زيرا فرصت نيست معذور بداريد
          و عليکم البهآء الابهی  ع‌ع

                    هُو اللّه

يا اماء الرّحمن،  عليکنّ البهآء و لکنّ العزّة الابديّه فی النّشئة الاولی

و الموهبة السّرمديّه فی النّشئة الآخری بما اصطفاکنّ اللّه لخدمة امره

و اعلآء کلمته بين الوری فهل من موهبةٍ اعظم من هذا لا و ربّ

السّموات العُلی انّها ابهی جوهرة تتلئلأ علی اکليل المجد علی ممرّ

القرون و الأعصار  ای اماء رحمن از فرط سرور آهنگ

شکرانه بملکوت ربّ غفور برسانيد که الحمدلله در يوم ميثاق

ثابت بر امر نيّر آفاقيد  و جانفشان در سبيل جمال ابهی ربّ

الاشراق روحی لأحبّائه الفدآء  اميدوارم که آنمحفل همواره

منوّر گردد و نفحات طيّبه هدايت کبری مشامها را معطّر نمايد
و عليکنّ البهآء الأبهی از عدم فرصت مختصر مرقوم گرديد معذور داريد
                                                        ع‌ع

ص ١٩١

                    هُو اللّه

يا امة البهآء،  در مکاتبه اگر چنانچه فتوری حاصل آن

نه از قصور است بلکه از مشاغل موفور و يا آنکه در صحّت

جسم عوارضی حاصل و الّا ابداً گمان منما که آنی فراموش

شوی هميشه بياد توام و از عنايات اسم اعظم اميدم چنين
است که در آن اقليم منشأ تضرّع و ابتهال بافق مبين گردی

سبب ظهور نار محبّت شوی و بقلوب نفحه محبّت اللّه بدمی

اماء رحمانرا جمع کنی و محفل معرفت اللّه بيارائی و هر يک را

نصيحت کنی و وصايای الهی تفهيم نمائی و آداب و رسوم

اهل حقيقت آموزی  باری ياران الهی را تحيّت عبدالبهآء

برسان و بر نشر نفحات اللّه تشويق نما  و بر تبليغ امر اللّه

تحريص کن  زيرا ايّام زندگانی بسر آيد و ناکامی و کامرانی

هر دو نماند  و حيات انسانی بی‌نتيجه گردد ملاحظه نمائيد
که بعضی از نفوس محافظت خويش نمودند و از بيگانه

و خويش مکتوم داشتند لسان بتبليغ نگشودند عاقبت

ص ١٩٢

بی‌ثمر و اثر ماندند  ولی نفوسی ديگر در راه حقّ جانفشانی

نمودند و بهدايت خلق لب گشودند  و بوصايای الهی

عمل نمودند آن نفوس در افق تقديس مانند ستاره
صبحگاهی رخشنده و تابانند  جناب آقا سيّد مهدی

اخوی زاده را تحيّت مشتاقانه برسان و عليک التّحيّة و الثّنآء

                                                  ع‌ع

                    هُو اللّه

يا امة البهآء،  عنوانی اشرف از اين نيابم تا ترا بآن خطاب

نمايم  اليوم اعظم موهبت الهيّه و اشرف رتبه کمالات

انسانيّه عبوديّت درگاه احديّت و کنيزی آستان مقدّس

است  اين عبوديّت اکليل جليل است  و اين کنيزی تاج

وهّاج  الحمدلله تو باين عنوان مخاطبی و باين خطاب

مشرّف  پس بايد از هيچ بلا و محنتی و صدمه و آفتی محزون

نگردی  دائماً در نهايت سرور و انجذاب و فرح و انبساط

با اماء رحمان محشور گردی و کلّ را شادمانی بخشی کامرانی

دهی و بموهبت يزدانی دلالت فرمائی  من از تو راضی و

ص ١٩٣

خوشنود  و بدرگاه احديّت بتضرّع و زاری مألوف که آن

امة البهآء آيت هدی گردد و سبب نجات رجال و نساء شود

جميع ياران الهی را از قِبَل اين زندانی تحيّت رحمانی ابلاغ دار

و همچنين اماء روحانيرا  و عليک البهآء الأبهی  ع‌ع

                    هُو اللّه

يا امة البهآء،  مدّتی است از شما خبری نميرسد و عبد

البهآء در هر آن ذکر ترا نمايد و در نزد ورقات مقدّسه

ستايش از تو کند که آن مظلومه هدف تير جفاست و مورد

بلا در سبيل بها  از بدايت نشو و نما هر روز مبتلا بصدمات

اعدا و در اين مدّت فريادی ننمود و آه و فغانی بلند نکرد

شکوه‌ئی ننمود بلکه بشکرانه خداوند يگانه زبان گشود که

الحمدلله موفّق باين بلايم و مؤيّد باين ابتلا  اين جام زهر

هلاهل هر چند سرشار است ولی بمحبّت دوست شيرين
و گوارا  باری مقصود اين است که دمی فراموش نشوی و

نَفَسی از خاطر نروی  از خدا خواهم که در آن اقليم ياران را

ص ١٩٤

همدم و نديم يکديگر نمائی  و کلّ را باتّحاد و اتّفاق و محبّت

همراز و دمساز کنی تا از مؤانست و الفت بشور و وله آيند

و وجد و طرب کنند  و بر محبّت و تعلّق افزايند  کوره هر چند

پر آتش است ولی محتاج بدمست تا فضّه و ذهب را بگدازد

و جسم جامد مايع گردد و رخ برافروزد  حرکت محتاج بمحرّکست

و از صبر و سکون هموم و غموم خيزد و افسردگی و پژمردگی

حاصل گردد  يا امة البهآء سبب حرارت قلوب شو و التهاب

و انجذاب نفوس تا کلّ بنار اللّه الموقده برافروزند و بوجد

و طرب آيند و نغمه و آهنگ بلند کنند انّ ربّک لهو المؤيّد
الموفّق العزيز الکريم  جميع ياران الهی را بکمال اشتياق و آرزوی

دل و جان تحيّت ميرسانم و اماء رحمانرا تحيّت محترمانه برسان

                                                       ع‌ع

                    هُو اللّه

يا امة البهآء،  نامه شما رسيد الحمدلله از گلشن معانی نفحه

طيّبه محبّت اللّه استشمام گرديد  دلائل ثبوت و استقامت

بر عهد و پيمان بود  يا امة البهآء الحمدلله ارواح و قلوب

ص ١٩٥

بفضل و موهبت جمال مبارک در نهايت ارتباط و ثبوتست

لهذا فصلی ابداً در ميان نه  بلکه الفت روحانی و مؤانست

وجدانی دائم و مستمر  و از الطاف حضرت بديع الأوصاف

استدعا مينمايم که همواره در کهف حفظ و حمايت حضرت

احديّت محفوظ و مصون مانی و موفّق بکنيزی جمال مبارک

باشی  و جميع اماء رحمان را از قبل عبدالبهآء تحيّت ابدع

ابهی با نهايت مهربانی ابلاغ نما و بگو که در اين دور نساء حکم

رجال يافته‌اند  بلکه در ممالک اروپ و امريک در تبليغ امر اللّه

و انجذاب بنفحات اللّه سبقت بر رجال جسته‌اند و باحبّای

روحانی ماه فيروزک نهايت اشتياق از اين بنده نيّر آفاق

ابلاغ نما جميع را بجان جويانم  و بقلب و روان در نهايت
اشتياق شب و روز بعتبه حضرت مقصود عجز و نياز کنم تا

آن نفوس مبارک تأييدات غيبيّه از ملکوت ابهی يابند و

بآنچه سزاوار و شايان اين قرن عظيم و عصر کريم است موفّق

و مؤيّد شوند  و عليک و عليهنّ و عليهم البهآء الابهی از

           عدم فرصت مختصر مرقوم گرديد  ع‌ع

ص ١٩٦

                    هُو اللّه

يا امة اللّه المهيمن القيّوم،  فی الحقيقه چنان نار اشتياق

از قلب آن مشتاق زبانه کشيده که اهل سرادق ملأ اعلی

را بجزع و فزع آورده  و قلب عبدالبهاء را متأثّر و محزون نموده

ولی حکمتهای بالغه الهيّه بسيار  البتّه در اين موانع حکمتی

مکنون و پنهان  ای ورقه نوراء مطمئن باش که من تکفّل

شرفيابی تو بآستان مقدّس مينمايم  اميدوارم که در کمال

جذب و وله و سرور و حبور و خلوص و تقديس بعون

ربّ قدير بتقبيل عتبه مقدّسه فائز گردی تعجيل منما

الأمور مرهونة باوقاتها  ربّ و ملجئی و مهربی و مناصی

صن هذه الورقة النّوراء الّتی من سدرة رحمانيّتک فی حفظک

       و حمايتک و انعش قلبها بنفحات رياض احديّتک

            و احرسها بعين رعايتک و کلائتک

                انّک انت القويّ القدير
                       ع‌ع

ص ١٩٧

                    هُو اللّه

يا امة اللّه المهيمن القيّوم،  مکتوب شما وصول يافت و

احزان شما سبب تأثّر شديد گشت  نظر بملکوت اعلی کنيد
تا احزان روح و ريحان گردد  و افسردگی و پژمردگی نشاط و

انبساط و آزادگی و آسودگی شود در هر دم مذکوری و در

خاطر موجود  گمان منما که فراموش گردی استغفر اللّه

فراغت از ذکر تو محالست  همواره تضرّع و جزع و مناجات بدرگاه

احديّت در هويّت قلب مينمايم که بآنچه سزاوار اين نسبت

مبارکه بآن شهيد مجيد است موفّق گردی  لهذا دلشکسته

مباش و در گوشه‌ئی منشين اميدوار باش و مسرور که بچنين
موهبت اين نسبت موفّق و مؤيّد گشتی  بايد جميع اماء رحمن

را منجذب و مشتعل و متذکّر و متوجّه و ناطق نمائی شمع

       انجمن کنيزان الهی گردی  و قوّه نابضه

           در شريان امآء رحمانی و عليک
             التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ١٩٨

                   هُو الأبهی

يا امة اللّه الورقة الطّيّبة الزّکيّة،  قد ذکرت اخاک الّذی

سعی فی سبيل اللّه  و اباک الّذی انفق ماله و روحه و ذاته

و کينونته و حقيقته فی سبيل ربّک الرّحمن الرّحيم  و قام يدعوا

النّاس الی اللّه و ينادی باسم اللّه و يصرخ فی البيداء قد

اقبل ملکوت اللّه و ظهر جبروت اللّه و تجلّی لاهوت اللّه

و قطع البوادی و الجبال و طوی الصّحاری و البطاح و هو

متأجّج و ملتهب بنار محبّة اللّه الی القی رحله بمحطّ نُزُل

ربّک جوار رحمة الکبری  فاشکر اللّه ربّک بما فزت و

ابتهلی اليه و تضرّعی اليه ليجعلک آية الهدی بين الأماء

و شعلة نوراء بين الورقات الطّيّبات الطّاهرات و البهآء

                    عليک  ع‌ع

                       *

ص ١٩٩

هُو البرّ الرّؤوف الرّحيم
ای امة اللّه ای امة البهآء،  صبح هُدی چون از افق اعلی

طلوع نمود و شرق و غرب ابداع روشن گشت  پرتوی نورانی

در آن خاندان رحمانی انداخت  ارکان آن بيت منوّر شد

از بدايت تجلّی هدايت در قلوب آن خانواده ظاهر و مشهود

گرديد  و از يوم طلوع نقطه اولی الی الآن در جميع مراتب و

مواقع آنجمع ثابت و راسخ بودند  و الحمدلله بفضل و جود

مليک وجود مستقيم بر امر اللّه و مقيم درگاه کبرياء و نديم موهبت

کبری بودند  پس مطمئن باش انشآء اللّه در ظلّ صون و حمايت
و عون و عنايت جمال ابهائی و از جميع امتحانات و افتتانات محفوظ

          و مصون  ربّ احرس امتک هذه بعين
             عنايتک و حفظک و کلائتک

                انّک انت الکريم
            الحافظ الحارس القديم ع‌ع

ص ٢٠٠

                   هُو الأبهی

ای امة الله،  نامه‌ات در اين مقام وارد و ملاحظه گرديد
تبتّل و تضرّع بود و توجّه و تذکّر  اليوم عظمای رجال غافل

و تو آگاه  و علمای اقوام و ملل کور و تو بينا و با انتباه اقويا اضعف

ضعفا گشتند و توانايان نا توان شدند و امآء رحمن مرد ميدان

اين چه فضل است و اين چه احسان  منّت حيّ قيّوم را سزا است

که نساء را باقبال فخر رجال فرمود و امآء را بقوّت ايمان غالب

بر ابطال. ميدان نطقی فصيح بخشيد و بيانی بليغ قلبی روشن عطا

فرمود و صدری ملهم جانی پر بشارت داد و وجدانی در نهايت لطافت

و نورانيّت  له الفضل و له الجود له الاحسان علی کلّ موجود

امة اللّه زهرا و امة اللّه فاطمه و امة اللّه راضيه را تکبير ابدع ابهی

ابلاغ داريد و همچنين جناب سليل علی اکبر و جناب آقا محمّد را

از قِبَل اين عبد نهايت اشتياق ابلاغ داريد بگوئيد غم مخور محزون

مباش جمال قدم روحی لأحبّائه الفدا را از وطن و شهرها

اخراج نمودند اگر من و شما را نيز اخراج نمايند ضرری ندارد

ص ٢٠١

تأسّی بحضرت مقصود نموديم و از کأس بلای او چشيديم و البهآء

                   عليک  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه مطمئنّه،  اليوم شرف و منقبتی و ميمنت و سعادتی

اعظم از خدمت بندگان الهی نه  خدمت عبوديّت درگاه احديّتست

و سبب مسرّت قلوب در جهان وحدانيّت  حمد خدا را که آن

ورقه منجذبه بخدمت مشغول و بجان و دل بکنيزی حقّ مألوف

          و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه موقنه منجذبه،  حمد کن حيّ قيّوم را که در يوم اشراق

نيّر آفاق بشرف حضور و اصغا فائز شدی و جميع شئون را مشاهده

نمودی  نور ساطع ديدی و شمع لامع ملاحظه کردی ذيل اطهر

گرفتی و استغاثه نجات از حجبات و شبهات نمودی  پس

بشکرانه اين موهبت چنان قدم ثبوت و رسوخی بزن که

ص ٢٠٢

جميع اماء رحمن را ثابت و راسخ نمائی  و ذلک لم يتصوّر الّا

بنفخة روح تنفث فی روع من احبّه اللّه  عنقريب رايات عهد

و ميثاق را بينی که بر صروح آفاق بلند است  ع‌ع

                    هُو الأبهی

ای امة البهآء، زبان بثنای جمال قدم روحی لأحبّائه الفدا

بگشا تا ارواح ملأ اعلی باهتزاز آيد و اين انجمن رحمن در شوق

و وله افزايد  اليوم در رياض جنّت ابهی نغمات طيور وفا

گلبانگ يا بهآء الابهی است و آهنگ يا عليّ الاعلی  ای بلبل

گلبن روحانی يک ترانه‌ئی بنوای خوش رحمانی در عيد رضوان

در ستايش و نيايش جمال رحمن بنواز که هدير يا بهآء الابهی

بگوش اينعبد برسد  و البهآء عليک  ع‌ع  و آن قصيده را

باين ساحت بفرست تا در قطب محفل روحانی تلاوت و ترتيل گردد  ع‌ع

                    اللّه ابهی

ای ورقه موقنه،  ذکر خير اليوم ثبوت و رسوخست و اعظم اوصاف

ص ٢٠٣

و نعوت. در هر فصلی اصلی مطلوب و محبوب  در اين موسم و فصل

ثبوت بر دين اللّه و استقامت بر ميثاق اللّه اعظم مثوبات چه که

باين حصن محکم متين محفوظ ماند  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای کنيز خدا،  الحمدلله نيّر اشراق پرتوی بر تو افکند و ترا

بنورانيّت هدايت مشرّف و مفتخر فرمود اين شعاع موهبت

جمال مبارک است که تا ابد الآباد از مطلع صبح احديّت ظاهر

و عيان صد هزار نسآء بآرزوی مشاهده نوری در بحر حسرات

مستغرق گشتند  ولی پرتو عنايت بر هامه تو افتاد و ترا باين فوز

عظيم و فيض مبين موفّق کرد  و عليک التّحيّة و الثنّآء  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه موقنه،  ستاره نفسيست که نور محبّت اللّه در رُخش تابان

و از افق عرفان چون مه تابان عيان و نمايان جهدی کن تا اين شعاع

ساطع گردد و اين پرتو لامع  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ٢٠٤

                    هُو الأبهی

ای امة الله،  در آستان جمال قدم کنيز با تميزی  و در عتبه
مبارکه مقبول و ممدوح و مشمول الطاف ربّ رستخيز
فضل اسم اعظم با تو ديگر چه خواهی  نتائج و آثار اين لطف و

عطا را در ملکوت صدق عند مليک مقتدر مشاهده خواهی

             نمود  و البهآء عليک  ع‌ع

                    اللّه ابهی

ای ورقه مطمئنّه،  بسا روزها گذشت و شبها بپايان رسيد
و قانتات مشغول بعبادت بودند و بتلاوت آيات مداومت نمودند

و چون جمال قديم کشف نقاب در اين اقليم فرمودند هيچيک
اقبال ننمودند و باوراد و اذکار مشغول گشتند و از آن قبله آفاق

محجوب ماندند  فبئس عمل الّذين احتجبوا عن اللّه پس تو که

حجبات را دريدی و انوار ساطعه از ملکوت ابهی را ديدی و ببلی

حين ندا موفّق گشتی بايد قدر اين فضل بيمنتها را بدانی و از اثمار

ص ٢٠٥

سدره بقا نصيب برداری  و البهآء عليک  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة الله،  از فضل آن حيّ مجيد صد هزار اميد است که

امآء رحمن هر يک در محفل ايقان نجمی و سراجی درخشنده و

تابان گردند تو که سرمست جام عرفانی نشئه عهد الهی طلب

تا از وديعه يوم اَلَسْت خبر دهی و از قيد شبهات اهل اشارات

                    برهی  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای يار عزيز،  در خصوص محفل تبليغ نساء مرقوم نموده بوديد
اين قضيّه بسيار محبوب  و از قرار معلوم محفل روحانی نيز تصديق
نموده‌اند  ولی نساء مبلّغه بايد رزين و حکيم و صاحب تمکين باشند

بنهايت حکمت حرکت کنند نوعی ننمايند که عربده و های و هوئی

در شهر افتد بلکه بايد مبلّغات نفوسی منتخبه مطّلعه بر حجج و

براهين و واقفه بر اسرار کتاب مبين و متأنّيه در نهايت وقار و

ص ٢٠٦

تمکين باشند  اوّل بايد ملاحظه نمود که حجاب و شبهات

هر نفسی چه چيز است پس بحسب حال او بايد گفتگو نمود و

همچنين ورقات موقنه عارفه ببعضی بيوت رفته در بدايت
باُلفت پرداخته پس بتدريج تشويق و تحريص بر تجسّس و تحرّی

اين امر نمايند و چون محترمه‌ئی اقبال نمايد مکتوم دارند افشا

ننمايند زيرا بسيار نفوس هستند که در سرّ سرّ منتهای اشتياق

دارند ولی خوف از شهرت سبب تحاشی آنانست اين را نيز بايد
ملحوظ داشت و امّا تاريخيکه آنجناب مرقوم نموده‌ايد ملاحظه

گرديد بسيار خوبست ولی بايد بعبارت و اشارتی باشد که موافق

زمان و وقت گردد و کسی متأثّر و مکدّر نشود حال ما آن تاريخ را

جزو جزو جمع مينمائيم تا نهايت دوباره ملاحظه گردد در اين
ايّام ارض طا در نهايت استعداد احبّای الهی بايد همّتی عظيم در تبليغ
           نمايند و عليکم البهآء الابهی  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای امة الله،  سرّ قدرت مشاهده کن که بفضل و موهبت جمال قدم

ص ٢٠٧

زنان تاج مردانگی بر سر نهادند و مردان محتجبان مقنعه زنان بر رخ

انداختند آن نسآء چون شير ژيان و پيل دمان در ميدان عرفان

بتاختند و اين رجال چون امّت دجّال در حفره جهل خزيدند پس

تو خشنود شو و خورسند که با وجود ضعف توانا شدی و با وجود

ناتوانی توانا گشتی و بر مسند عزّت قديمه قرار يافتی و البهآء عليک
                                                             ع‌ع

                    هُو اللّه

ای کنيز درگاه احديّت،  شکر کن خدا را که نور هدايت تابيد
شبستان دل روشن و منّور گرديد  الطاف حضرت يزدان

بسيار ولی موهبت هدايت نعمتی ديگر است قياس بجميع الطاف

نشايد مبدء کلّ خير است و دافع کلّ ضير و جاذب مواهب

غيبيّه الهيّه مانند شجر است و مواهب سائره اثمار اين شجر

پس چون بآن در اين ايّام فائز گشتی از وجد و طرب و سرور و حبور

نغمه‌ئی بسرود )بسرای( و سرودی بلند کن تا سائر اماء را بفرح و انبساط

         آری و انجذاب و نشاط بخشی  و عليک
               البهآء الابهی  ع‌ع

ص ٢٠٨

                    هُو اللّه

ای کنيز عزيز الهی،  ستاره را درخشندگی بايد و کواکب را فروزندگی

شايد الحمدلله تو بنور محبّت اللّه درخشيدی و از افق معرفت اللّه

دميدی و جام الطاف کشيدی و صهبآء موهبت نوشيدی و شهد

ميثاق چشيدی و بمقصود رسيدی  حال بايد استقامت کنی متانت

بنمائی قوّت ايمان ظاهر سازی و شعله الطاف بنمائی از عين يقين
بنوشی و بملأ علّيّين راه يابی تا تأييدات جمال ابهی شعاع مستمر

گردد و پرتو شمس حقيقت بتابد  و عليک البهآء الابهی  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة الله،  عصمت و عفّت اليوم عبارت از استقامت در

ميثاق الهيست هر نفس بآن موفّق در پناه عصمت است و در

کهف عفّت  اليوم امآء اللّه بايد ناشر نور هُدی گردند و پرتو

استقامت برافروزند تا آنکه سزاوار کنيزی درگاه احديّت گردند

حمد کن خدا را که باين فضل عظيم موفّقی و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ٢٠٩

                    اللّه ابهی

ای ورقه موقنه،  جناب ميرزا عبدالعلی قطع مسافات بعيده

نمود و باديه ها بپيمود و بحور و وعور قطع کرد تا آنکه بسر منزل

آمال رسيد و بمحطّ رحال ملأ اعلی واصل شد و طواف مطاف

قدسيان نمود و روی و موی را بخاک آستان معطّر کرد و با اينعبد

همداستان شد و آبياری گلشن تقديس نمود ای کاش حاضر

بودی و در کمال روح و ريحان بهمراهی اين عبد بهآء او را سبو

بدوش و پر جوش و خروش و از باده توفيق مست و مدهوش

مشاهده مينمودی و با چشمی گريان و لبی خندان و قلبی سوزان

و روحی مستبشر ببشارات رحمن فرياد برآوردی  هذا هو

الفيض العظيم هذا هو الفوز المبين هذا هو الجود القديم هذا

هو اللّطف الجليل  و البتّه در هر دمی صد شکرانه بجا آوردی  ع‌ع

و جناب ميرزا بالنّيابه زيارت مطاف ملأ اعلی نمود و در جميع
مواقع بياد شما مشغول بود و از الطاف حيّ قيّوم اميدواريم که آثار

برکت اين نيابت ظاهر گردد  و البهآء عليک و علی امة آمنت

          باللّه و ثبتت علی ميثاق اللّه  ع‌ع

ص ٢١٠

                    اللّه ابهی

ای امة الله،  خوشا خوشا ورقاتيکه در اين اوقات چون آيات

بيّنات در انجمن قانتات مبعوث شدند هر يک در ذکر حقّ زبان

گويا شدند  و در استماع الحان حمامه قدس گوشی شنوا در عهد

و ميثاق چون جبال راسخه آفاق گشتند  و در عبادت و خدمت

از اهل اشراق  در روضه مقدّسه توجّه نما و آنچه ميطلبی

مستجاب گردد  و اين توجّه قُرب و بُعد ندارد در هر نقطه

و هر اقليم توجّه توان نمود  چه که مطاف ملأ اعلی محيط بر کائنات

       است و مرتفع در اعلی المقام و البهآء عليک  ع‌ع

                    هُو اللّه

يا امة الله،  نهايت ستايش از ايمان و ايقان و وله و انجذاب

تو نمودند  لازم گشت بلکه واجب شد که بتو نامه نويسم و تشويق
بر تزييد مغناطيس نمايم  امروز سبب سرور قلب و تسلّی خاطر

مژده انجذاب و اشتعال نفسی که بگوش انتظار رسد  زيرا

ص ٢١١

شب و روز در نهايت انتظارم که از کجا آهنگ خوشی برآيد و نفحه

معطّری بوزد  باری ای امة الله، نظر بضعف و ناتوانی ننما بلکه

در اين ميدان بقوّه محبّت اللّه  جولان نما و سبب شور و شوق

در شيراز آنخلوتگه راز گرد تا امآء رحمانرا بجذب و وله آری و محافل

نسا را فخر مجامع رجال کنی اين موهبت اسم اعظم روحی لاحبّائه

الفدا را از برای هر يک از امآء رحمان آرزو مينمايم  و اللّه يختصّ

برحمته من يشآء و اللّه ذو فضل عظيم و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                    هُو الأبهی

ای امة الله،  جناب آقا محمّد حسن الحمدلله محفوظاً مصوناً

بملجأ اعظم رسيدند و در پناه جمال قدم مدّتی مقرّ گزيدند و

از رحيق مختوم نوشيدند  و از حلاوت عنايت حضرت معلوم

چشيدند و در جميع مواقع يادی از شما نمودند و در روضه

مبارکه درخواست خير فرمودند  پس خدا را شکر کن که چنين ضجيعی

داری و چنين مونسی انيس که در چنين آستانی ياد تو نمود و در

          چنين انجمنی ذکر تو کرد  ع‌ع

ص ٢١٢

                    هُو اللّه

ای امة الله،  هيچ دانی که کنيزی جمال مبارک را چه مقام است

و چه درجه احترام  قسم بروی و موی و خوی دوست که تاج

وهّاج ملکه‌های آفاقست  و سراج زجاج قلوب بانوهای اعظم

اينقدر و قيمت در ملکوت ابهی مشهود گردد  و اين علوّيت
     در افق اعلی واضح شود  و البهآء عليک  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه مبتهله،  شمع روشن است و شهد مکرّر و آن شاهد

روحانی بربطی در دست دارد و بآهنگ خوش ملکوت ابهی در

نغمه و آواز است  چنگش قوّه ملکوتی مضرابش بشارت الطاف

جمال غيبی لاهوتی  آهنگش    مردگانند در اين انجمن اندر ره دوست

         ای مسيحای زمان هان نفسی گرم بر آر  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای دو بنده الهی و ای امآء آستان ربانی، عبدالبهاء را چنان آرزو

ص ٢١٣

که بهر يک از احبّای الهی و امآء رحمانی فرداً فرداً نامه‌ئی مرقوم

نمايد ولی جمال مبارک شاهد حالست که ابداً فرصت نيست

و اين قضيّه در اين ايّام ممتنع و محال لهذا جمعاً مکتوبی مرقوم

ميشود و مقصد ظهور انعطافات وجدانيّه است و روابط روحانيّه
و اين را جمعاً و تفريقاً بنگارش بيان ممکن  لهذا بيک نامه اکتفا

ميرود و شما نيز بايد قناعت نمائيد  باری در اين ايّام بايد عباد

الرّحمن و امآء يزدان برَوش و سلوکی بين خلق محشور شوند که آيات

هُدی گردند  و بشارات ملأ اعلی شب و روز بکوشند تا از اين جهان

و جهانيان بکلّی منقطع گردند در هوای تقديس پرواز کنند و بآواز

و آهنگ جديد مقامات توحيد بخوانند و بسرايند  الحمدلله منظور

نظر عنايت جمال ابهائيد و ملحوظ عين الطاف حضرت اعلی

هر موهبتی از برای شما مقدّر است  و هر فضلی ممکن و ميسّر بايد
بجان و دل بشتابيد و روح و روان را نثار آن دلبر مهربان کنيد
تا خونبهای خويشرا از آن محبوب دلنشين در اعلی علّيّين بيابيد
              و عليکم و عليکنّ البهآء

                      ع‌ع

ص ٢١٤

                   اللّه ابهی

ای امة البهآء، عليک البهآء و عليک الثّنآء  يا بقيّة تلک النّفس

القدسيّة المتصاعدة الی اللّه استبشری بمواهب ربّک و افرحی

بفضل مولاک القديم توجّهی الی ملکوت ربّک الابهی و ناجی

مولاک و قولی لک الحمد يا نور السّموات و الارضين بما خلقتنی من

صلب من شرحت صدره بانوار التّوحيد و اعليت درجته فی العلّيّين
و جعلتنی بضعةً منه تذکاراً منه بين العالمين و نوّرت وجهی بين
امآئک يا مقصود العارفين  الهی ايّدنی و ضجيعی علی خدمة امرک

و التّبتّل اليک و التّضرّع الی باب احديّتک و وفّقنی علی الضّجيج
فی محافل امآئک بنعتک و ثنآئک و نشر نفحاتک انّک انت الکريم
الرّحمن الرّحيم  ع‌ع

ای امة البهآء،  تمسّک بذيل کبريآء جو و تشبّث بعروه وثقی و

توکّل بر خدا کن و شب و روز در ترويج امر اللّه باش چه که ايّام

بسر آيد و حيات دنيا نپايد و اعتماد نشايد عنقريب فانی گردد

و چون سراب بقيع شود  پس در آنچه علوّ و سموّ در ملکوت ابهی است

ص ٢١٥

بکوش تا نجم بازغ گردی و کوکب شارق آيت باهره شوی و

رايت شاهره  پرتو نور مبين گردی و جلوه آثار علّيّين و البهآء

           عليک و علی کلّ ثابت مستقيم  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه مقدّسه مبارکه،  صد هزار ملکه‌های آفاق آرزوی

جاروکشی آستان اوليا داشتند و فائز نشدند  و تو از اوراق سدره

مبارکه محسوب و معدودی  ملاحظه کن که بچه فضلی فائز شدی

پس بشکرانه الطاف حقّ در تقديس و تنزيه و عرفان و ايقان

              امآء رحمن بکوش  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای امآء رحمن و ورقات طيّبه موقنه مطمئنّه بفضل يزدان،
هزاران هزار دختران شهرياران و بنات سروران و بزرگان ترک

پرند و پرنيان نموده و از آسايش و راحت جان و کام دل و آلايش
گذشته و از پدر و مادر چشم پوشيده و از هر شادمانی و خوشی و کامرانی

ص ٢١٦

منقطع گشته و لباس رهبانيّت در بر کرده راهبه گرديد و شب

و روز را بعبادت و رياضت و خلوت و ضراعت گذرانده که شايد
مشاهده پرتوی از نور حقيقت نمايد و در حسرت اين موهبت

جان بداد و بلمعه‌ئی از انوار شعله طور فائز نگشت  حال شما

بشکرانه قيام نمائيد که الحمدلله نجوم اين نور مبين را طالع از افق

جبين داريد و ظهور اين آثار باهره را در حقيقت زاهره داريد و

اکليل اين نعمت را بر فرق، مطالع محبّت اللّه هستيد و مشارق موهبت

اللّه و انشآء اللّه ناشرات هدايت اللّه و شکر اين فضل بيمنتهی

ثبوت و رسوخست بر ميثاق اللّه بقسمی که بايد چون جبال راسيات

ثابتات باشيد و مقاومت طوفان اعظم نمائيد و چنان مشتعل

و متوقّد و منجذب گرديد که جميع نسا را منقلب نمائيد  در آستان

مقدّس حضرت دوست امآء الرّحمن بذکر شما مشغول و ما بدعای

تأييد مألوف  و البهآء عليکنّ يا امآء اللّه  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امآء رحمن،  در هر کوری از مطالع مقدّسه چند نسآء منجذبه

ص ٢١٧

از مرقد عالم طبيعت مبعوث شدند و در محشر روحانيّت عظيمه

محشور  جام سرشار صهبای هدايت را از يد ساقی عنايت نوشيدند

و تأييدات الهيّه را از مظهر آثار قدرت ربّانيّه گرفتند پس با نطقی

فصيح و بيانی مليح و شوری يزدانی و شوقی رحمانی در قطب عالم

منتشر گرديدند  پس ملاحظه فرمائيد که در عهد مظاهر شمس

حقيقت چون  چنين نسآئی مبعوث شدند حال که الحمدلله اين کور کور

شمس حقيقت است و اين عهد عهد سلطان احديّت که ذرّات

موجودات در شور و شوقند و سرور و ذوق  پس ورقات سدره

بايد بشئونی و آثاری و اطواری و انجذابی و اشتعالی و بيانی و تبيانی

و روحی و فتوحی و متن و شروحی مبعوث گردند که قوّت و نفوذ

و آثار و انوار ايشان بر ورقات سائر دورها فائق آيد  و اين مقام عالی

و عزّت قديمه بسهولت ميسّر نگردد شعله نار بايد که سبب

اشتعال شود انوار ساطعه شايد که عالم روشن کند فيض ابر  و

باران لازم تا چمن و دمن سر سبز و خرّم گردد  ای امآء الرّحمن بکوشيد
تا چون مردان در اين ميدان چوگانی زنيد و گوئی بربائيد  قسم

بجمال قدم که جنود ملکوت ابهی چنان تأييد نمايد که در مضمار

ص ٢١٨

عرفان صفدر و صف شکن گرديد و قوّت تأييد شما را برجال عالم غالب

گرداند  و اين فيض بثبوت و رسوخ بر عهد و پيمان حاصل گردد  ع‌ع

                     هُو اللّه

يا امآء الرحمن،  از قرار مسموع محفلی آراستيد و بخدمت آستان

مقدّس برخاستيد  طوبی ثمّ طوبی که در عصر ربّ بذکر حقّ پرداختيد
و در اين ميدان بجان و دل شتافتيد تا بمنزل مقصود رسيديد
و بسرّ وجود پی برديد وجمال موعود يافتيد و حقيقت شهود

ادراک نموديد پرتو انوار شمس حقيقت فائض و الطاف جمال

مبارک شامل حال مؤمنات و موقنات در هر دمی موهبتی جلوه

نمايد امآء رحمن بايد فرصت اين ايّام را غنيمت شمرند و هر يک
جهدی نمايد تا بدرگاه ربّ اله تقرّب جويد و استفاضه فيض
از مبدء وجود کند حالتی پيدا کند و بقوّتی مؤيّد گردد که هر شخص

ذليل را بمجرّد القآء کلمه نفس عزيز کند و محروم را محرم لاهوت نمايد
و مأيوس را اميدوار نمايد و بی‌نصيب را از موهبت کبری بهره

و نصيب دهد و جاهل نابينا را دانا و بينا کند و غافل کاهل را

ص ٢١٩

بيدار و هوشيار نمايد  اينست صفت امآء رحمن اينست شيم
کنيزان درگاه کبريا  ای ورقات موقنات در صفحات اروپا و

امريکا امآء رحمن گوی سبقت و پيشی را از ميدان رجال ربوده‌اند

و در تبليغ و نشر نفحات اللّه يد بيضا نموده‌اند عنقريب مانند

طيور ملأ اعلی در اطراف و اکناف دنيا بپرواز آيند و هر نفسی را

هدايت کنند و محرم راز گردانند  شماها که ورقات مبارکه شرقيد
بايد بيش از آنان شعله زنيد و بنشر نفحات اللّه پردازيد و ترتيل
آيات اللّه کنيد  پس تا توانيد بنصايح و وصايای جمال مبارک

قيام نمائيد تا جميع آرزوها ميسّر گردد و آن جويبار و چمن گلشن

     احديّت شود  و عليکم و عليکنّ البهآء الابهی  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه مبتهله،  سهراب در اين مدّت بچنگ افراسياب افتاده

و بجنگ نفس در تب و تاب بود و بمدد آفتاب فلک حقيقت غالب

و بر هوای خويش فائق و قاهر گشت  حال در نهايت تبتّل و تضرّع

و غايت توکّل و توجّه عازم آن ديار گرديد تا بموجب اوامر الهيّه عمل نمايد
ص ٢٢٠

در اين چند وقت که در اينجا بود بمنتهای خدمت مشغول بود

و در پرستش و عبادت حضرت يزدان نهايت کوشش را مجری داشت

پس حمد کن خدا را که بچنين موهبتی موفّق و مؤيّد گرديدی

که منتسب بچنين شخصی شدی که در درگاه حقّ مقبول است  ع‌ع

                    هُو اللّه

يا امة اللّه من الدّوحة المبارکه،  اگر چه سالهای چند است

پيک و پيامی از بقعه مبارکه بآن اقليم رحمانی نرسيده ولکن هميشه

تبتّل و تضرّع بعتبه مقدّسه مينموديم و تأييد و توفيق ميطلبيديم
تا احبّاء اللّه و امآء رحمن در صون  حمايت حقّ از سهام شبهات

محفوظ و مصون مانند و ثابت و مستقيم بر دين اللّه  الحمدلله

فضل شامل شد و قوّه ملکوت ابهی معجزه کبری نمود که جميع
طوائف و امم در نائره حرب سوخته و بنيانهای عظيم برافتاد و

لکن اين حزب مظلوم در جميع آفاق در صون حمايت ربّ الميثاق

در نهايت روح و ريحان باقی و برقرار  جميع امآء رحمن را تحيّت ابدع

ابهی ابلاغ داريد  حضرت افنان سدره مبارکه جناب آقا سيّد حسين را

ص ٢٢١

احترامات فائقه ابلاغ نمائيد  و عليک البهآء الابهی عبدالبهآء

                عبّاس  ٣ آذر ١٩١٩

                    هُو اللّه

ای امة الله،  جناب آقا سهراب مدّتی بود که در درگاه احديّت
بخدمت مشغول بود و از غير حقّ غافل زحمت و تعب بسيار کشيد
و مشقت بيشمار تحمّل کرد  از خدا ميطلبم که اجر جزيل مقدّر

فرمايد و نعم بی‌بديل مبذول کند حال اشتياق شما را دارد

لهذا عازم آنسمت گرديد  و در اين مدّت در اينجا دائماً بياد و ذکر

شما بود و بالنّيابه از شما طواف مرقد منوّر نمود و بر خاک افتاد و

درخواست فيض و فوز عظيم نمود انّ ربّک هو الفضّال العظيم
                و البهآء عليک  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه روحانيّه،  تا توانی بکمال قوّت بسدره الهيّه
تمسّک جو تا نسبت قدميّه و تعلّق ابدی و تحقّق سرمدی حاصل گردد

ص ٢٢٢

دست بدامان ميثاق زن و از ربّ الاشراق طلب تأييد نما تا از

          تزلزل و اضطراب محفوظ مانی  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای رخشنده بنور محبّت اللّه،  تابنده باش و در گلشن معرفت اللّه

سازنده و خواننده شو تا حلقه امآء رحمن را زيبنده گردی و بحيات

ابديّه پاينده شوی و عليک البهآء الابهی  عبدالبهآء عبّاس

                    هُو اللّه

ای امآء رحمن،  شکر کنيد خدا را که در چنين عصر ميمنت حصری

بعرصه وجود قدم نهاديد  و در مهد وجود پرورش يافتيد که آفتاب

انور قرون و اعصار است  الطاف بيپايان ، انوار فيض عيان ، نور

احديّت نمايان  پس تا توانيد در محافل ذکر بتسبيح و تقديس حضرت

يزدان زبان و لسان بيارائيد  و عليکنّ التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای کنيز عزيز الهی،  نامه تو رسيد بسيار خوش مضمون بود

ص ٢٢٣

زيرا دليل بر اشراق نور هدی و تأييدات ملکوت ابهی و انجذاب

بنفحات اللّه و خلوص نيّت و پاکی فطرت بود لهذا بدرگاه احديّت
تضرّع نمودم و ترا موهبتی آسمانی خواستم و نعمتی جاودانی طلبيدم

تا مشمول الطاف و عنايت باشی و منظور نظر حضرت احديّت
گردی  از عدم فرصت مختصر مرقوم شد  و عليک البهآء الابهی  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه،  امآء الهی و کنيزان حريم رحمانی بايد بصفتی و

سمتی در بين نسآء عالم محشور گردند که مشارٌ بالبنان باشند و

مشهوره بين طوائف نسوان يعنی بعفّتی فائق و عصمتی ثابت

و ايمانی کامل و بيانی واضح و نطقی فصيح و برهانی بديع و علوّی

رفيع معاشر شوند  تو از خدا بخواه که جميع اين مواهب را دريابی  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه مبارکه،  حمد کن خدا را که از سدره مبارکه روئيدی

و منتسب عتبه مقدّسه‌ئی  حال بايد بشکرانه اين فضل و عطا

ص ٢٢٤

بمحبّت و وفا پردازی  و شب و روز بذکر حقّ مشغول گردی و

به تبتّل و تضرّع پردازی  آيات توحيد ترتيل نمائی و بجوهر تقديس
         مبعوث شوی  و عليک البهآء الابهی  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة الله،  ملاحظه نما که پرتو عنايت چگونه بر تو درخشيده

و فيض الطاف چگونه بر تو باريده  در عصر ظهور و قرن مجلّی بر طور

موجود شدی  و در ظلّ لوآء ميثاق محشور گشتی  قميص ايقان

در بر نمودی  و تاج انتساب بسدره مبارکه در سر داری و متمسّک

بذيل عهد مليک ممالک غيب و شهودی  و الّا جميع هباءً منبثّا

گردد  و کاَنْ لم يکن شيئاً مذکوراً ميشد  زيرا پيمان يزدان ميزانست

و سفينه نجاتست  من دخل فيها نجی و من تخلّف عنها هلک  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای امآء رحمن،  نامه شما رسيد دل و جان شادمان شد که جناب

منير تأسيس محفل تبليغ نمود از اين خبر نهايت شادمانی رخ داد

ص ٢٢٥

و اميد چنانست که اين محفل باقی و برقرار باشد و جميع نسآء ياران

بهره و نصيب از ملکوت اسرار برند و مقتدر بر تبليغ ديگران شوند

تأييدات جمال مبارک شامل شود و نصرت ملکوت ابهی جلوه

نمايد  عالم نسآء در دوره سابق بسيار تاريک بود  در اين دوره

بالعکس روشن گردد و گوی سبقت را از ميدان بربايند  نطق

فصيح بگشايند و بيان بليغ جويند  و در نهايت شجاعت صف جنگ

بيارايند  و بقوّت برهان و سطوة عرفان ممالک قلوبرا مسخّر نمايند

و عليکنّ البهآء الابهی  فرصت بيش از اين نيست رمضان  ١٣٣٩

           عکّا بهجی  عبدالبهآء عبّاس

                    هُو اللّه

ای ورقه مبتهله موقنه،  قومی برآنند که رجال افضل از نسآء

و بآيه مبارکه الرّجال قوّامون علی النّسآء استدلال نمايند ولی

اين عبد را يقين چون نور مبين است که اين حکم قاطبةً نه

بسا نسآء که اليوم بر ميثاق ثابت گوهر انور صدف فضائل است

و بسا رجال متزلزل که خزف قعر بحار رذائل  پس فضيلت بذکور

ص ٢٢٦

و اناثی نه  بمواهب اسم اعظمست روحی لاحبائه الفدا تا توانی

قدم بر عهد ثابت نما و امآء سائره را راسخ گردان  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ياران حقيقی عبدالبهآء و امآء رحمن،  در اين دم که در بوستانی

مانند باغ ارم با جناب مستر ملک همدمم چون ايّام رضوانست

دلها خرّم و جانها شادمان است  فی الحقيقه اين باغ در نهايت
لطافت و طراوت است و هر چند من در اين باغم ولی ياران در

لانه و آشيانه قلب منزل و مکان دارند و اين ايّام سرور بياد کل

ميگذرد از الطاف حضرت مقصود اميد چنانست که ياران و امآء

رحمن نيز بشادمانی و فرح روحانی ايّامی بسر ميبرند و در احيای

قلوب و روشنی قلوب و گشايش بصر و شنوائی آذان محرومان

ميکوشند و شب و روز بتزکيه نفوس خويش و تحسين اخلاق و

تقديس روح و تنزيه نفس و اکتساب فيوضات الهی و اقتباس انوار

رحمانی سعی بليغ مبذول ميدارند  جناب امين حاضر و از جميع
ياران و امآء رحمن نهايت ستايش مينمايند که کلّ سرمست جام

ص ٢٢٧

الستند  و در خمخانه محبّت اللّه مخمور و می‌پرست جام صهبای

معرفت اللّه بدست گيرند و رقص کنان و پا کوبان نعره يا بهآء الابهی

از دل و جان برآرند  رويها بنور ملکوت ابهی روشن و منير است

و گوشها بنغمات جانفزای ملکوت آيات در اهتزاز شديد محافل

روحانی منظّم است و مجالس تبليغ مرتّب جميع ياران و امآء رحمن را

آرزوی دل و جان سطوع انوار است و ظهور اسرار و بروز آثار و جلآء

ابصار بقوّه برهان بصائر بگشايند و بفيض  رحمان سرائر  و ضمائر

منوّر نمايند زبانها در نهايت فصاحت ناطق است و دلها روشن

بمثابه صبح صادق  باری از تعريف و توصيف جناب امين شعف

و شغف عظيم حاصل گرديد و از برای هر يک نامه مخصوص خواهش

نمود  ولی اين قضيّه ممتنع و مستحيل زيرا الواح و صحائف و اوراق

از جميع اطراف و اکناف مانند باران ميريزد و فرياد الجواب الجواب

از جميع آفاق بسمع ميرسد ديگر معلوم است که کار چه قدر مشکل است

لهذا در نزد ياران و امآء رحمن معذورم و البتّه بانصاف نظر مينمايند

و اين نامه مفصّل را مرقوم نمودم تا آنکه طبع شده يا عکس برداشته

گشته بهر يک از احبّاء و امآء رحمن نسخه‌ئی بدهد  الهی و محبوبی و وله

ص ٢٢٨

قلبی و رجآء فؤادی انّی ابتهل اليک فی صباحی و مسائی و اتضرّع بين
يديک فی غدوّی و آصالی و ارجوک و امرّغ جبينی علی التّراب و ادعوک

بلسانی و جنانی و استمطر من سحاب رحمتک غيثاً هاطلاً لحدائق قلوب

الاحبّاء و رشحات سحاب رحمتک لرياض نفوس الامآء ربّ انّ هؤلآء

آووا الی الکهف الاوقی و التجئوا الی الباب الرّحيب من موهبتک

العظمی و لاذوا بعتبتک المقدّسة الارجآء حتّی تجعلهم مجامر نار محبّتک

بين الوری و منابع مآء الحياة فی الفردوس الاعلی و مهابط الاسرار

من الملأ الاعلی و مصادر الآثار من الملکوت الأبهی  ربّ انّ هؤلآء

قاسوا کلّ مشقّة و عناء و صبروا علی البأسآء و الضّرّاء و تحمّلوا

شماتة الاعدآء و وقعوا تحت مخالب و براثن ذآب کاسرة من الخصمآء

و وحوش ضارية من الاعدآء و ما اخذتهم لومة لائم و لا انصرم صبرهم

من الغارة الشّعواء بل ثبتوا علی الميثاق و رسخت اقدامهم عند

ما اشتدّ السّاق بالسّاق و طابت ضمائرهم و صفّت سرائرهم يوم

الاشراق و استقاموا و لم يتزلزلوا حينما وقعت المصيبة الکبری

و قامت قيامة الآماق و اشتدّت الحسرات و سالت العبرات

و صعدت الزّفرات فی يوم الفراق  ربّ اجعلهم اشجاراً باسقةً

ص ٢٢٩

فی رياض محبتّک و السناً ناطقةً بذکرک و انجماً بازغةً من افق رحمانيّتک

و اشعّةً ساطعةً من کوکب فردانيّتک و ازهاراً مؤنّقةً فی حديقة

رحمانيّتک و احفظهم فی کهف حفظک و کلائتک و احرسهم بعين
رحمانيّتک انّک انت الکريم و انّک انت الرّحمن الرّحيم  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای امة الله،  جناب ميرزا حسين عليه بهآء اللّه الابهی ذکرت را

در آستان جمال مبارک مينمايد که آن ورقه طيّبه الحمدلله بنفحات

قدس مهتزّ است و از ارياح طيّبه رياض احديّت چون اشجار

متمايل و متحرّک  خدايا اين کنيزان را در درگاه مقدّست مقرّب

فرما و اين ورقات را بر سدره منتهايت مقرّی عنايت کن اين طيور را

بحديقه توحيدت دلالت نما  و اين منجذباترا در نار تجلّيات پر حرقت

فرما از کأس ايقان مدهوش کن  و از خمر تبيان مخمور گردان  و البهآء عليک
                                                                   ع‌ع

                   هُو الأبهی

يا اميمة اللّه،  چه خوش بخت بودی و بلند طالع که از نسل وجودی

ص ٢٣٠

موجود شدی که بحيات ابدی دلش زنده است و بنعمت سرمدی

در ملکوت باقی موعود و تر و تازه مجمر نار محبّت اللّه است و مظهر

آيات مودّت احبّاء اللّه چون از معدن پاک بوجود آمدی انشآء اللّه

در اين کور عظمی بين امآء اللّه آيت کبری گردی و مطلع انوار انجذاب

بنفحات اللّه  و البهآء عليک و علی کلّ اميمة ولدت فی ايّام اللّه  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای کنيز الهی،  مکتوبيکه بخطّ انگليسی مرقوم نموده بودی بسيار

مقبول افتاد چه که دلالت بر آن مينمود که همّتی نمودی و بقدر

امکان اين لسان را تحصيل کردی البتّه سعی بليغ نما که اين زبان را

در نهايت فصاحت و بلاغت تحصيل نمائی بلکه وقتی که امآء

الرّحمن از امريکا بجهت زيارت مشاهد مقدّسه بايران  آيند

بتوانی با آنان بدون کلفت مکالمه و مؤانست نمائی نسآء در اين
نشئه جديده منظور نظر عنايتند و مظهر تأييد حضرت احديّت
چه بسيار از نسآء که گوی سبقت و پيشی را از رجال بربايند  پس تو

بجان و دل بکوش تا مورد الطاف حضرت رحمانيّت گردی و

ص ٢٣١

            عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای مؤمنان موقنان و ای مؤمنات موقنات،  الحمدلله آن خانواده

آزاده از بدايت طلوع صبح احديّت دل داده حقّ و آماده خدمت

بوده‌اند جناب حاجی متصاعد الی اللّه در عراق بشرف مثول در

ساحت حضور نيّر آفاق موفّق گشت و مؤيّد شد و از آن وقت تا بحال

هميشه بخدمت حقّ مشغول بوده و هستند حضرت اسم اللّه عليه
بهآء اللّه الابهی نهايت ستايش را از خدمات آن خانواده فرموده

و از فضل ابدی الهی سائليم که اين منقبت سرمديّه يوماً فيوماً

مزداد گردد و ابواب خير بوجوهشان مفتوح شود و البهآء عليهم اجمعين
                                                             ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه طيّبه مطمئنّه امة اللّه المهيمن القيّوم،  شکر کن خدا را

که در تحت عصمت بنده‌ئی از بندگان حقّ داخل شدی که روح

مجسّم است و شمع منوّر اوقاتش شب و روز مصروف تبليغ امر اللّه است

ص ٢٣٢

و ايّامش موقوف اعلاء کلمة اللّه  لسانش ناطق بثنای الهی است

و قدمش ساعی در سبيل رحمانی  رويش بنضره رحمن منوّر است

و مشامش بنفحات حضرت يزدان معطّر  حمد کن خدا را که بچنين
فضلی موفّقی و بچنين رأفتی مخصّص  اگر چه از يوم انتساب راحتی

ننمودی و آسايش نيافتی و در بستر خوشی نيارميدی امّا چون

اين زحمات در راه خدا است البتّه نتيجه موهبت کبری است و رحمت

عظمی فاشکری اللّه علی هذا الفضل العظيم  ع‌ع

                   اللّه ابهی

ای ورقه موقنه،  در تحت عصمت نفس زکيّه ئی هستی که شب و روز

مقصدش روشنی عالم و پرورش و تربيت اولاد آدم ، نيّتش چون

آفتاب روشن خدمتش در آستان مبارک واضح و مبرهن ، تو نيز
معاونت او نما و اعانت او خواه معاونت و اعانت او اينست که او

برجال پرداخته تو بنسآء بپرداز و با خُلق و خوی او بساز  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه زکيّه منجذبه  عليک بهآء اللّه الأبهی و ثناء اللّه العليّ

ص ٢٣٣

الاعلی،  شکر کن حضرت احديّت را که در تحت عصمت بنده‌ئی
از بندگان الهی درآمدی که بانوار محبّت اللّه رخی چون شمع روشن

دارد و دلی چون گلزار و گلشن قلبی ملهم دارد و صدری چون وادی

ايمن چشم بينا دارد و زبانی چون طوطی گويا  گوشی باز دارد و روحی

با سروش همراز  مؤيّد بجنود ملکوت است  و موفّق بعنايت ربّ

ودود  از فضل مخصوص حضرت مقصود اميدوارم که مجامع امآء

     الرّحمن را گرم نمائی  و بوجد و وله آری  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای کنيز مقرّب الهی،  جناب فاضل خدماتت را بصبايای حضرت

صدرالصّدور مرقوم نموده‌اند  از اين خبر قلوب را اثر حاصل گشت

که الحمدلله امآء مقرّبه حضرت کبريا باعظم خدمات و اکرم مبرّات

موفّقند  بالأخص تربيت بنات اعظم الآيات و اشهر الرّايات اين
مواظبت سبب قربيّت حضرت احديّت است  پس شاد باش و شاد

باش و از غم و اندوه آزاد باش که بچنين خدمتی قائمی و بچنين موهبتی

دائم آن کودکان اطفال منند و ذرّيّه اين عبد ممتحن لهذا از خدمات

ص ٢٣٤

شما ممنونم خوشنودم شکر نمائيد که مورد چنين خطابيد و عليک
                البهآء الابهی  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای بندگان الهی و کنيزان رحمانی،  صبح هُدی ظاهر است و شمع

موهبت کبری باهر نور منتشر است و فيض موفور مشتهر  شعاع

شمس حقيقت از افق غيب محيط بر آفاقست  و فيوضات دور مبارک

متتابع بر مغارب و مشارق  وقت تقديس است دم تنزيه است

زمان جانبازی است  و اوان پاکی و آزادگی. هر يک از احبّای الهی

بايد بتقديسی مبعوث شود که جهان را طيّب و طاهر نمايد چون

نور منزّه و مقدّس گردند و چون مآء طهور مزيل هر آلودگی  و

                 البهآء عليکم  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ورقه منجذبه درگاه کبريآء، الحمدلله مؤمنه‌ئی وموقنه و بآتش

محبّت اللّه افروخته و جان و دل سوخته و قرين مقبول آستان

ص ٢٣٥

مقدّس جناب آقا محمّد حسينی هر کس بچنين موهبتی فائز البتّه

مقرّب درگاه کبريا گردد خاندان حاجی عمّه خانم بلکه دودمان

آنان در درگاه احديّت مقرّبند و بنفحات قدس منجذب عبدالبهآء

نهايت محبّت و مهربانيرا بآن خاندان و منتسبين آنخاندان دارد

و در جميع اوقات مذکور در حضورند و ممدوح و محمود نزد جمهور

از خدا خواهم همواره مظهر الطاف موفور گردند و عليک البهآء الابهی

                                                        ع‌ع

                    هُو اللّه

ای سميّ حضرت مقصود،  گمان منما که اين زندانی ياران ربّانيرا

فراموش نمايد اگر در صدور نامه قصور گردد اين از حصول موانع

مجبره موفور است  و الّا عبدالبهاء را آرزو چنان که بياران هر دم

نامه نگارد و بياد روی و خويشان پردازد امّا دل و جان شب و

روز با نهايت عجز و نياز بدرگاه احديّت در مناجات که ای دلبر

مهربان عاشقان را پرتو جمال بنما و مشتاقان را بنسيم جان پرور

زنده نما تشنگان را مآء معين ده  و منجذبان را موهبت مخصوص

مبذول دار علی الخصوص آن خاندان که رجال قدمای ياران

ص ٢٣٦

و نسآء سر حلقه امآء رحمن در بدايت اشراق پرتو نيّر آفاق گرفتند

و بهدايت کبری موفّق شدند همواره پر نشئه از جام سرشار بودند

و زنده برائحهء طيّبه آن زلف مشکبار خدّام امين بودند و امآء نور

مبين  پروردگارا آن دودمان را بنواز و مظاهر موهبت ابدی ساز

تا ترا بستايند و محفل محبّت اللّه بيارايند و قوّت يد بيضا بنمايند

           و عليهم و عليهنّ البهآء الابهی  ع‌ع

 ٢٤شعبان        ١٣٣٧
هُو اللّه
ای خاندان و دودمان ورقه ثابته راسخه الّتی رفعها اللّه الی مقعد

صدق عند مليک مقتدر، حضرت عمّه عليها بهآء اللّه الأبهی

آن ورقه طيّبه نورانيّه بثبوت و رسوخ بر عهد و ميثاق چنين
عائله‌ئی تشکيل نمود که الحمدلله جميع در نهايت ثبوت بر ايمان

و ايقان متوجّه الی اللّهند آن متصاعده الی اللّه چنين شجره طيّبه

بود که برکت عظيمه يافت و ثمراتش الی الأبد بی‌پايان  فی الحقيقه

چون نامهای مبارک آن خانواده را عموماً در نامه قرائت نمودم

بی‌نهايت مسرّت حاصل شد و شکر بدرگاه احديّت نمودم تا اين
ص ٢٣٧

خاندان و دودمان ثابت راسخ را الی الأبد در صون حمايت
خويش محافظه نمايد و رويهايشان را بنور محبّت اللّه چنان

روشن فرمايد که مانند سراج در زجاج آفاق بدرخشند و چنين
خواهد شد زيرا ثابت و راسخند و نفسی از آن جمع مضطرب نه

عموم اين خاندان محفوظ و مصون از شبهاتند و اين فضلی است

عظيم  حال عظمت اين موهبت مجهولست ولی در مستقبل واضح

و مشهود گردد  از خدا خواهم که سلاله عمّه و دودمان آن ورقه

طيّبه نورانی الی الأبد خادم ميثاق باشند و از اهل شقاق در کنار

ربّ ربّ انّ هذه العائلة الکريمة و العصبة الشّريفة اخلصوا

وجوههم لوجهک الکريم  و وجّهوا قلوبهم الی ملکوتک العظيم
سالکين فی صراطک المستقيم و خادمين لنبأک العظيم  ربّ

ايّدهم بشديد القوی و اشملهم بلحاظ عين رحمانيّتک بين الوری

و قدّر لهم کلّ خير فی الآخرة و الأولی و انصرهم بجنود من الملأ الاعلی

و احفظهم فی صون حمايتک الکبری حتّی ينصروا عبدک المظلوم

الّذی يبکی عليه عيون المقرّبين فی ملکوت الأبهی انّک انت المقتدر

العزيز الغفّار و عليهم و عليهنّ البهآء الأبهی  عبدالبهآء عبّاس

ص ٢٣٨

                   هُو الأبهی

ای امة اللّه،  شکر کن خدا را که پسری داری که در آستان الهی

بخدمت موفّق گشته  و در عتبه رحمانی کمر بندگی بسته شب و

روز در مهمانخانه حقّ بدلجوئی و خدمات مسافران مشغول و صبح

و شام در درگاه رحمانی بجانفشانی موصوف خدماتش مقبول و

زحماتش معروف  از خدا بخواه که اين تاج را بر سر او برازنده کند

و اين طوق را در گردن او گوهر فروزنده  اگر بدانی بچه عنايتی موفّق

گشته و بچه موهبتی مؤيّد البتّه پَرْ باز نموده پرواز نمائی عنقريب
آثار باهره اين مواهب چون شمس از افق وجود طالع و باهر گردد

و اين عنايت چون شمع نورانی زجاجه آن خانواده را روشن نمايد
عنقريب بآنچه سبب سرور تو گردد از خدمت موفّق شود و تو را

نيز از مشاهده او محظوظ و مسرور خواهيم نمود  ع‌ع  اخوی جناب

نصراللّه را از قبل اين عبد تکبير ابدع ابهی ابلاغ نمائيد
                    هُو اللّه

الهی الهی انّ محمّداً سرع الی ساحة قدسک و رحاب رحمانيّتک

ص ٢٣٩

حتّی يدرک لقآئک و ينظر الی جمالک و يستظلّ فی ظلّک  ربّ

قدّر له کلّ خير فی ملکوتک و اسعفه بالطاف اختصصت بها المقرّبين
من عبادک و جرّعه کأس الغفران حتّی يترنّح بصهبآء الفضل

و الأحسان انّک انت العفوّ الغفور العزيز الرّحمن و انّک انت الواهب

المقتدر العزيز التوّاب  ای امة الله، والده راضيه خانم چه بسيار

عابدات زاهدات مشتاق طلوع ربّ الآيات البيّنات بودند

ولی بعد از ظهور در حجبات افتادند و بشبهات مبتلا گشتند امّا

شما الحمدلله محرم عهد الست شديد و فرياد بلی برآورديد و لبّيک
گويان حول حرم کبريا طواف نموديد و عليک البهآء الابهی

ای شعبانعلی،  حمد کن خدا را که پرده از ديده برانداخت و بصيرت

حقيقی بخشيد و بمشاهده آيات کبری فائز فرمود و ندای حضرت

کبريا بگوش هوش در آمد اين فضل مشهود را قدر بدان و بشکرانه

قيام نما. ای امة الله راضيه، در حقّ تو عجز و نياز بحضرت بی‌نياز نمايم
    تا مرضيّه گردی و در بارگاه قدس راه يابی و فرياد طوبی لی

        ثم طوبی لی برآری و سبب سرور و فرح امآء رحمان

            گردی  و عليک التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

ص ٢٤٠

                    هُو اللّه

ای بندگان و کنيزان الهی،  نامه شما را حضرت مُحسن ارسال

فرمودند ملاحظه گرديد  با وجود آنکه ابداً فرصت تحرير نيست

باز جواب مرقوم ميشود اسرائيل در اين ظهور اعظم مظهر الطاف

ربّ جليل گرديد  لهذا در جميع آفاق روز بروز عزيز ميشود نظر

عنايت مخصوصی بآن مظلومان شده تا از ذلّت کبری نجات يافته

عزّت ابديّه يابند و ارض مقدّس ويران را دوباره عمران و

آباد نمايند و اين بيقين مبين حاصل خواهد شد زيرا وعده‌هائی

که خدا بلسان انبيا باين قوم پراکنده و پريشان داده در اين دوره

اعظم تحقّق خواهد يافت لهذا بايد مسرور باشيد مستبشر باشيد
و از فرح و طرب پرواز کنيد و بشکرانه جمال ابهی قيام نمائيد و عليکم

        و عليکنّ البهآء الابهی   عبدالبهآء عبّاس

                    هُو اللّه

ای مقبلان و مقبولان درگه کبريآء،  جناب امين مکتوب شما را

ص ٢٤١

ارسال نمودند و استدعای تحريری از اين اسير کردند نهايت
ستايش را از شما نموده‌اند که آن خانواده اشخاص ستوده‌اند و

مانند طيور شکور در رياض ملکوت ابهی لانه و آشيانه نموده‌اند

سر بآستان مقدّس سوده و در ميدان عبوديّت گوی سبقت

و پيشی ربوده‌اند  لهذا مستحقّ عنايتند و شايان موهبت. ای دوستان

اگر بدانيد قلب عبدالبهآء بشما چه قدر مهربان است البتّه

بی‌نهايت مسرور و شادمان گرديد  ربّ و رجائی انّ اخت هذا

المشتعل بنار محبّتک کانت تحت عصمة نبيلک الجليل و نقيبک

النّجيب و کانت منقطعة عن دونک و منجذبة اليک و مشتعلة

بنار محبّتک قد خدمت قرينها الکريم حبّاً بجمالک و طلباً لرضائک

و شغفاً بحبّک و تحمّلت کلّ مشقّة فی سبيلک و کلّ تعب فی حبّک

الی ان تجرّدت عن قميص الاشباح و تجرّعت من راح الصّعود الی

الملأ الأعلی فی عالم الأرواح  ربّ انت الغفور و انت العفوّ و انت

التّواب انّی ابتهل اليک ان تغفر لی و لها و تعفو عنّی و عنها کلّ جريرة

و سيّئة کانت منبعثةً عن الحقيقة الامکانيّه و مقتضيّات البشريّه
و ارزقها لقآئک فی عالم عمائک انّک انت الکريم الغفور التوّاب الوهّاب

                                                                 ع‌ع

ص ٢٤٢

                    هُو اللّه

ای ياران عبدالبهآء،  امة اللّه روحانی مکتوبی از لسان شما

انشا نموده و ارسال داشته‌اند  مضمون آه و انين است و ناله

و حنين شکايت از بُعد و هجرانست و ناله و فغان از شدّت حرمان

اين عبد بمحض تلاوت بدرگاه احديّت لابه و زاری مينمايد
که شايد الطاف رحمانی جلوه نمايد و سرور و حبور برای قلوب

حاصل گردد. ای ياران الهی مقناطيس فرح آسمانی رضايت جمال

الهی است تا توانيد طلب رضا نمائيد و بوفا قيام کنيد از خدا بخواهيد
که اخلاق الهی جلوه‌ئی در عالم انسانی فرمايد تا جميع آمال ميسّر گردد

و نهايت قُربيّت بدرگاه احديّت حاصل شود زيرا بمجرّد اعتراف

بوحدانيّت الهيّه مقصود بالتّمام حاصل نشود وقتی مجمع انسانی

معرض فيوضات رحمانی گردد که نصائح الهی در قلوب تأثير کند و

هر يک از بندگان حقّ در ميان امم و ملل مانند شمع روشن گردد

اين روشنائی صدق است و انصاف و امانت است و ديانت و

وفا است و صفا و انقطاع از ما سوی اللّه و خضوع و خشوع و

ص ٢٤٣

تذلّل و انکسار و تنبّه و اشتعال و بيان و تبيان بالاختصار

جميع فضايل روحانيّه عالم انسانيّت انوار است و صفات بهيميّه
از حسد و غضب و حرص و تعلّق باين عالم و سائر شئون عالم

حيوان ظلمات فوق ظلمات  حال اگر نفسی بصورت انسانی

در آيد ولکن از شئون رحمانی غافل گردد آن نفس بحقيقت از

بهائم است بلکه نادانتر از هر حيوان صامت.  پس ای ياران الهی

نظر باعتراف لسانی ننمائيد بلکه تعمّق و امعان در صفات انسانی

نمائيد رائحه طيّبه انقطاع را از هر گياهی استشمام نمائيد آن گل

صد برگ رحمانيست و ريحان گلشن ربّانی  و الّا هر چند سبز و خرّمست

ولی بی‌نکهت صبحدم چه ثمری و چه اثری و چه نفعی و چه فائده‌ئی از

فضل جمال ابهی اميد چنانست که جميع احبّا باين موهبت کبری

               موفّق و مؤيّد گردند  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای احبّای عزيز الهی و ای امآء محترمه ربّانی،  اين بنده آستان بها،
چندی است باقليم مصر وارد و در اين کشور ايّامی بسر ميبرد مدّت

ص ٢٤٤

چهل سال در زندان ظلم و اعتساف در نهايت مشقّت و عذاب

بود و در زير شکنجه و عقاب دو حکومت استبداد هر دم بهانه‌ئی
مينمودند و باهانتی ميپرداختند و اذيّتی مجری ميداشتند کسی را

گمان نبود که عبدالبهآء دقيقه‌ئی امان يابد همواره در زير شمشير بود

و در تحت تهديد عبدالحميد  با وجود اين الحمدلله بعون و عنايت
جمال مبارک فتور ننمود و مقاوم اهل شرور بود و متضرّع بدرگاه

ربّ غفور و مقرّ و معترف بقصور تا آنکه آوازه ملکوت راز

جهانگير گشت و صيت حضرت مقصود در آفاق وجود منتشر شد

ارکان امکان باهتزاز درآمد و کوکب درخشنده لامکان بر جميع
اقاليم روشن و تابان شد صرير قلم اعلی گوشزد اقاليم قصوی

گرديد و هدير حمامه وفا توده غبرا را جان بخشيد خيمه وحدت

عالم انسان در قطب امکان بلند شد عَلَم توحيد بين امم در اوج

اعظم موج زد و نفحات قدس منتشر شد مشام اهل انس معطّر

گشت  جنّت ابهی تزيين يافت و اسرار الهی تلقين گشت بلبل معانی

گلبانگ رحمانی زد و اسرار معنوی بيان نمود نسيم جانبخش حبّ عموم

وزيد  و پرتو شمس حقيقت آفاق عالم را منوّر کرد حال وقت آنست

ص ٢٤٥

که ياران بترويج خُلق رحمان پردازند و بموجب وصايای جمال

مبارک بمحبّت جمهور مشهور گردند و به تمشيت تعاليم الهی برخيزند

و بموجب نصايح جمال مبارک عمل نمايند تا احکام رحمانی و تعاليم
ربّانی و فرائض ايمانی از حيّز ستور بحيّز ظهور آيد و حصول پذيرد و

اين شجر ثمر بخشد و اين کِشت آبياری گردد جميع اعمال و اخلاق را

بايد تطبيق بآيات کتاب نمود و بموجب تعاليم الهی حرکت کرد و

سبب نورانيّت جهان و ظهور رحمانيّت در عالم انسان شد

ای ياران و ای امآء رحمان، يد عنايت احبّا را ردائی از مواهب

آسمانی در بر کرد و تاجی از فيض نامتناهی بر سر نهاد تا دراين رستخيز
عالم انسانی جلوه ربّانی نمايند و چهره نورانی بنمايند  و به تنزيه
و تقديس عالم فانی بيارايند  پس بايد کلّ بجان و دل متّفق شويم
تا باين الطاف و فيوضات متحقّق گرديم عالم بشر را رهبر شويم
و نوع انسانرا مونس دل و جان گرديم  قلبی گلشن جوئيم و جانی

بجانان رسانيم روش دلبر مهربان گيريم و اين راه را بپايان رسانيم
ملاحظه نمائيد که طلعت مقصود و حضرت موعود در ايّام نا محدود

چه صدمه و بلائی و مشقّت و ابتلائی و حبس و زندانی و تاراج

ص ٢٤٦

و تالانی و آوارگی و بيسر و سامانی و نفی و سُرگونی پی در پی تحمّل

فرمودند تا آنکه تأسيس وحدت عالم انسانی گردد  و بنيان بيگانگی

برافتد  و دلبر يگانگی جلوه نمايد  اهل عالم تربيت گردند  و

بنورانيّت الهيّه فائز شوند و موهبت آسمانی جويند و سعادت

دو جهانی طلبند  پس ملاحظه فرمائيد که ما بايد چگونه بشکرانه

پردازيم و روش و حرکت نمائيم  وقت را از دست ندهيم ايّام را

غنيمت شمريم بهدايت خلق پردازيم و نفوس را بيدار کنيم و غافلانرا

هشيار نمائيم  و عليکم و عليکنّ البهآء الأبهی  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ياران و امآء رحمن،   اين واضح و عيان است که عبدالبهآء

بی‌نهايت بشما مهربان  زيرا شب و روز آرام ندارد و دقيقه‌ئی راحت

نجويد يا بگويد و يا بنگارد و بذکر ابرار و امآء رحمن پردازد و در بعضی

شبها بدرگاه جمال ابهی بزارد و بگريد و جميع دوستان و امآء رحمن را

تأييد و توفيق از ملکوت اللّه بطلبد اين حال استمرار دارد هر

صبح عجز و لابه کند و هر شام جزع و گريه نمايد که پروردگارا ابرار را

ص ٢٤٧

انوار بخش و ورقات را آيات ملکوت اسرار فرما روحانی کن نورانی

فرما سبحانی کن ربّانی نما و حيات جاودانی بخش و بقای سرمدی

ده سراجهای نورانی نما و آيات رحمانی کن امواج بحر تقديس نما

و افواج ملکوت ابهی کن  طيور حديقه معانی نما و ماهيان دريای

سرمدی کن از هر آفتی محفوظ نما و از هر حوادثی محروس و مصون

کن در سبيل رضا سالک فرما و در اقليم وفا ناسک کن هر دم روحی

جديد بدم و در هر نفس از نفس رحمانی زنده نما در جميع مراتب

ترقّی بخش و بجميع شئون رهنمون فرما توئی مقتدر و توانا و توئی

   واقف اسرار و بينا  و عليهم و عليهنّ البهآء الابهی  ع‌ع

                     هُو اللّه

ای دوستان حقيقی و کنيزان عزيزان الهی،  نامه‌ئيکه بواسطه

امة اللّه دکتور کلوک مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد و از مضمون

نهايت سرور و خوشنودی حاصل شد زيرا دليل بر توجّه بملکوت

اللّه و انجذاب بمحبّت اللّه و تبتّل و دعا مينمود ياران و امآء رحمن

بايد خدمت بوحدت عالم انسانی و محبّت و الفت بين جميع بشر نمايند

ص ٢٤٨

جميع طوائف و اديان و مذاهب را بنهايت خلوص و خير خواهی

و محبّت و مهربانی معامله کنند و در فکر آن باشند که ثمره از شجره

وجود آنها حاصل گردد و هيچ ثمری اعظم از محبّت و الفت بجميع
بشر نيست  حضرت بهآءاللّه خطاب بعالم انسانی ميفرمايد
که جميع برگ يکداريد  و ثمر يکشاخسار  در اينصورت روابط قرابت

و اخوّت و اموّت و ابوّت در ميان جميع بشر ثابت و محقّق گشت  پس

بجان و دل بکوشيد که بموجب اين تعاليم حضرت بهآءاللّه روش

و سلوک نمائيد هر مظلومی را ملجأ و پناه باشيد  و هر مغلوبی را

دستگير و مجير توانا  هر مريضی را طبيب حاذق باشيد و هر مجروحی را

مرهم فائق شويد هر خائفی را پناه امين گرديد  و هر مضطربی را

سبب راحت و تسکين هر مغمومی را مسرور نمائيد و هر گريانی را

خندان کنيد هر تشنه را آب گوارا شويد  و هر گرسنه‌ئی را مآئده آسمانی

گرديد هر ذليلی را سبب عزّت شويد  و هر فقيريرا سبب نعمت

گرديد  زينهار زينهار از اينکه قلبی را برنجانيد زينهار زينهار که نفسی را

بيازاريد زنهار زنهار از اينکه با نفسی بخلاف محبّت حرکت و سلوک

کنيد زنهار زنهار از اينکه انسانی را مأيوس کنيد  هر نفسی که سبب

ص ٢٤٩

حزن جانی و نوميدی دلی گردد اگر در طبقات زمين مأوی جويد
بهتر از آنستکه بر روی زمين سير و حرکت نمايد  و هر انسانی

که راضی بذلّت نوع خويش شود البتّه نابود شود بهتر است  زيرا

عدم او بهتر از وجود است  و موت بهتر از حيات  پس من شما را

نصيحت مينمايم تا توانيد در خير عموم کوشيد و محبّت و الفت در

در کمال خلوص بجميع افراد بشر نمائيد تعصّب جنسی و وطنی و دينی

و مذهبی و سياسی و تجاری و صناعی و زراعی جميع را از ميان برداريد
تا آزاد از جميع جهات باشيد و مشيّد بنيان وحدت عالم انسان

جميع اقاليم اقليم واحد است و تمام ملل سلاله ابو البشر اين تنازع

بقا در بين گرگان درنده سبب اين نزاع  و حال آنکه عرصه زمين
وسيع است و خوان نعمت پروردگار ممدود در جميع اقاليم  و عليکم

                  البهآء الابهی  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای ياران ای امآء رحمن،   چه خوش محفلی آراستيد  حُسن

خدمت خواستيد  و بر نشر نفحات اللّه برخاستيد حقّاً که مؤيّد
ص ٢٥٠

بجنود ملأ اعليستيد و موفّق بتأييد عالم بالاستيد و چون تأييد
روح القدس رسد قطره نيستيد درياستيد و نجوم افق هُداستيد
آن انجمن اگر ثابت گردد نابت شود اگر استقامت کند موهبت

يابد اگر مداومت نمايد آثار عجيب بنمايد  زيرا جنود ملکوت

ابهی در اوج اعلی صف بسته و آراسته و منتظر آن است که انجمنی

بميدان آيند و نيّت خدمت بنمايند تا جنود نصرت کنند و انجمن را

منصور و مظفّر نمايند  ای پروردگار اين ياران و امآء رحمان را

تأييد فرما توفيق بخش  درهای بسته باز کن و بنفحات قدس

دمساز نما تا با يکديگر همراز گردند  و بنغمه و آواز آيند شهنازی

زنند که اقليم غرب را بوجد و طرب آرد و جذب و وله بخشد

و مغناطيس محبّت کن تا قلوبرا منجذب نمايند  توئی مقتدر و توانا

و توئی بخشنده و بينا و شنوا  لا اله الّا انت المعطی الکريم  ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای مبتهله الی اللّه، نسآء در اينعالم هزاران هزار و گذشتگان

بيحدّ و شمار کلّ عاقبتشان خسران مبين بوده و هست نه  ثمری

ص ٢٥١

و نه اثری نه ميوه‌ئی نه برگی کلّ معدوم صرف و مفقود بحت

گشته و خواهند شد  مگر آن جواهر تقديسيکه در فجر ابداع چون

ستاره سحری درخشيدند  يعنی نسائيکه مطلع آيات وفا بودند

و با قلبی پاک و با رخی تابناک توجّه بمظهر لولاک کردند آن نفوس

مطالع آيات توحيد شدند و مرکز رايات تمجيد و بانوار حقيقت

ساطع گشتند و بنفحات قدس مؤانس جان رايگان در سبيل
جانان فدا نمودند و هيکل عنصری را در قربانگاه عشق الهی محو

و مضمحل کردند  اگر صفت امآء رحمن جوئی اينست و اگر سِمَت

کنيزان مقرّب درگاه کبريا جوئی اينست عليک بها و عليک بها

                   و عليک بها  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة اللّه ای ورقه نورآء،  در درگاه حضرت رحمانيّت مقبول

و مقرّبی و در عتبه مقدّسه ممدوح و مذکور و مؤيّد ثيابی از

مفخرت عظمی در برداری  و نشانی از موهبت کبری بر سر عجز

و نيازت در آستان بی‌نياز مقبول افتاد  و آرزوی دل و جانت

ص ٢٥٢

انشآء اللّه ميسّر ميگردد مغموم مباش محزون مباش اسير
اندوه مباش اين ايّام بسر آيد و بعالمی پر شهد و شکر در آئيم و در

سايه نخل اميد بيارميم و محفل لاهوتی بيارائيم جناب شيخ احمد

عليه بهآء اللّه الابهی را تکبير ابدع ابهی ابلاغ نما و بگو بفضل

جمال قدم مطمئن و مسرور باش و البهآء عليه  ع‌ع  جناب

ميرزا منير را تکبير ابدع ابهی ابلاغ نمائيد و بگوئيد محزون مباش

انشآء اللّه در وقتش بزيارت تربت پاک فائز خواهی شد و البهآء عليه
                                                             ع‌ع

                   هُو الأبهی

ای ورقه مهتزّه بنفحات اللّه،  ذکرت مذکور و قلوب امآء اللّه

در روضه مقدّسه بيادت مألوف در حين زيارت چون ذکر

ورقات بخاطر آرند چون تو امة اللّه قديمی و بجان حليم و سليم
جمله يادت کنند و بخاطرت آرند  حمد کن محبوب عالميان را

که در مطاف اهل ملأ اعلی مذکوری و در محفل امآء الرّحمن

مشهور در ظلّ ظليل سلطان وجود موجودی و در بين ورقات

معدود از اهل سجود اليوم احبّ امور عند اللّه ثبوت و رسوخ

ص ٢٥٣

بر امر اللّه است و تشبّث و توسّل بعهد و پيمان پروردگار

امآء حقيقی و ورقات فردوس الهی طلعاتی هستند که اليوم

بايمان و پيمان الهی حقّ قيام دارند و در نشر نفحات اللّه ميکوشند

تاللّه يتبرّک بوجوههنّ ملائکة الفردوس ثمّ ملأ المقرّبين
                  و البهآء عليک  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امة اللّه،  آيت محبّت اللّه شو و نفحه ‌ئی از گلشن ابهی بمشام آر

تا حيات ابديّه يابی و فرح و نشاط سرمدی جوئی چون ستاره

بدرخشی و مانند شمع برافروزی مظهر موهبت گردی و جوهر

تقديس و تنزيه و طهارت کبری آيت عصمت تعليم دهی و در

دبستان امآء درس عفّت بی‌منتهی تدريس کنی و عليک التّحيّة
                   و الثّنآء  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای کنيزان الهی،  در اين ايّام در اقاليم فرنگ و امريکا بين رجال

ص ٢٥٤

و نساء نزاع و جدال است  مردان گويند چون زنان در قوی

ضعيفند و ناتوان  و رجال مرد ميدان لهذا در وجود مانند رجال

معدود نه ولی نسآء ادّعا نمايند که ما در جميع قوی و مشاعر و ادراک

مانند رجاليم و تفاوتی در ميان نه  عموم بشريم و از نوع انسان

اين امتياز را چه دليل و چه برهان  بلکه اين فکر ظلم است و طغيان

و کل نساء حاضر ميدان امتحان تا واضح گردد که قويّيم و قدير
و عظيميم و جليل  باری هنوز اين مسئله منحل نگرديده  بمذاکره

و مجادله مشغولند  ولی آنچه يقين است اين است که نسآء مؤمنات

مؤيّدند بتأييد ربّ الآيات و موفّقند بآيات باهرات و ممتاز

از رجال که ساقط در حضيض حجبات. چون امتياز بايمان است و

ايقان هر يک منجذبتر و مشتعلتر سبقت بر ديگر دارد خواه از رجال

و خواه از نسآء مابه الامتياز اين است و مابه الاعتزاز از اين و در

اين دور بديع نسآئی از مرقد غفلت منبعث گشتند  و چنان در

اين ميدان جولان نمودند که گوی سبقت و پيشی را از مردان ربودند

و عنقريب در اين زنان مرد ميدان بسيار ظهور خواهد يافت که بلسانی

ناطق و قلبی فارغ و بيانی فائق و برهانی ساطع در عالم انسان جلوه

ص ٢٥٥

نمايند  و بعصمت کبری و عفّت عظمی ظاهر و باهر گردند

و عليهنّ البهآء الأبهی و عليهن التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

                    هُو اللّه

ای امآء جمال ابهی،  ملاحظه نمائيد که شما را بچه عنوانی

خطاب مينمايم و کنيزان عزيزان درگه جمال ابهی ميشمارم  قسم

بربّ وجود و نفحات قلوب اهل سجود که اين عنوان فخر و مباهات

حوريّات قدس در ملأ اعلی و فردوس ابهی است ديگر معلوم است

که بايد چگونه باشيد و چه قسم منجذب و مشتعل گرديد و هر يک
پاکيزه کنيز آن عزيز شويد و جام لبريز محبّت را بر دست گرفته شور

و ولهی انگيزيد که قلوب جميع نسآء باهتزاز آيد و بنفحات جنّت ابهی

آن اقليم را مشکبيز نمائيد  ای امآء رحمن، محفلی به محبّت اللّه آرايش
دهيد و در آن محفل بکمال حکمت در اوقات مخصوصه مجتمع

شويد و بذکر آن يار مهربان مشغول گرديد و مذاکره در ادلّه و

براهين ظهور جمال مبين فرمائيد تا هر يک از امآء رحمن نطقی

بليغ يابند و لسانی فصيح بگشايند و سبب هدايت امآء کثيره گردند

ص ٢٥٦

امروز اعظم امور تبليغ امر اللّه  لهذا امآء رحمن بايد فکر را حصر

در آن کنند شب و روز به تتبّع در براهين و حجج الهی مألوف گردند

و در حين اجتماع با يکديگر بيان حجج و دلائل الهی نمايند و بشارت

        بيوم ظهور دهند  و عليکنّ التّحيّة و الثّنآء  ع‌ع

